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 تذکر
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جنوب غررب کره حوزه به سه بخش تقسیم شده است، کابل و هزاره جات، حوزه شمال و 

مدیریت بخش کابل و هزاره جات به سردبیر مجله و مدیریت بخش شمال با محوریت مزار 

شریف به آقای سید موحد بلخی و مدیریت بخش جنوب غرب با محوریت هرات به جنراب 

ه است، باتوجره بره تقسریم بنردی براق، محققری  و ار گردیدهدی افضلی واگذدکتر سید م

نویسندگان محترم از سراسر افغانستان می توانند مقاقت خویش را به بخش های مربوطره 

تحویل داده جهت چاپ در مجله پیگیر باشند. مدیران بخرش هرای مربوطره نیرز مقراقت 

ت انعکرا  نویسندگان و گزارش های بخش های مربوط به حوزه مدیریتی خرویش را جهر

و یررررررررا ایمیررررررررل   0774217585در مجلرررررررره برررررررره آدر  واتسرررررررراپ 

@gmail.com2003shorainezarat   بفرستند. 

 0777785677شماره تما    00989030513532بلخی   واتساپ جناب آقای موحد

 0093730986240 افضلی دکتر سید مهدی شماره تما  و واتساپ آقای 
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  علامه طباطبایل(1باَرَک

اسراء و معجرا  ییجامبر اسجلا  اس مسجِدالحرا  »نویسد: مل تفسیر المیزانهم در 

المقجد  و همجان سوی مسِد الأ لل بود و آن همان ]مسِد موججود در  بی به

هجم مقجد  دردانجد)المیزان  بنجل اسجرالیلهیکل سلیمان اس  که خجدا آن را بجرای 

ها و اس نظر شیعه و سنل مکان عنوان  بله اول مسلمان(  این مسِد به6ص 13جلد

مقد  و سرسمین دارای فضیل  و ارسش بسجیار اسج  کجه برخجل روایجا  سجنل و 

حسججا  ترین مکججان بهدینججه مقججد شججیعه آن را بعججد اس حججرمین شججریفین مکججه و م

 آورند.مل

هیکجل و  یرستشجااه اورشجلیم، نیجز ایجن مسجِد دردذشجته یهودیانبنا به اعتقاد 

 ار داشته اس  که  ر سلیمان
ّ
به شمار  یهودی برای ییروان  مذهبلترین مکان مقد

تججرین معابججد دیججن یهججود در سیرمِموعججه رود. بججه بججاور یهودیججان، بقایججای مهممججل

مسِداص لل  راردرفته اس ؛ اما بعد اس اشغال سرسمین فلسطین توسج  اسجرالیل 

هودیجان باشجند بجا جای که این مسجِد مقجد  نقطجه عطفجل بجرای مسجلمانان و یبه

عملکرد یهودیان افراطجل ایجن مکجان مقجد  را بجه نقطجه فشجار و تجوهین و تحقیجر 

 مسلمانان مبدل ساختند.

های رحمانه انسجانالملل در سرسمین فلسطین و کشتار بلتِاوس صهیونیسم بین

برکف حمجا  دناه در یل عملیا  طوفان اص لل توس  نیروهای رسمنده و جانبل
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ها رنج  و آورد. طوفانل که درنتیِه سجالن باوجدان و آداه را به درد ملدل هر انسا

درفته و رحمانه رژیم غاصب صهیونیستل شجکلتحقیر و تبعید و سندان و کشتار بل

فریادهای خاموش و اندوه دیرینه که تح  عنوان طوفان اص لل ظهور و بروس ییدا 

و ریشجه اسجرالیل غاصجب را خواهجد  کرد. این طوفان مبارک و میمونان شاء الله بنیه

خشکاند و باهم  و اراده یوصدین نیروهای مبارس و مِاهد فلسطین،  د  شریف 

اس تح  اشغال اشجغالاران آساد و بجه سجلطه و سجتم دشجمن متِجاوس، مهجر م تومجه 

خواهججد سد؛ امججا حادزججه غججزه آسمججونل شججد بججرای مججدعیان حقججو  بشججر دروغججین و 

جای عالم تحج  عنجوان دفجاز اس حقجو  ل که همواره در جایالمللهای بینساسمان

های که همسو با استکبار جهانل نباشند را با ابزارهای همچون تحجریم و بشر، مل 

شججان محججرو  کججرده و تفسججیر هججای انسججانل و طبیعلتهدیججد و... اس حقججو  و آسادی

 کنند.جانبه درایانه اس آن اراله ملیک

ظاهر مسجلمان امجا غجر  در د بجرای کشجورهای بجهحادزه غزه آسمونل دیاری ش

ها بجا اسجتفاده اس های شاهانه که سجالهای مادی و سرمس  اس عیش و نوششهو 

دذرانل بودند و برای های عظیم بادآورده مشغول عیاشل و خوشالمال و زرو بی 

 آمریکا وتر  اس دس  دادن زرو 
ً
 های که در کشورهای همسو با اسرالیل و عمدتا

 ارویا برای خود و فرسندانش ذخیره کرده اسج  د  فروبسجته حتجل جرلج  محکجو 

ودک کش کردن رژیم غاصب اسرالیل را ندارند و متأسفانه در برابر جنایا  رژیم ک

ها و شجهاد  اطفججال و سنججان و در ت ریجب سیرسججاخ اسجرالیل فقجج  و فقج  نظججاره

 باشند.دناه ملهای بلانسان

کجه دروهجل اس اص لل را بدون در نظر داش  ییشینه آن های غربل طوفانرسانه

فلسطینان به نا  حما  هدای  آن را به عهده دارد در برابجر یجک کشجور مشجروز و 

 انونل به نا  اسرالیل ارسیابل و تحلیل کجرده و حمجا  را یجک دجروه تروریسجتل و 

شینه که بعد های متمادی و ییکند؛ اما جفای که در طول مهرومو متِاوس معرفل مل

اس اشغال این رژیم به مد  هشتادوین  سال رن  و آواردل و تحقیجر حجاکم بجوده را 

دانجد؛ نادیده درفته و تِاوس و تعقیب نیروهای حما  را حج  مشجروز اسجرالیل مل
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که طوفان اص لل بعد اس بدترین موارد جنایا  اسجرالیل بجه و جوز ییوسجته درحالل

ِمع عمومل و شورای امنی  و حقجو  بشجر را  طعنامه م 512اس  سردذش  که 

کار و حامل اسجرالیل  طعنامه مهم آن توس  امریکای جنای  55علیه خود دارد که 

کشجته، کشجتار دیجر  ۷۰تجا  ۶۰عا  صالحیه با ها شامل  تلوتو شده اس ، این جنگ

 ۶۰ عا  ابوشوشه بجانفر و  تل ۲۵۰عا  لیدا با حدود کشته،  تل ۱۱۲یاسین با حدود 

ها نفر و طب  برخل دزارش ۲۰۰تا  ۱۰۰کشته بودند. در الدویمه آمار  ربانیان  ۷۰تا 

سن و  ۱۷۰نفجر اسجملجه  ۴۵۵شده اس . در روسجتای م تجار نفر دزارش ۱۰۰تا  ۸۰

 کودک مفقود شدند.

بجیش اس  ۱۹۵۰تجا  ۱۹۴۸هجای با شروز اشغال رسمل فلسطین در بجین مهرومو 

ها به ایجن دلیجل ل ت ریب شد. بسیاری اس این ت ریبشهر و روستای فلسطین ۵۳۰

 .های خود باسدردندهای آواره نتوانند به خانهداد که فلسطینلرخ مل

کجه آمجار شجهدای ایجن  1948المقد  در آویل جنای  دیر یاسین در غر  بی 

کودکجان  هجا را سنجان وشده اسج  کجه اغلجب آننفر ت مین سده ۳۶۰تا  ۲۵۰عا   تل

،  طجع نظامیان صهیونیس  کشتاری شامل شکنِه، هتک حرمج  دادند.لتشکیل م

 اعضا، یاره کردن شکم سنان باردار و ... را به راه انداختند.

 لجل باوجوداین همه جنای  و ییشینه سیاه ارتش اسرالیل، عملیجا  طوفجان اص

 طبیعجل و مشجروز و دفجاز اس حقجو  یایمال
ً
ها در ای فلسجطینلشجدهیک عمل کاملا

 باشد.های متمادی ملطول مهرومو 

های مقاوم  سرانِا  این طوفجان شاءالله که با مقاوم  مرد  فلسطین و دروهان

ریف مقد  یایان رن  مرد  غزه و رفع سایه ستم و دشمن متِاوس و آسادی  د  ش

 های اشغالار باشد.اس چناال صهیونیس 

 مدیرمسئول

 سید حسن صالحل

 

 



 

 

 



 
 
 
 
 
 

  یکارآمدی علمیه افغانستان و ضرورت تحول برمدار اصالت و هاحوزه
 با تأکید بر تحول در نصاب درسی()

 افضلی محمدمهدیسید 

 درآمد
اشف حوزه علمیه شیعی در طول دوران حیات  علمایف هنگی،ایف سیتسای و اعیماتعی

نیف بات توعاه باه تأثینگتی وسیع و عمیقی در عتمعه و تتریخ گذاشیه اسا.  در دوران نیاو
المللایف از میرنگاتی میواتو  و ای و بیناثنگذاری در تحولا  هنگی،ی و اعیمتعی میطقه

میعددف این نهتد آموزشیف موردتوعه اس.  حوزه علمیه اهغتنسیتنف بخا  نوکاا از ایان 
 .روددار به شمتر میمجموعه عریم و ریشه

گات و هعاتلان د نخسا. عنیتندر مقتم شیتستیی ختسی،ته اندیشهٔ تحاولف رانور  دار
اعمتل معنهای شاود تات بات عتی،اته اهغتنسیتنی عنصهٔ تعلیم و تنبی. به معیتی عاتم آنف باه

گااذاری و حااتم ن اندیشااه تغییاان و تحااولف آشاایت شااویم  باات اناادن تسااتم  در مقااتم نتم
یمف شیتسی و بت اذعتن به این نکیه نه عنیتن ختلص و تعیّن یتهیه در یا طبقاه نادارمصداق

 بیدی اس.:طبقههعتلان حوزهٔ تعلیم و تنبی.ف ذیل کهتر دسیه عمده قتبل
گتی مشغول در غتلب مدارس دییی: نتر ایان دسایهف گی،یانی تعاتلیم دییایف   سییی۱ 

تدریس و آموزش علوم اس می در بته. ختصی اس. و توعهی به نیتزگتی مییوع و میحول 
گناییف بات گان ت ن،ته شعتینی به دین و رویکند گذشایهزمتنه ندارند  از دل گمین گنوهف گته ب

 نیید نوع نوآوری و تحول در اندیشهف علوم و میتسبت  اعیمتعی نیز مختلو. می
گتی   دانش،تگیتن مسلمتن مشغول علوم عدید نه در مواردیف احیتنتً بت آخانین یتهیاه۲

و مساتلل معیاوی محای  علوم نو نیز آشیت گسییدف لیا در ایان دسایه نیاز نیتزگاتی عییای 
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عتمعاه خاود هنگی،ی نشور اگمی. کیدانی ندارد و امتن. دارانه انیقاتل علاوم عدیاد را به
 نیید دنبتل می

  دانش،تگیتن یت حوزویتن مسلمتن مشغول علوم عدیاد و قادیم و دغدغاه دار نساب. ۳
رنان ناوگنای نبت ال،و گینی از دانشامیدان و صاتحب گت  این دسیهعتمعهف نیتزگت و ارزشبه

گتی گاترادایم علمای عدیاد مغانب قترهف بت اصتل. دادن باه یتهیاهعنبف اینانیف تنن و شبه
گمترند و بت تبیین گتی دییی گم. میزمینف به تعدیل و تأویل و احیتنتً تعطیل بنخی از آموزه

 گاتف اعام از اخ قای وستزیف بتزتعنیف ارزششدن/عهتنینیتزگتی عدید و گدیدهٔ عهتنی
 گینند حقوقی را گی می

حتلف دغدغه دار نساب. نرنان مؤمن به مبتنی و اصول اندیشهٔ دییی و درعین  صتحب۴
به انستنف عتمعه و معطوف به تحولا  عدیدف در حتل و گاوای هااتی هکانی و هنگی،ای 

تن از عتمعهف اصا   و تغییان بنند  تسل  بن اندیشه دییی و شیتخ. دقیقمیوتوتی به سن می
تیتسب تحولا  هکنی و سبا زندگیف حاور در ماین ر نهتدگتی تعلیمی و تحصیلیف بهد

 رود گتی این مجموعه به شمتر میتنین شتخصهگتی رقیبف از مهماندیشه
آور باوده ناه زا و ابهتمتحولا  اعیمتعی و ستخیتری عتری در سدهٔ اخینف کیتن حین 

نیاد بن این اندیشه ان،شا. تأ اخیر ف دسیهٔ تحلیل ورعی. را دشوار ننده اس.  بتوعوداین
گت و نوستزی محیواگتف بت تحاول شانای  هنگی،ای و اعیماتعیف اند نه اص   روشگذاشیه

نیاد بجات بان راگبند مؤثنی بنای بقت و نترآمدی یا نهتد آموزشی اس.  گنکیاد تکیاه و تأ
نیاد نانده را در حوزه تات حادودی « نترآمدی»و « تحول»ف آگیگ «خلوص»و « اصتل.»

ویژه در نصتب درسای اس.  گدف استسی این نوشیترف تبیین رنور  تحول و ابعتد آنف به
نمتیاد: بیاتن اگاداف یتبی به این مهمف کید نکیهٔ دی،ان نیاز رانوری میاس.  بنای دس.

گت و ابعاتد گتف لایهگتف شمترش خنوعی این نهتدف موانع تغیین درروند هعتلی.تأسیس حوزه
 روند گتی علمیه به شمتر میگتی رنوری بنای تبیین تحول در حوزهتحولف ستزه
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 گیری نهاد حوزهیکم. اهداف کلان شکل
گتی علمیهف گیند و حوزه نیز کیین اس.  بنای حوزهگن نهتد آموزشیف اگداهی را گی می

شامترش اسا.  بنخای تاتنیون موردتوعاه باودهف بنخای دی،انف نیتزمیاد اگداف زین قتبل
 تن شوند یتهیییتنی اس. تت دس.دقیقریزی هبننتم

شیتستن مسل  بن مباتنی دییایف   تنبی. مبلّغتنف مدرستنف محققتنف مجیهدان و اس م1
 آشیت بت اعیمتعف رو  زمتنه و اقیاتلت  تمدنی؛

  حوظ و بتزخوانی میناث معیوی و تولید هکن معطاوف باه نیتزگاتی ثتبا. و میحاول 2
 گتی معنهیی و گوییی؛وحیتنی و علوگینی از آشوی،یعتمعه در گنتو معترف 

   مدینی. هنگی،ی عتمعه و اثنگذاری بن تحولا  اعیمتعیف هنگی،ی و تمدنی؛3
گتی هکنی رقیب و هعتل در عنصهٔ حیت  اعیمتعی   تعتمل ستزنده و هعتل بت عنیتن4

گتی ت اندیشههکنی در مسین مبترزه بمورد و گمبنای علوگینی از اصطکتن و تعترض بی
  گنایتنهمتدی و اهناط

 های حوزه علمیهدوم. خروجی
رساد راه دور گتی حوزهف به نیتزگت معطوف بتشدف به نرن میریزیتت این منحله نه بننتمه

تیتسااب نیتزساایجی اعیمااتعیف و دشااواری در گاای  روداریاام  مطلااوب ایاان اساا. نااه به
ن نکیه بیشاین باه یاا شنای  نیونیف ای ستزی شوند نه دراسیعدادگت عذبف تنبی. و آمتده

رؤیت شبیه اس.  تنبی. تخصصی امتم عمتع.ف مبلّغف مدرسف مجیهد در ابعاتد مخیلاف 
دین و نیتزگتی عتمعهف باتوعود گاذینش از ساوی بسایتری از نخب،اتنف در بدناه حاوزه بات 

یف گتی اعیمتعنق  رو اس.  تیهت از طنیق شمترشگتی عدی روبهگت و مقتوم.مختلو.
 بیدی نند گت را دسیهشود خنوعیرد انیرتر( میگتی موعود/ مو)نق 

رو بیدی بت مشکل روبهگتف در مقتم دسیهسیّتلی. نیتزگت و سن منز حنن. نندن خنوعی 
خود نیاز تغییان در نه بت نسب دانا ف تجنباه و مهاتر  بیشاینف خودباهشود؛ رمن آنمی

شاوند و نخای از مدرّساتنف گاته اماتم عمتعا. میآید  بنای نمونهف بعملکند به وعود می
نییاد  محققایف در عتی،اته مادین یات معلام نه بنخی محققتن نیز تبلیغ میبنعکس؛ کیتن

آورد و ایان به اص   اعیماتعی نیاز رو مای ،شیتسنه منعع تقلیدف یت اس مشود کیتنمی
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بیاادیف مقااتم طبقه بااتوعوداینف در. یتباادتنی نیااز میتغییاان نااتر طلب،اایف دامیااهٔ وساایع
اخیصتر قلمنو شود در شکل زین نشتن داد  بهیتهی،تن نرتم تعلیمی حوزه علمیه را میتنبی.

 گیند اثنگذاری گنیا نیز موردتوعه قنار می

 
متع. یکم  امتم عمتع.: گنوه گنتعداد و دارای ارتبتط وسیع بت نف عتمعه را امتمتن ع

تی ختصی را بتید هناب،ینند  کون امتم عمتع.ف به گگت و مهتر دگید نه دان تشکیل می
تنی نیتز دارد؛ او اندیشاه دییای را گتی مییوعگت و مهتر نتر تبلیغ نیز اشیغتل داردف به دان 

نید  شیتخ. لازم از در ابعتد مخیلف اعیقتدی و ارزشیف در میتن عتمعه تنویج و توزیع می
گاتی ایشاتنف رساتل. اصالی ایان گانوه از دین و عتمعهف اقشتر مخیلاف اعیماتعی و نیتز

 گتی حوزه اس. خنوعی
تنین نیتزگتی این گنوهف تنبیا. ویاژهٔ ایشاتن را در باتزه اگن حوزه بیواند بت شیتخ. مهم 

تن و بت حذف بسیتری از معترف هناتن از نیتز ایشتنف تعنیف و عملیتتی نیادف از زمتنی نوتته
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وگینی نندهف نمبود امتم عمتع. را نیز در میاتطق گنز و گدر رهین بسیتری از امکتنت  عل
 نید مخیلف بنطنف می

نه طلبه توانسیه بتشدف بت ورود باه دانشا،تهف یات نهتدگاتی دوم  معلم مکیب: درصورتی
تواند به وظیوه معلمی نیز ورود بیتبد  این طیف نیز به حوزوی رسمیف مدرن نیز ب،یندف می

گتی درسایف علاوم ناه در ماامونینابت توعه به  ارد گتی ختصی نیتز دگت و مهتر دان 
گتی گاتی میواتوتی دارنادف گنسا تجنبیف )هیزیاف نیمیت و بیولوژی( هناییادگت و هناورده

آورناد  انیراتر میعلماتن از معلماتن دییای و مخیلوی را نیز در ذگن میعلمتن باه وعاود می
م عدیدف یی معلمتن دییی بت ن گت اس.  آشیتگویی به این گنس گتی مشتبهف گتسخمامون

 رود گت به شمتر میاز رنور 
باودن نودنتنف نوعوانتن و عوانتن میوتو  اس.  آشیت ناز سوی دی،ن بیتن معترف بنای  

شیتسی تنبییی و اعیمتعیف معلام را در حاد گتی یتدگینیف روانشیتسی رشدف نرنیهبت روان
دگد و باتزدگی تزگتی عییی هناگینان تیزّل مییا تکنارنییده خطوط نیتبف بدون توعه به نی

م عادی نصتب درسی نیونیف از این زاویه نیزف نیتزمید بتزن،نی و تانمی مطلوبی نیز ندارد 
 اس. 

تنین وظیوه عتلم دینف تبلیغ معترف وحیتنی و نشاتن دادن راه ای: عمدهسوم  مبلّغ حنهه
تلم رستل. سی،ین و حیتتی حوزه و عو رسم زندگی معیوی به دی،نان اس.  تیوع مختطبتنف 

ساوادف ننده و بینید؛ مند و زنف گین و عوانف نودن و نوعوانف تحصایلدین را آشکترتن می
یادینف مشهنی و روسیتییف نژادگت و اقوام مخیلفف مجند و میأگلف هنزند دارف بدون هنزندف 

 و تحکایم یتزگتیی  انیقتلمییقدف مختلف و رد دینف دارا و ندارف گنندام روحیتتی دارند و ن
گات و راگکترگاتی ختصای گاتف اصاولف مباتنیف روشمعترف دییی در میاتن گنیاا از این

گتی مخیلف اعیماتعی طلبد  مبلغ بتید بداند از که راگیف عط  معنهیی و معیوی لایهمی
 را بنطنف نید 

تگی،ی گتی حوزهف از یا نتگمم حرهٔ ورعی. موعود و آرمتنی این طیف از خنوعی 
گاتی موردنیاتز دارد  حجم و عمق دان  و نوع تجاترب و مهتر ان،یزی گنده بنمیش،و.

طلبادف تنی را میریزی میواتو گت اسا. و بننتماهتن از دی،ن گنوهاین دسیهف بسیتر میوتو 
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ای نه زادگتگ  گین نیس.  طلبهاگیمتم مدارس علمی اهغتنسیتن در این زمییهف کیدان کشم
شیتساای و ف باادون نسااب داناا  و مهااتر  لازم در بااتب هنگیااگف عتمعهارزگااتن اساا.

شیتسیف وقیی بخواگد در گکییت یت گنا  تبلیغ نید یت طلبه بدخشاتنی در قیادگترف اگان مندم
 مشکلی ایجتد نکیدف گین ننده اس. 

رساتندن  ابزارگتی تبلیغ نیز امنوزهف مییوع و میعدد شده اس.  دی،نف سخینانیف تیهات راه
ی شییداریف هات-گتی مکیوبف دیداریف شییداریف دیداریبه مختطبتن نیس.؛ رستنه گیتم

ف مجتزی و مجناگتی ارتبتطی مخیلوی وعود دارند نه بنخی درگذشیه وعود نداشیید  شعن
بلّغ اند نه در اخییتر مطیزف قصهف رمتنف سخینانیف میبنف تعزیه و متنید آنف ابزارگتی مخیلوی

وف نسییی و  رسی حوزهف شتیسیه اس. طلبه را بنای اسیوتده از این ابزارگتیقنار دارند  نرتم د
نده آمتده نید  سط  انیرترا  عتمعه از مبلّغ دیییف امنوز تواتو  عادی بات گذشایه گیادان

 اس. 
گاتی گت اشاییتقی باه هعتلی.کهترم  هعتل سیتسیف حقاوقی و اداری: گنوگای از طلباه

ساتزی بانای انیقاتل معاترف و مادینی. مدرساه و زمییهسیتسیف اعیمتعی و اداری دارند؛ 
گتی حزبیف نمتییدگی مل. در شوراگتی مخیلاف گت به نسل عدیدف ورود به هعتلی.اندیشه

گتی مخیلف ولایییف ملّی و متنید آن در صور  انیختبی بودن حکوم. و تصدی مسئولی.
د  تی نیااتز دارگااتی میوااتودر صااور  غینانیخااتبی بااودن حکوماا.ف بااه داناا  و مهتر 

تن اسا.  درن روشان از اقیااتلت  گتی عتمعهف نیتزمیاد ذگان و زباتن گیچیادهگیچیدگی
گاتی عملیاتتیف تیهات در یاا هعتلی. در این عنصه به لحتظ رهیتری و ساتزمتنی و مهتر 

 هاتی هکنی ستلم و گویت ممکن اس. 
ندم در مساتلل گتی علمیاه و دهینگاتی مناعاع تقلیادف گیتگ،اته مااز سوی دی،نف حوزه

روند  انیرتر مندم از عتلمتن دیییف رگبنی عتمعه در ابعاتد حقوقی و قاتیی نیز به شمتر می
گت ای بنای اهزای  مهتر  در طلباهمخیلف اس.  در موندا  و میون درسی نیونیف بننتمه

بنای رسیدگی به این مشک   و مستلل و ابعتد مخیلف اداره و مدینی. وعود ندارد  حیاتف 
رسیدگی بت امور حسبیه نیز دسیکم نلیتتی از حقوق مدنیف عزایای و قااتیی را در نصاتب 

میاد بخشد  بننتمه درسی نیونیف از مبتحثی کون آیت  الاحکتم نیز بهنهدرسی رنور  می
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گت بت مستلل ابیادایی اداری و گتی شتغل در این بخ نیس.  بدتن از گمهف آشیت نبودن طلبه
 ف تیریم صور  دعواف تشکیل گنونده و متنید آن اس. ن،تریاعنایی نتمه

لایاه و اهاناد دارای میاتهع و ای بات ابعاتد گیچیادهف لایهتاوان عتمعاهبت ذگن بسای  نمی 
گتی مخیلف را مدینی. نند  ادعتی نترآمدی مدینی. علمی و به حتشیه رانده شدن سلیقه

نه حاوزه علمیاهف درصاورتی. ردخومدینی. دیییف از سوی نوگنایتن از گمین ریشه آب می
ف کوهت نیداهناد مسیعد را شیتستیی و اسیعدادشتن را بتدان  و مهتر  اهزاییف در این مسین ش

 در بتزه زمتنی محدودی بننتت  آشکتر خواگد شد 
گاایجم  ماادرسف محقااق و مجیهااد: گاانوه مدرسااتنف محققااتن و مجیهاادانف از دی،اان 

شاود و گاته در ق عماع میی در یاا مصاداگتی حوزه اس.؛ این دسیه ناه گاتگخنوعی
میاناث نسال گذشایه را پیشیی،،  یتبادف بات گمکاتری دسایهٔ گتی عدا از گم ظهور مینق 

نید و تنبی. نینو و میاتبع انساتنی توانات و صور  شوتگی یت مکیوب به آییدگتن مییقل میبه
 نهیاتر اسا. ونترآمدف بن دوش ایشتن اس.  تدریسف بدون تحقیقف در یا داینهٔ محدود گ

متناد و تات حادودیف از گخی،ای و گت دور میتحقیق بدون تادریسف از ن،اته نقتداناهٔ طلباه
نیاد  گیند  گمناگی تدریس و تحقیقف مسین اعیهتد را گموارتن میسیجیدگی نیز هتصله می

گاتی نیاد و اهقعت میمیدف گتگی منزگتی دان  را عتبههکنف بت تحقیقت  نرتماسیتد خوش
و مصیح   شایتسگشتید  منعع تقلیدف منعاع تحقیاقف اس متنی را هناروی عتمعه میتتزه

کیردن  . در نصاب درسی حوزه، منظیورآورندبنمیاجتماعی از درون همی، طیف افراد سر 
یسندگی، تدریسی، زبان و ادبیات فارسی، قواعد و اصول نو گتیمهتر تدریس،  گتیروش

ج تحقیقیی، کی ج جدیید، کی  گاتینترگنوهرورزی و روش تحقیق ابتدایی و پیشیرفت،، کیا
و  اهزایادمیو ماننید نن، بیر سیرعر حرکیر نن  شیتسایمعنه.مقارن، رابط، عحم و دیی،، 

 .بخشدمیرا بهبود  گتهعتلی.کیفیر 
گیانی ششم  منعع اخ قی: نیتزگتی معیوی عمیق بنخی اهناد عتمعهف طیوی را به بهنه

شتند  منععیا. اخ قای و معیاوی ناه بات وارسای،ی بیشاین نتن از عتلمتن دییی میختص
گاتی حاوزه اسا. و در میولیتنف بیواند گتسخ،وی این نیتز بتشدف بخا  دی،ان از خنوعی
ویژه اهغتنسایتن و نسال هاتی هنگی،ی و اعیمتعی نیاونی حاتنم بان عواماع انساتنیف باه
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ه باه تنبیا. و حمتیا. از قنن اخینف توعخورده از عملکند اهناد مییسب به دین در نیمزخم
این دسیهف رنور  و اگمی. بیشین نیز یتهیه اس.  گوییی اس.ف منعع اخ قی یا وظیوه 

صاور  دسایوری نیاز گاتی علمیاه اسا.  بهگتی حوزهمسیقل نیس.؛ رستل. تمتم طلباه
وقیی بت رهیتر کسی را ب، ای، مهم واداشر؛ طهارت اخ قی، تزکی، و تهذیب نفس،  شودنمی

شاود و وخم مسین سلون گمناه شدف هند به منعع اخ قی بنای دی،نان بادل میو گیچنیکو 
، راه و رسیم درسیر زنیدگی و گتانساتن گوناهاین. مردج از دیدن گیندال،وبنداری شکل می

 .گینندهنامیرسیدن ب، حیات طیب، را 
 او یاا منعاع اخ قای طور طبیعایف ازاشف باهگوش معیوی یا طلبه و سیخ روانای

، ، لیک مشتمل بودن نصاب و برنام، درسی بیر محتیوای ینیی اخ قیی و م نیویستزدمی
گذاری ویژه نسب. به بنخی اهنادف اگان در دسایور ناتر نییدهٔ این روند اس.  سنمتیهتسهیل

 دیییشابه گتیگتی نوظهور و سکولاریسمیف هنقهقنار ن،یندف اهیتدن عوانتن در دام معیوی.
 ادتن از امنوز خواگد شد گنتعد گنیزیدینو 

گویی به مستلل نوگدید در رواب  انستنی در شنای  میحول گویم  منععی. تقلید: گتسخ
ت عیوان بهنگی،ی و اعیمتعیف طیوی بت میزل. اعیمتعی بتلاتنی را گدید آورده اس. نه از آن 

و « .ولایا»ف «نبو »شود  منععی.ف در دوران غیب.ف حلقه وصلف یتد می« منعع تقلید»
اس.  این دسیهف بات تحاولاتی ناه در کیاد سادهٔ اخیان تجنباه نانده اسا.ف « مهدوی.»

رود و در مواردیف بت صدور یا هیاوا یات حکام تنین خنوعی حوزه به شمتر میبتص حی.
شنعیف مسین یا عتمعه را تغییان داده اسا.  حننا. میانزای شاینازی و هیاوای معانوف 

گاتی اسا می در عاناقف  می در ایانان و عیب تیبتنوف نها. مشنوطی. و انقا ب اسا
گتی عطوی در تتریخ حوزه علمیه و نهتد منععی. اسا.  اهغتنسیتنف گتنسیتن و لبیتنف نقطه

ظن بان سیتسی خواسیه و نتخواسیهف مسین هقاه را از حاوزهٔ نات شی ی از اعتزال خنوج عتمعهٔ 
گاتی هاندیف سایتی    ت شتغییان داده اسا.« هقه تمادنی»و « هقه نرتم»امور هندیف به 

س. تت بنان،یز اس.ف ولی مهمف حاور خمینمتیهٔ اصلی اسییبتط و اعیهتد در بننتمه درسی ا
 مسین بنای تعداد بیشینی گموارتن شود 
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گاتی عیوانی اس. نه بان گانوه دی،ان از خنوعی« شیتساس م»شیتس: گشیم  اس م
نوشاید معنها. ن ن معنهیایف می حوزه قتبل صدق اس.؛ نستنی نه بتم حرهٔ ال،وگتی

ف «اخا ق»ف «عقتیاد»گاتی ای ناه دی،انان بیوانیاد در حوزهگوناهدییی را ساتمتن دگیاد به
یتر از این ال،وی معنهیی بهنه ب،ینناد  نیاتز معنهیای ایان گانوهف بسا« تنبی.»و « احکتم»

لفف مواهق و گتی مخیبتید در مین اندیشه شیتسگت اس.  اس متن از ستین مجموعهمیوتو 
گت و ال،وگتی معنهیای مختلف حنن. نید؛ شیتخ. عتمعی از ادیتن و مذاگب دی،نف نرتم

گتی هکنی بشن داشیه بتشد  این گنوهف بنخ ف مبلّاغف اماتم عمتعا. و غیندییی و هناورده
گت نیتزمید گت و مکیبمنعع اخ قیف به ارتبتط حداقلی بت مندم و ارتبتط حدانثنی بت اندیشه

.  حکیمتنی کون سید محمدحسین طبتطبتییف منتای مطهنیف محمدتقی ععوانیف اس
گتی محمدبتقن صدرف محمدتقی مصبت  یازدیف عبداللاه عاوادی آملایف بنخای از نموناه

 روند شیتسی معتصن به شمتر میاس م
شاوندف نه تتریخف علم و عتمعه ک،ونه میحاول مینهم  مصل  اعیمتعی: در مورد این

نرنانف تحاولا  را نتشای از ساین طبیعای ی مخیلوی وعود دارد؛ بنخی صاتحبگتدیدگته
اناد نیید  نستنی نیز گویهدانید و گنوگی تأثین نخب،تن را بنعسیه میگتی عوامع میحنن.

نه رونادف لیاا درصاورتیتنین اهناد عتمعاه باه شامتر مینخب،تنف در دوران خودف غنیب
تن گتسخ میتسب بدگیدف حنن. طبیعی عتمعاه را سانیعنیتزگتی عییی عتمعه را بشیتسید و 

تن اس. و به لحتظ تتریخیف قنالن میعددی نیاز در رسد ن،ته سومف دقیقنیید  به نرن میمی
گتگتنهٔ نخب،تنف نیاتیج ختصای باه گماناه دارد و حننا. تأیید آن وعود دارد  حنن. گتی آ

 نید گذین میعوامع را قتعده
نهیم  ناتم مای« مصل  اعیماتعی»گتی حوزه را ی،ن از خنوعیدر گمین راسیتف گنوه د

مصل  اعیمتعیف آخنین گنوگی اسا. ناه بات الهاتم از معاترف دییای و نیتزگاتی زمتناهف 
گااتی ایاان دساایهف نوشاد مسااین و عهاا. حنناا. عتمعااه را مشااخص نیااد  از هعتلی.می

گویی به انیرترا  سخایجتد تحول و گتبرای  گتییان،یزهو  شودای نشف میگتی تتزهظنهی.
بادل « ابان اراده»گاتی نوکااف تجمیاع و باه اهید  ارادهآید و به تحنن میعتمعه گدید می

شایتسف از شوند  امتم عمتع.ف معلامف محقاقف مجیهادف منعاع تقلیاد و حیای اس ممی
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اهیید  دی،ن اقشتر اعیماتعی نیاز بات ستزی امورِ مورد غول. قنارگنهیهف به تحنن میبنعسیه
نییاد  حیات اگمیا. لهتم از احیتگنان و مصلحتنف مسین و مقصد تتزه بنای خود تنسایم میا

دگیادف خاود از ثمانا  و بننات  یتهین نستنی نه اقبتلی به اص   اعیمتعی نیز نشتن نمی
خود را بت نرتم و قوانین حاتنم بان گسایی « صتل »گتی مصلحتن اعیمتعی اس.  هعتلی.

خواگد عتمعه را به گمتگی،ی بت قوانین هنابخواناد  عها. یم« مصل »نید و گمتگیگ می
نیاد  شایتخ. عت میبیادی را عتباهحنن. عتمعه را تعیاین و ال،اوی تنعیحای و اولوی.

رنوری بنای این  گتیحداقل، شیتسیشیتسی و مندمعتمعه و تتریخف هلسوه تتریخف عتمعه
 ورود به این مهم اس. 

شایتس و حیات به لحتظ ساط  ساوادف از یاا اس ممصلحتن اعیمتعیف احیمتل داردف 
تن بتشد یت در طناز ایشتنف لیاف ن،ته تیز و گوش اعیماتعی اوف وقیای بات منعع تقلید گتیین

را  عتنباهگمه، تحیوتت شاودگذینی دییی و اخ قی گمناه میشیتسی و مسئولی.مسئولی.
ف شاهید صادرف شاهید درف اماتم خمییایالدینف اماتم موسای صاشانف. ع م، زندمیرقم 

روناد  بات گتی این طیف باه شامتر میمطهنیف شهید بلخی و بزرگتن دی،نف بنخی از نمونه
گتی نهویه اعیمتعی هعلی. یتهیه و حننت  گتی اعیمتعی ایشتنف بسیتری از ظنهی.حنن.

 یتهیه اس. خند و ن نی ستمتن
ز نران گذشا.؛ اییاا گاتی علمیاه اگتی انساتنی حوزهتتنیون اگداف ن ن و سنمتیه

را نیز از نرن ب،ذرانیم تت مدینی. تحولف معیاتی  شتیسیه اس. مشک   و موانع هناروی آن
 درسی  را بیتبد 

 
 سوم. مشکلات موجود حوزه کنونی

رو بودن بت مشک   و موانع عریمف بات گتی ف به دلیل روبهحوزه علمیهف بت تمتم ظنهی.
ه ورعی. عاتری بک   نیونی حوزهف نتهی اس. نید  بنای شیتخ. مشنیدی حنن. می

ید آن در امور زین دق. شود: نصتبف موندا ف میون درسیف اسیتدانف ورعی. گذینشف هنای
گتف نرتم معیش. و ورعی. تبلیغت  دییی  مشاک   حاوزه در ایان محورگات تنبی. طلبه

 شمترش اس.:قتبل
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   نبود نرتم آموزشی میتسب در حوزه؛1
 نصتب تعلیمی و معطوف نبودن به نیتزگتی عییی و حیتتی عتمعه؛  قدیمی شدن 2
 شده؛ن،نف بنای تطبیق یا نرتم درسی غیی  نبود یت نمبود استتید عتلم و عتمع3
  نبود ان،یزة لازم و روحیة تحصیل و تحقیق علمی درس. در میتن بخ  عریمای از 4

 گت؛اسیتدان و طلبه
عتی ی در مدینی. بنخی مادارس علمیاه باه  محوری. یتهین سلیقه و رواب  شخص5

مدینی. معقول و معطوف به اگداف؛ این مشکلف از زمتن گذینش طلبه تات عاذب اسایتد و 
 شود گمکتر و تنبی. طلبهف گمه را شتمل می

اهزاری بنای رشد علمیف ابیکتر و خ قی.   نبود زمییه و هاتی میتسب هیزیکی و ننم6
 اسیتدان و ط ب؛

تنت  رنوری بنای گژوگ ف اعم از نیاتبف مجا   علمایف تخصصایف   نبود امک7
 تلعهف تحقیق و متنید آن؛اهزارف هاتی آرام بنای مطننم

ازحد باه ناف گت و وابسی،ی بی   نبود نرتم تأمین متلی میتسب بنای اسیتدان و طلبه8
 عتمعه؛

 ولید هکن؛  نمبود امکتنت  کتپ و انیشترا  و حمتی. نشدن اسیتد و طلبه بنای ت9
گاتی گت و عتلمتن دیییف از عنیتنازحد بنخی حوزه  سیتس. زدگی و اثنگذینی بی 10

عتی گم،نایی و حزبی و سیتسی هتقد اصول و مبتنی و درنییجهف حتنمی. روحیة واگنایی به
 اهزایی؛گم

ازحد بن بخشی از دین )احکتم( و علاوم حاوزوی ناتظن بان آن؛ )هقاه و   تمننز بی 11
مهنی به علاوم مانتب ؛ گتی دین )عقتید و اخ ق( و بیتوعهی به دی،ن بخ و بی اصول(

 )ن مف اخ ق و توسین(
توعهی گتی دییی و بیگتی هندگنایتنه و انیزاعی از آموزهازحد بن بنداش.  تکیه بی 12

 گت؛به ابعتد اعیمتعیف نتربندی و تمدنی آن
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ی. و درنییجاه ناتتوانی از مواعهاه سااگل  اط عی از میتبع آموزشی و تحقیقی  بی13
گت و مشک  ؛ نم روناق باودن هقاه و نا م مقاترن در معقولف میطقی و مسیدل بت کتل 

 گت؛مدرسه
گتی شابهت  و مساتلل معنهیای تاتزه و شایوع گدیادهٔ ریشاه نسیبر بی، توعهی  بی14

خییف ن م عدیدف شیتو  نبود/نمبود مبتحث معنه.سییزی در میتن نسل نگنیزی و دیندین
 هلسوه دین و     

 ساتزیآوری گمناه اسا. ناه بات ستدهگتی مطتلعت  در مورد حوزهف بت مستلل الزامیتهیه
توان از نیتر آن گذش.  مستللف معنهییف معیویف اعیمتعی و هنگی،ای مخیلوای نمی امور،

دگات در هناروی عتمعهف نیتزمید توانمیدتن شادن نیشا،نان هکانی و هنگی،ای اسا.  نمبو
گاتی گات و خانده گویمتنگویی به مستلل مخیلفف در حتلی مطن  اس. ناه گویمتنگتسخ

گاتی عییای و نترآمادف در گای شایتخیی و روششدهف بناساتس اصاول روانرقیبف حستب
انداز گت نیزف بنای تنسیم کشمیترگینی از اعاتی عتمعهٔ ایمتنی گسیید  شمترش این عنیتن

 ب  بت مدینی. تحول حوزه رنوری اس. آییده و راگبندگتی منت
 

 های فعال در جامعهها و گفتمانچهارم. جریان
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گنایی( گاته بات انادف )ماتدیگنایی را گادف گنهیهگت گاته اصال معیویا.این مجموعاه

گاتی نوظهاور بات گاتی ساکولار و عنهتنگت(  معیوی.لیسا.خدابتوری مشکل دارناد )آته
گتی داخلی در عتمعهف بنای بسیتری از گت و تی شدن عیگدار گیدای  خلأ معیوی و دوام

نییاد  در ماواردیف ادیاتن دی،ان گمتنیاد عوانتن و نوعواناتنف بادون دعاو ف دلنباتیی می
المیوعه و گدیدهٔ مهاتعن ف در گای ویژه خدمت  عتمگتی مخیلفف بهمسیحی. نیز از طنیق

عاو  ندارنادف از طنیاق ایجاتد دو اند  یهودیتن گنکیاد تبلیاغ گسینش گینوان خود بنآمده
گتی خنابکترانه و متنید آنف در گی اگداف خود گسیید  بهتییتن نیاز مشاتبه اخی فف هعتلی.

اناد و دسایکم در صاور  ظنیاف هعتلگتی تبشینی مسیحیتنف در نف عتمعاهف بههعتلی.
در قتلاب  گتفاند  سالویبدبین نندن میدییتن نسب. به دین و مذگبف توهیقاتتی نیاز داشایه
 بنند داع  و دی،نانف حذف هیزیکی و شبهه گنانیی را گمزمتن گی  می

گتی درون مذگبی گواخواه عنیاتن روشایوکنی یات شاتذگنا و ارالاهٔ بنخی اهناد و عنیتن
گتی مخیلوای از گنی نیز منععی. هکنی گنوهتوسینگتی میوتو  از دین و گمسو بت ابتحی

رنگ ناندن شانیع. و بن اخ ق و معیوی. و نمند  تکیهاعوانتن را به خود اخیصتص داده
طلبی انستن تیتسب داردف تعترض کیدانی بت هطن  خداگنا و نه بت عتهی.تکلیفف رمن آن
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نید و تیهات در گای گتی اخ قی را نوی نمیخداعوی او نیز ندارد؛ کون وعود خدا و ارزش
یاتن در ماواردی از طنیاق نمنبسایه اسا.  ایان عن« شاعتین»و « شنیع.»نمننگ نندن 

نید  خدانتبتور و همیییس.ف سبا زندگی نو و میوتوتی را تنویج می گتیعنیتنبا  گوشیگم
گتی داخلایف هااتی زنادگی شیعیتن بنالیی نیز از طنیق گوش  رستنهٔ هنامنزی و گم،نایی

 نیید دار میآمیز مذاگب را خدشهمستلم.
سخیی و گنهیتر در بحنان معنهییف بت رقیبتن سن عحمی، در چنی، فضای پر ایتشاش حوزهٔ 

ریزی و تدوین ال،وی راگبندی تعتمل بات مواعه اس.  به گمین دلیلف بدون تحول در بننتمه
 محی  هنگی،ی و اعیمتعیف هاتی تیوس محدودی دارد و از اثنگذاری در زندگی اعیمتعی

 دگی اهکتر نتتوان اس. و عه.
 

 های حوزهپنجم. موانع تحول در برنامه
دگاد و درنییجاهف نتری شیتخیی بشن نه کیدان مجتلی بنای تغییان نمیهترغ از محتهره

گتی علمیاه بات کیاد ماتنع عییای و عزلای نیاز گیندف در حوزهتغیینف بسیتر نید صور  می
موانی،، در زییر  تانیننیاد  بنخای از مهمخوریم نه گنگونه تغیین را دین و دشاوار میبنمی

 .شودمیفهرسر 
ان بات الف  نبود/ نمبود نینوی انستنی حتمل اندیشه تغیین؛ عتد  نندن مدینان و اسایتد

گتی قادیمی گتی قدیمی و تصوین میوی داشین از ایجتد تحول  نستنی تطبیاق بننتماهبننتمه
نیانو  بنایشتن اصتل. و گته قداس. یتهیه اس.  انیقتل میناث گذشیه به نسل عدید و تنبی.

نه در نف عتمعه که وراعییی عنیاتن داردف گت اس.  ایندف استسی آندر گمتن زمییه گ
گنهیه اس.ف که نیتزگاتی معنهیای و هنگی،ای رم نماوده توکن بشنی که مسینی را در گی 

تحاول  واس.ف بنایشتن کیدان اگمییی ندارد  این نکیهف متنع مهمی در بنابن گنگوناه تغییان 
 اس. 

گتی عدید؛ بنخی ن،انان خلاوص و حجیا. نتمهب  گناس از رم نمودن ابیذال در بن
ن،نند؛ تصورشتن این اس. نه گنگونه تغیین گتی عدیدند و بت ن،ته بدبییتنه به تغیین میبننتمه

گات را ماتی،ی حوزهعتی نترآمد ستزی نرتم حوزه و توانمیدستزی اسیتدان و ط بف تیابه
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اش وامادار ف گویاتیی و گتیاتییناه گان نراتم درسایگیند  این گنوهف غتهال از اینگدف می
گتسخ،ویی به نیتزگتی عییی اعیمتعی اس.ف رستل. و مسئولی. خاود را مقتبلاه بات تغییان 

حق ایشتن را قادر دانسا.ف رانور  دارد گتی بهنه بتید ن،نانینیید  رمن آنتعنیف می
را  خطنگتی نتنترآمدیف بنیده از نیتزگتی عییی و انیزاعی شدن مجموعاهٔ معاترف حاوزوی

گتی بنخی منانز میمننز اسا. ناه گاته تن تبیین نند  ن،ته این دسیه بیشین به خنوعیدقیق
گتی میون گذشیه را ندارند و احیتنتً در مواردیف از میزان الیزامشتن به توان ههم و حل عبتر 

گتی الحتدیف مسین هکنشتن را میحول ننده مبتنی دییی نتسیه شده و احیتنتً رسوبت  اندیشه
 اس. 

گت در مسین مواعههٔ هعتل بت مستلل تحول در نصتب درسیف بیشین بن توانمیدستزی طلبه
، بتوانید در عیی نراتمی ناهالگوی جدید از نظاج م رفیر دینیی متمرکیز اسیر؛  نو و ارالهٔ 

 اصالر، کارنمدی را نیز پوشش دهد.
هٔ عدیدف متنع رنور  تغیینف گناس از تأمین میتبع درسی بننتمج  گنوگی رمن بتور به

ایم گتگی تغیین در بننتمه بت نمبود یت نبود میتبع درسی عدید شوند  دیدهاز گذینش تحول می
گتیی را بان مادینان تحمیال رو اس.  تهیه نیتب و لوازم آموزشیف گتگی کیتن ساخییروبه

خیر  از نهتنکی. همی، امر، برای مدیران بسیار ناخوشایند اسر، شودمی زعنآورک،  نیدمی
. در صییورت تهییی، شییدن منییاب، در داخییل کشییور، ب شییی از گذرناادمیهرگونیی، تیییییری 

 .شودطنف میمرتبط با تیییر، بر گتین،نانی
د  نمبود نینوی انستنی متگن بنای تطبیق محورگاتی تغییان  بنهانض گاذینش تحاول و 

ی و هناگم شدن نیتزگتی عتنبی بنای تغیینف ایان نکیاه ناه نیانوی انساتنی وعود میتبع درس
تنین موانع گی  روی تغیین و تحول در حاوزه گت وعود نداردف از مهممتگن بنای تطبیق بننتمه

اس.  بخشی از نینوگتی تحصیل یتهیه در نجف و قمف گاوای بتزگشا. را در سان ندارناد  
نییاد؛ گتیی هناتن از تاوان را تجنباه میدلایلیف مشغولی.بخشی از نینوگتی بتزگشیه نیز به 

گت بنای تنسیم اهق تغیین و تطبیق آن در هاتی علمی حاور دارد  نمین هکن آرامی در حوزه
شوندف آشیتیی لازم را بنای رنور  تغیینف ابعاتد تغییان و اهنادی نه داخل نشور تنبی. می
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گتی عدیاد در ساط  ی گیشابند مادینی. بننتماهمدینی. آن ندارند  میتبع انستنی لازم بنا
 تن بنخوردار و دوردس.ف وعود ندارد گتی نمویژه در ولای.نشورف به

 

 ششم. ضرورت تحول حوزه در راستای کارآمد سازی 
گتی علمیهف رستل. تتریخی عتلمتن دییی و ایان نخسیین دلیل رنور  تحول در حوزه
نگیگ د از معترف دیییف انیقتلف تثبی. و تکتمل هنهتد آموزشی اس.  تبیین درس. و روزآم

گتی علمیه و عتلمتن دییی اس.؛ بتلا باندن ساط  و اندیشه اس میف از وظتیف ذاتی حوزه
گت و عتلمتن دین اس.  غیتی گتف وظیوه اخ قی و دییی حوزهمعنهیی و بیی  و ن،نش انستن

ه را شد نه بیواند نیتزگتی عتمعحوزه ازلحتظ نیوی. و سط  آموزش و گژوگ  بتید کیتن بت
 بنآورد و زمییهٔ خوداتکتیی و اعی ی عتمعه اس می را هناگم نید 

نه در بحث گیشین گتی رقیب اس.  کیتندلیل دوم رنور  تحولف هعتل بودن گویمتن
ای نه توسین بدیل از نبو ف امتم.ف مهدوی. و راگبندگتی گتی شیعیبیتن شدف از مجموعه

گتی ن میف هقهی و بتطیی دی،ن هنق مسالمتنف نیید تت عنیتنیمتعی اراله میهنگی،ی و اع
در هاتی هکنی و هنگی،ی نشورف حاور گنرناگ )هیزیکای و مجاتزی( دارناد و گماتورد 

صاور  صاور  مسایقیم و کاه بهگاتی تبشاین مسایحیف کاه بهطلبید  هعتلی. عنیتنمی
تیتوب و باه شود  سلوی گنیف باهتن میگینروز کشمگتی هنگی،ی و خدمتتیف روزبهمؤسسه

بی.: مسایقیم و غینمسایقیم گت و معترف اگلگتی مخیلفف ردی. خود را بت اندیشهشکل
 دگید نشتن می

گتگی نسل عدید اسیوار اس.؛ علوم عدیادف اعام از علاوم  دلیل سومف بن تحول سط  آ
نیید  ن،ته تعاتملی یات ه میتجنبیف گتیه و انستنیف توسینگتی میوتوتی از گسیی و انستن ارال

را گتی معنهیی میواتوتیآموخی،تن عدیدف هناوردهتقتبلی نسب. به علم و دینف در میتن دان 
شیتسای سیتسایف از شیتسایف اقیصاتد و عتمعهشیتسایف زیس.نید  تصوین روانتولید می

علمیاه در  گاتیگیند  ورود نیتهین حوزهانستنف توسین دییی از انستن را سخ. به کتل  می
مقتم تیریم نصتبف موندا  و میون درسی مییتسب در این زمییهف ختلی نندن هات باه نواع 

مختطباتن میعباد »گتی سکولاریسمی اس.  اگن تت دینوزف تیهت انیقتل معترف بانای اندیشه
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گنف مییقاد و احیتناتً گنف مقتیسهنسل تحصیل یتهیهف گنس »مطن  بودف امنوز بت « عوثواب
 رو اس. روبه« داریین و دینمختلف د

گت لباهط %90ن،ترنده در حوزه و دانش،تهف این نکیه را دریتهیه اس. نه والدین بی  از  
سواد مطلق بوده یت در حاد خوانادن و و دانشجویتنف در میتن اقوام و مذاگب مخیلفف یت بی

بتید مییران اهاناد ای خواندن یا نتمه ستل گی ف بن 30نه اند  در دگتتینوشین سواد داشیه
گتف کیادین دخیان و گسان دارای دیا لمف لیساتنس و متندندف اییا در بیشین ختنهختصی می

 بتلاتن حاور دارد  این تحولا ف نبتید از دید حوزه دور بمتند 
« حاوزه زناتن»تنف گماین نکیاه در دلیل کهترمف در امیداد دلیل سومف امت بت ن،ته خاتص

گتگی زناقتبل نراتم »وساین دییای از تف «زن»تن و توساینگتی میواتو  از طن  اس.  خودآ
راند  رنود معنه. دییای ناتظن باه را به حتشیه می« میزل. تکویییف حقوقی و اعیمتعی زن

گات در وتونی نیاد  اهناطزنف حیت زنتن میدین را نسب. به اندیشه دیییف بدبین و بی بتور می
نان معنه. دییی و انسداد هکانی در باتب زن بح گت نسب. به زن نیز در این میتن بهنوع ن،ته

 دامن زده اس. 
گتی عتطوی نسل نو از عملکند میولیتن امور دییای و اعیماتعی در دلیل گیجم: عناح.

، باتوریدین، داریرود  دیانمتر مایتانین دلایال تحاول باه شاز مهمگتی معتصانف ادوره
نی. و دلیلف بلکه میأثن از نه تتبع عق ری از اهنادف بسیا سییزیدینو  گنیزیدین، ورزیدین

ساوزی از اقاوام و گتی عییی و عتهی.نوع تعتمل میولیتن دین بت مندم اس.  ن،ترنده بت نمونه
ی و مذاگب مخیلف مواعه شده اس.  گته حیی به تغیین نتم و نتم هتمیلی خود نه رنگ دییا

حاور دیان در حاد تشاخص و  ه ازناند  این بدین معیتس. مذگبی داشیهف نیز اقدام ننده
گاتی وساطیف گنکیاد یاا حتدثاه محلای باودف گیتماند  تجنبیت  قنونگوی. نیز گنیزان

گت بت طنز تواند رم نمتید  آشیت نندن طلبههناهنگی،ی دارد و در عهتن اس م و دیتر مت نیز می
راه درسا.  ویژه نسال عدیاد و زناتنتبیین و تبلیغ درس. و مواعههٔ سیجیده بت مختطبتن به

زا و درن قواعاد و قاوانین تعتمال بات اهاناد درن و حل این مشکل اس.  درن عوامل آسیب
 نید تن میدیدهف تحول در نرتم و نصتب و موندا  و میون را رنوریآسیب
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عتنبه در ابعاتد زنادگی دلیل ششم بنای رنور  تحولف تحولا  سنیعف گیچیده و گمه
ول و میتبع معنه. بشن نیاز نستنف در دنیتی عدید میحگتس.  سط  و سبا زندگی اانستن

میعدد و مییوع شده اس.  میتسبت  هنگی،ایف اعیماتعیف اقیصاتدی و ارتباتطی امانوز بات 
تیتسب ایان نیتزگات و عتمعهٔ گذشیهف گته تحول متگوی یتهیه اس.  نصتب و میون درسیف به

گتی ته مساتلل قادیمیف گتساخسبا زندگی عتمعهف بتید تحول یتبد  گته مستللف نو شدهف گ
میون و »طلبد  حوزهف واس  و راب  میتن قدیمی را گش. سن گذاشیه و مجدد گتسخ دقیق می

اسا.  اگان نصاتبف مواندا  و « ذگن و زبتن سیتل و میحول مختطبتن»و « نصوص دییی
بننتماه و معنهای ساین مطتلعاتتی میون درسیف این مهم را گوش  ندگدف بنگزاری کید هوق

 ل بت تحولا  نوف نتتوان اس. گت از رویترویی معقوی طلبهبنا
 

 هفتم. ابعاد تحول
 . در نصاب درسی1

تنین بخ  نیتزمید تحولف نصتب درسی اس.  نصاتبی ناه معطاوف باه نیتزگاتی مهم
عییی اعیمتعی و در تعتمل بات هااتی هنگی،ای و عغناهیاتی انساتنی بتشاد  دیان ههمایف 

طنف نصوص دییی و در طنف دی،نف انستن نف دارد: در یاگسینیف دو طگژوگی و دیندین
شیتسایف مباتنیف شیتسایف روشگتیی ناتظن بان زبتنعیوان مختطب دین قنار دارد  درسبه

  صنفف ابزارگتف قواعد و اصول حتنم بن ههم میون دییی بتید در بننتمه درسی گیجتنده شود
شیتسای و ه و اصاول هقاهف وظیواهٔ زبتننحوف معتنی بیتنف میطقف ن م و عقتیدف رعتلف درای

شیتسی را بن دوش دارناد  گنکیاد در مقاتم تعیاین مواندا  و شیتسی و درنهتی. دینروش
عتنباه تیریم میون درسیف این بخ  نیز نیتزمید تحول عادی و مبییای بان نترشیتسای گمه

باه  شایهفگتی علمای رمیدی از آخانین یتهیاهاس.  میون درسی به لحتظ محیواییف بت بهنه
شیتسیف بناستس قواعد و اصول نتظن گت و اصط حت ف ستده و به لحتظ روشلحتظ عبتر 

 شده بتشد بن یتدگینی تیریم
تن اس.  بنخی به گتی تتزهمیون نیونیف بنخی هناوردهٔ علمی کید قنن گی  و هتقد یتهیه

طلباهف صانف  لحتظ ادبیت  نوشیتریف بسیتر گیچیده اس.؛ حجم وسیعی از وق. اسایتد و
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شود و در مواردی به معمت بیشین شابتگ. دارد تات یاا ماین درسای  ههم و حل عبتر  می
نه الوتظ یا مین علمی درسیف بتید در حد ابزار و آییه بنای انیقتل موتگیم و معتنی درحتلی

نه اسیتد و طلبهف گی  از رسیدن به معیتف در حل معمتی عبترتی نینو صنف نید بتشد نه این
 در مقتم ههم معیت و ارتبتط بت مین زندگیف نتتوان شود و 

تبعف به هنض هتقد ایناد بودن میون هعلیف مسئلهٔ دی،نف نتظن باودن نصاتب نیاونی و باه
گتی دی،ن دینف )عقتیدف اخ ق و میون درسیف تیهت بن بخشی از دین )احکتم( اس.  بخ 

دودی عتمعه اس میف امنوز بشن و تت حاند  بحنان تنبی.(ف نم رونق و در حتشیه قنارگنهیه
بحنان معیوی. و هنوگتشی اخ قی اس.  سن بنآوردن میاتبع و ابزارگاتی عدیاد معنها.ف 

نه میتبع میعتلی معنه. )وحای و الهاتم( حیای )تجنبه و عقل معتش و ابزارستز( رمن آن
لاه ساتن اراعقل عملی را در بوته تندید اهکیده اس.ف تصوین و توساین عدیاد از عهاتن و ان

ویژه ن م عدید و نا م ناتربندی گیجتنده شدن مبتحث اعیقتدیف به. از ای، زاوی،، نیدمی
مییاه رنور  بیشین یتهیه اس.  عتی ن م مقترن نیز در بننتمه نیونی ختلی اس. و ایانف ز

 بند تعتمل ستزنده هکنی را از میتن می
عیقتدی و گام از اصل محور اگتی مخیلف گم در مبتحث ن می و اعیقتدی نیزف بحث

گتی مخیلف مواعه اس.  نبو ف امتم.ف مهدوی. و نترآمدی دیان در عزلیت ف بت کتل 
حاوزه در مواج، اسیر و  سوزیگتی عتهی.در مدینی. زندگی هندی و اعیمتعیف بت گنس 

نانم این زمییهف نیتزمید مواعههٔ عتلمتنه اس.  توعاه باه ایان نکیاه از میران مطتلعات  میا
گتی معنهیی میاتبع گت بت رویکندگتی ختص خودشتن و شیتخ. رخیهورشیتستن و سلویخت

گشتییف شیتسی بنای شنقیتبد  شنقو مبتنی اندیشه اس می و شیعیف اگمی. ماتعف می
زدایی و شایعه شیتسای بانای شایعه ساییزیف حجام وسایعی از شیتسی بنای اسا ماس م

اند  تغتهال و تساتم  در ایان نتدمیا را تولید نندهظتگن علمی و آمطتلعت  و اط عت  به
 د تبع آشوی،ی گوییی مواعه خواگد ننزمییهف آییدهٔ اندیشه اس می را بت بحنان معنهیی و به

عیوان باه« انستن»گژوگیف یعیی ادبیت  نتظن بن دینو  شیتسیم حره نکیهٔ دی،ن در دین
شود  شایتخ. دقیاق انساتن و قواعاد و مختطب دینف تحول در نرتم درسیف بهین درن می

ای اسا. ناه رانور  دارد در اصول نتظن بن انیقتل معترف و مطتلب به اوف حلقهٔ موقاوده
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گت بتید نتظن بن انستنف نصتب و میون درسی عت بتز نید  به گمین دلیلف بخ  دی،ن از دان 
ی انساتنف سنش. و سننوش. و مناحل تحول و تکتمل او بتشاد  زنادگی هاندی و اعیماتع

 نید رو میتوعهی به آنف تبلیغ دین را بت نیدی و نتسیی روبهاقیاتلتتی دارد نه بی
گتی عنبی و ان،لیسای نیاز از دو میران رانور  در نیتر موارد یتدشدهف آشیتیی بت زبتن

گتی تولیدشاده باه ایان دو زباتن و تادوین و یتبد: اسیوتده از مجموعهٔ وسیعی از اندیشهمی
گتی بتیاد ورود گیادا نییادف گشت به این دو زباتن  اگان ن،اوییم گماه طلباهر اهقن،ترش آثت

شایتسف بانای شایتخ. از نیتزی نیید  محقق و اس متوانید اظهتر بینم بنخیف نمیدس.
عوف رانور  دارد نترگتی مسیشنقتنف خواه مسیشنقتن مغنض و خواه مسیشنقتن حقیقا.

گتیی ناه از ساوی ایان گانوه تولیدشاده اسا.ف شابههنه بت زبتن ان،لیسی نیز آشیت شاوند  
اندف از ساوی دی،انف بانای گتیی نه در مورد ابعتد اسا م داشایهاندیشیطنف و نتزنازیا

قتره و شانق آسایت شیتس رنوری اس.  حیت بنخی از مسلمتنتن نوگنای شبهمحقق و اس م
 اند نیز به ان،لیسی نوشیه

ا دارد  نواندیشاتن مسالمتن در تصن نیز گماین حکام رنه آشیتیی بت زبتن عنبی معکیتن
تنی را تجنباه تن و ال،وگاتی هکانی میواتو گتی تاتزهمصنف مغنب و دی،ن میاتطقف یتهیاه

گاتی هکانی ایشاتن نیاز بانای ایان دو گانوه واسطه از هناوردهاند  شیتخ. عییی و بیننده
نبی و ان،لیسی آشیتیی دارندف تنی نه بت زبتن عنه از طنف دی،نف مختطبرنور  دارد  کیتن

اند  به گمین دلیلف نوشین به این دو زبتن نیز یا عمعی. بسیتری را به خود اخیصتص داده
 رنور  انکترنتگذین اس. 

 

 . در مقام رویکرد آموزشی2
در این اسا. ناه آماوزشف بیانون از نا س نیاز اداماه « آموزش»و « تدریس»توتو  

دگد  ادامه دادن هند باه یاتدگینی در هت درون صیف روی مینه تدریسف تییتبدف درحتلیمی
ف عنیاتن «آماوزش گاژوگ  محاور»شود  نتمیده می« آموزش»محی  خترج از صیف نیز 

نشتند و تولید دان  و هنارَوی از منزگتی موعود علم را آموزش را به هناتن از مین درسی می
ن خاود را باه مطتلعاهف مناععاهف نید  روش بنخی اسیتدان کیین اس. نه شاتگنداآستن می
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نیید  این روشف وقیی بتمهتر  تحقیق گمناه شودف هناییاد مبتحثه و نتر گنوگی تشویق می
در نراتم درسای حاوزهف رانور  دارد عاتی . شودتن و اثن آن متندگترتن مییتدگینی سنیع

مبتحثاهف گت به مناععهف مطتلعاه و گژوگ  بتز شود و در گن مامونیف رمن راگیمتیی طلبه
گتیی از ماوارد ناتربند روش تحقیق در آن شتخه از علوم و راگکترگتی تطبیق قواعد و نمونه

شاود  گادف گت دنبتل نمینیز نشتن داده شود  در تدریسف تیهت انیقتل مطتلب نیتب به طلبه
 بتید این بتشد نه خود طلبه مهتر  ههم مطتلب را بیتبد 

گتف هیون و ال،وگتی تدریسی اسا.  نتظن بن روش کیین تصور نشود نه این نکیه بیشین
این تصور گنکید درس. اس.ف تمتم نیس.  استس نتر ایان اسا. ناه رویکاند آموزشای 

اسا. و « قلب تحقیاق»ف «حل مسئله»حوزهف مسئله محور و معطوف به حل مسئله بتشد  
ساخن « رژوگ  محاوگاآماوزش »تبع از توان یا اثن را تحقیقی نتمیاد و باهبدون آنف نمی

 گو. 
ن،نیسا.  « رویاداد»و یا « مهتر »ف یا «رویکند»شود به دیدهٔ یا به تحقیق می 

نوشد تحقیق را از گان ساه میران تحول در رویکند آموزشی و گژوگ  محور نندن آنف می
گت انیقتل دگدف گم ذگن ایشاتن را گتی تحقیق را به طلبهوارد نرتم آموزشی نید  گم مهتر 

عیوان یاا رویادادف مادینی. نیاد؛ تحقیاق طوف نید و گم تحقیق را باهبه حل مستلل مع
گت بانای گاژوگ  معنهای و عیوان یا رویدادف مستلل ن نی را در میتن اسایتدان و طلباهبه

نید تت به عنیتن تولید علم مییهی شود  اگن عنیتن تولید دان  دییای در نشاور مدینی. می
. شودمیمدیریر  خوبیبهمناب، انسانی نیز  ناریفمدینی. شودف بت علوگینی از نترگتی تک

 .یتبدمیای، موارد، تنها با تحول در رویکرد نموزشی، تحقق 
 

 . در مقام پذیرش طلبه3
رنیب  بهینین نرتم درسیف در صورتی موید اس. نه هناگینان شنای  لازم را دارا بتشید 

 . نه در مقتم گذینش طلبهگوشیف ان،یزهف س م. عسمتنیف هناغ. نتهیف از شنایطی اس
 بتید رعتی. شود  مشکل امنوز غتلب مدارس اهغتنسیتن این اس. نه شنای  رنوری بنای

شود  تحول در مقاتم گاذینشف دسایکم بات رعتیا. ورود هند به نسو  طلب،ی رعتی. نمی
 :شودشنای  زین محقق می
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 لشکن؛  سیج  اسیعداد و اعییتب از اهزای  سیتگی1 
 زهٔ ورود به حوزه؛  سیج  ان،ی2
   داشین هناغ. نتهی بنای گیشبند امور تحصیلی؛3
   سیج  س م. روان و عسم طلبه؛4
گنایی و اعییتب از گذینش صنهتً داوطلبتن مهذب و معیقد؛ رانور    دوری از نمتل5

 توعه به روش تنبییی المه )ع( و تدریجی بودن امن تنبی.؛
شادن قطاع سایی یاتدگینی )علاوگینی از تبدیل  رعتی. سن طلبه و قنار داشین در م6

 مدرسه به سنای ستلمیدان( عز در صور  احناز توان و ان،یزه بتلا 
 . در مقام تربیت و تهذیب4

تان از عاذبف تنبیا. درسا. اوسا.  عذب معیتری طلبهف گتم نخسا. اسا.؛ مهم
هاناد ناد ناه انهتدگتی نرترتیف در این زمییه مسئولی. دارناد ساتزونترگتیی را در نران ب،ین

اهزایای و گتی علمیه شاوند  نساتنی ناه نیاتز باه دان شتیسیه وارد اداره و مدینی. مدرسه
نه هاندی باه گان مهتر  اهزایی دارندف شیتستیی شوند و زین بننتمه قانار گینناد  درصاورتی

ساتن دلیلیف ص حی. و ظنهی. لازم را بنای این مهم نداردف نیتر گذاشایه شاود  تنبیا. ان
آیاد  یدف گترست و مسئولی. شیتسف وظیوهٔ ظنیوی اس. نه گننسای از گاس آن بننمیدانشم

 :شوندس. میگت در زین ههنگتی منتب  بتتنبی. و تهذیب طلبهبنخی اصول و روش
گت؛ زینا بسیتری از مستلل تنبییایف عیوان ال،وی رهیتری طلبه  گتنیزگی خود مدین؛ به1 

 گیند؛،وبنداری شکل میای و الاز طنیق یتدگینی مشتگده
آور معیویف در هاتی مدرسه؛ گم در رهیتر ستزمتنی و گام   هناگم نندن محی  نشتط2

ای و خواب،تهف ستزی محی ؛ مدینف بتید مدرسه را از محل خدمت  آموزشی نلیشهدر آمتده
 به مننز مطتلعت  و تحقیقت  روزآمد دییی و گتسخ،وی نیتزگتی عییای هاندی و اعیماتعی

 نید  بدل
گت از ن،هبتن دم در تات خاود مادین؛ توعاه باه ایان نکیاه   حتنمی. رویهٔ تکنیم طلبه3

گتی معمولی گتی رایج در تعدادی از مدارس نه در طول گویهف رویهرنوری اس. نه روش
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نییدف یاا روش عقایم اسا.  گینند و یا علسهف اخ ق عمومی بنگزار میرا در گی  می
 شود گتن،ی در روحیت  طلبهف مییهی میاین رویهف به گیدای  دو

  توعه به تدریجی باودن رشاد و تنبیا.؛ اهازای  ساط  معنهیای طا ب و معنهای 4
نیید طلبه از گمتن آغتز بتید مهذب و مقیاد بخ ؛ بنخی مدینانف تصور میال،وگتی الهتم

زمتنف منورنه روند رشد و تنبی.ف تدریجی اس. و باهگتی میعتلی بتشدف درحتلیبه ارزش
شاوند و گادای. ههمیادف ملیازم میشوندف میگت و قوانین دییی آشیت میهند به عقتیدف ارزش

 یتبید می
ن روان بستزی زمییه بنای انس بیشین بت قنآن ننیم؛ نورانی. قنآنف اثن خود را   هناگم5

 گذارد اهناد منتب  می
 نصتب درسی؛تنبی. از مجموعه  گتی منتب  بتاخ ق و  تطبیق میرم بخ 6
گتی معنها. و نتماه قلاهختنه به آثتر اخ قی و تنبییای مییاوع و زندگی  تجهیز نیتب7

 گت گت به مطتلعهٔ آنهایل. و تنغیب طلبه
 . در مقام جذب استاد5
 داری:گدف حوزه گتی معطوف به  عذب و ن،هداری اسیتدان بت ویژگی1

 توانت در رشیهٔ علمی حوزهٔ تدریس خود
 اصول و هیون تحقیق در رشیهٔ درسی خودمسل  بن 

 مهذب و میخلق به هاتیل اخ قی
 گتدلسوز و گی،ین نسب. به رشد علمی و معیوی طلبه
 سگتی روزآمد تدریاگل مطتلعه و واعد گشودگی ذگیی نسب. به روش

 ای ایشتندر حوزه تخصصف تجنبه و ع قه نترگینی اسیتدان  به2
گتی مخیلاافف   داناا  و مهااتر  اساایتدان در هنصاا.ریزی باانای اهاازای  بننتمااه3 

گتی تنبیییف توکان نقادیف تحقیاق و گاژوگ   گتی تدریسف هیتوری آموزشیف روشروش
 )مقتلهف مصتحبهف میزگندف سخینانی علمی و   (
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  گنگیز از خسّ. و رنور  رسیدگی به اماور معیشاییف رهاتگیف امکتنات  علمای و 4
ی!( خین او در سنمت و گنمت و شنمیدگی در مدینی. زندگخدمتتی اسیتدان )علوگینی از سو

 گذاری و یتهین میتبع اقیصتدی میتسب بنای رهع نمبودگت رنور  سنمتیه
دای گت؛ زینا امنوزِ اسایتدف آییاهٔ هان  تکنیم عملیِ اسیتدانف بنای ایجتد ان،یزه در طلبه5

 طلبه اس. 
شتن ماذاگب مخیلافف عتلماتن اگال اندیشی اسیتدان بت نواندیستزی بنای گم  زمییه6

گاتف سی.ف میصاوهتن و   ف عها. تنبیا. طا ب بانای تعتمال ساتزنده بات دی،ان هنگیگ
 گت گت و اندیشههنگیگخنده

 هشتم. برنامه درسی پیشنهادی
شاودف ماوردنرن گتی عیبی شایتخیه میاصط  ف درسنه بهدر این بننتمهف تیهت بخشی

و تخصص و تسال  بیشاین  صول و ادبیت ف نیتزمید دان گتی منتب  بت هقه و ااس.  بخ 
اعمتل تن و بت حااور تعاداد بیشاین گی،یانی شاود  باهاس. نه بتید در علست  تخصصی

یتهیهف موندا  و میتبعف درسیف بات نیتزگاتی گوییی اس. در این بخ  نیز سیوا  اخیصتص
د دوره سیط ، نیازمنی عمیقی دارد. صرف چهارده سال از عمر بیرای عییی اعیمتعی هتصلهٔ 

 تأمل و بازنگری جدی اسر.
گتی گتی عیبیف موارد گیشیهتدیف بنخای حتصال مطتلعات  یات تجنباهدر محور درس

نرن هاناگم آماده اسا.  نصاتب هندی اس. و بنخی دی،ان از مشاور  بات اهاناد صاتحب
ابانام و  یتهیه اس.؛ گیجانهٔ نقاو وگیشیهتدیف گس از گوی،و و تأمل اولیهف بدین گونه ستمتن

نرنان گشاوده اسا.  ن،ترناده گتی نترشیتسای صاتحبنتگ  و اهزای ف به روی دیادگته
گتی ارعمید را در ایان زمییاه گتی اسیتدان محینمف مدینان گنامی و طلبهآمتدگی دارد دیدگته

گتی نتر مشخص شود و بت رنیب خطتی نمین به سم. تغیین و تحول گتم بشیود تت نتسیی
گتی میعترفف یا رنور  اخ قای بانای گخی،ای و متدگیف هناتن از تعترفبنداریم  این آ

گتی سیجیدگی نتر و مدیون نشدن نسب. به سننوش. و گوگن عمن اسیتدان گنامای و طلباه
 گتی زین شتیسیهٔ یتدآوری اس.:ارعمید اس.  در نصتب گیشیهتدی عدیدف نکیه

 اند؛متندهقیگتی مخیلفف سنعتی خود بتگت در گتیه  بنخی مامون1
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   در بنخی محورگتف تیهت مین درسی عدید گیشیهتدشده اس.؛2
گتی منتب  بت توساین و ههام عتی توسینف مبتنیف قواعد و روش  در بنخی محورگتف به3

روند اعیهتد گموارتن شود و گم محیوای تبلیغت  اند تت از این طنیق گمحدیث معنهی شده
 دییی غیت بیتبد 

گت در ارتباتط بات مختطباتن و گاتی طلباهعه. اهزای  دانا  و مهتر   مواردیف در 4
شیتسایف شیتخ. روحیت  ایشتن و تعتمل میتساب بات ماندم معطاوف شاده اسا.: )روان

 گتی تدریس(؛شیتسیف روشعتمعه
گت تبیین درس. از دین و گتسخ به شبهت  مطم  نرن باوده اسا.   در بنخی مامون5

 قه مقترنف قنآن و مسیشنقتن و   ()ن م قدیم و عدیدف ن م و ه
شده اس.  )زباتن عنبایف گتی طلب،ی اهزودهگت بنای اهزای  مهتر   بنخی مامون6

 ان،لیسیف نتم یوتن و   (
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شماره
 

پایه
 ملاحظات واحد مضمون پیشنهادی مضمون کنونی 

  4  خوانی و تجویدروان 1 1

2 1 
–درس عقاید  50

 مکارم
 4 رنجکارب-معارف و عقاید. سبحانی

روزتر بودن، مستند به به
متون دینی و مستدل 

 بودن

 2و  1اخلاق  1 3
-بیت )ع( داودیسیره تربیتی پیامبر و اهل

 2 حسینی زاده

تر بودن و کاربردی
پوشش دادن مباحث 

 اخلاقی

 4 سعیدی مهر 2و  1آموزش کلام اسلامی  شیروانی 2و  1عقاید  2 4
مندی و غنای ضابطه

 بیشتر

  9 مکالمه عربی و متون عربی معاصر - 2-4 5

 2 حمود رجبیم -شناسیانسان 4و  3اخلاق  2 6

تبیین نگاه دین نسبت به 
انسان و نقد 

 شناسی غیردینیانسان

 6و  5اخلاق  2 7
حمزه گنجی یا متن  عمومی شناسیروان

 3 مناسب دیگر
شناخت اجمالی از 
 ذهن و رفتار انسان

8 3 - 
پوینت آشنایی با کامپی وتر، تایپ، ورد، پاور
 افزارهای ضروریو نرم

1  

8 3 - 
اصول نویسندگی، بهتر بنویسیم، رضا 

 بابایی
2 

نویسی، درست
نویسی و ساده

یبانویسی، برای یک  ز
یات  طلبه از ضرور

 است
  6 زبان انگلیسی عمومی - 4-5 9

  1 فن سخنرانی - 4 10

 8و  7اخلاق  4 11
نگرش به منابع با  اجتماعی شناسیروان

 3 ژوهشگاه حوزه و دانشگاهپ -اسلامی

درک درست از رفتار فرد 
در اجتماع و تأثیر 

 اجتماع بر فرد

11 4 
 18تفسیر ترتیبی ج 

 نمونه
 3 -مبانی و قواعد تفسیر

افزایش مهارت طلبه 
برای ورود به تفسیر با 

رویکرد آشنا شدن 
ها با منابع تفسیری طلبه
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مضمون  مضمون کنونی پ ش
 پیشنهادی

 ملاحظات واحد

بدایة الحکمه  7 18
 طباطبایی

 -آموزش فلسفه
 مصباح یزدی

یر روشن از  10 مزایای آموزش فلسفه: فارسی بودن، تقر
های مضاف، نقد شناختی و فلسفهمباحث معرفت

 شبهات فلاسفه شکاک غربی و...

روش تحقیق  7 19
 دهنوی

روش تحقیق، 
 طرقی/ افضلی

حذف برخی زوائد و افزایش اصول و فنون جدیدتر  2
 در متون جدید

تفسیر ترتیبی ج  8 20
 المیزان 1

-مستشرقان و قرآن
 زمانی

یشه 3 های شبهات و آمادگی برای شناخت ر
 پاسخگویی

 53حدیث، نامه  8 21
 نهج

یخ در  جامعه و تار
صباح م -قرآن

 یزدی

البلاغه و تجزیه تحلیل همراه با مراجعه به نهج 2
 عهدنامه مالک اشتر

 –علوم قرآن  - 8 22
 معرفت

 با مراجعه به الاتقان سیوطی 3

 مختلف

 2 شناسیامعهمبانی ج - 5 12

شناخت درست از 
نهادهای اجتماعی و 

 ارتباط نهادها باهم

13 5 
، نمونه 2تفسیر ترتیبی 
19 

 3 یتفسیر هایگرایشو  هایروش

ها درک درست از روش
های موجود در و گرایش

 تفسیر

 2 اندیشه سیاسی اسلام - 5 
الگوی حکومت 

 اسلامی در عصر غیبت
  2 خانواده در اسلام - 5 14
یخ ادیان 6  یخ ادیان تار   2 تار

15 6. 
 20، ج 3تفسیر ترتیبی 

 نمونه
تابی با همین ک-فهم حدیث شناسیروش

 3 نام از عبدالهادی مسعودی

بدون منطق فهم 
حدیث، کار عالم دین 

 ناتمام است

یخ معاصر افغانستان - 6 16   2 تار

17 6 
محاضرات فی 

 الالهیات
 5 ناسیشرح المقاصد تفتازانی بخش خداش

آشنایی با کلام قدیم 
 اهل سنت
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آشنایی با متون  - 8 23
 حدیثی

کید بیشتر بر نهج 2  البلاغهبا تأ

یخ فقه و فقها - 9 24 -تار
 گرجی

 آشنایی با روند تطور اجتهاد 3

لیم و فلسفه تع - 9 25
 -تربیت اسلامی

نگاه دوباره به 
 -تربیت اسلامی
 خسرو باقری

سازی مباحث با استفاده از فلسفه تکمیل و غنی 4
یر نظر آیت الله مصباح تعلیم و تربیت در اسلام، ز

 یزدی

فرق و مذاهب  - 9 26
 رنجکارب-اسلامی

3  

، نامه 2حدیث  10 27
 نهج 31

 -کلام جدید
هادی صادقی/ 

 یوسفیانحسن

مسائل جدید کلامی، نیاز شدید است، طلبه بدون  3
 آید.آن، از پس حل شبهات برنمی

علم کلیات فی 10 28
 بحانیس-الرجال

علم رجال، مجید 
 کافی

3  

آشنایی با  - 10 
مجموعه عرفان 

لی ع -اسلامی
 امینی نژاد

2  

  3 درایه الحدیث درایه الحدیث 10 29
و  شناسیروان 2علم الرجال  11 30

حمد م -تبلیغات
 کاویانی

خوانده شود و به  10، در پایه 1با رجال  2رجال  3
 دلیل اهمیت مسئله تبلیغ، این محور افزوده شود

بهداشت روانی با  4تفسیر ترتیبی  11 31
نگرش به منابع 

الاری س-اسلامی
 فر و...

مسائل مهمی که در زندگی فردی و اجتماعی،  3
کند، مورد شناسایی میسلامت روان افراد را تهدید 

های اسلامی، درمان قرارگرفته، با استناد به آموزه
 شود.

  4 اصول فقه مقارن - 11 32
نوین  هایروش - 12 33

یس  تدر
بر کسی پوشیده نیست.  هاضرورت آشنایی با روش 2

مشکلات استادان کنونی، از ناآشنایی  عمده  بخش 
 خیزدبرمیایشان با این مقوله 

 -فلسفه اخلاق - 12 34
 مجتبی مصباح

3  

های اخیر، پرفراز و فرود روابط علم و دین در سده 3علم  -علم و دین - 12 35
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 بوده است و نیازمند آشنایی با این تطورات است دینی، گلشنی

یان - 13 36 کلامی  هایجر
معاصر جهان 

 اسلام

یشه 3 های فکری ها و رویششناخت درست از ر
کید بر  سلفیت و نو معتزلی معاصر با تأ

تفسیر موضوعی  13 37
2 

علم النفس 
 یفیاض-فلسفی

 های فلسفه ذهنبا ارجاع به کتاب 2

تفسیر موضوعی  13 38
 10مکارم ج  3

کتاب الحجه 
 اصول کافی

آشنایی با تنظیم و تبویب متون حدیثی قدیم و  2
 شناخت محتوای معارف اسلامی در باب امامت.

  3 رنفقه مقا فقه مقارن 13 
نامه درس - 14 39

-مهدویت
 خدامراد سلیمیان

صورت مستقل در نصاب کنونی مهدویت به 3
موردتوجه نبوده است. حجم وسیعی از شبهات 

 علیه تفکر شیعی در این زمینه تولیدشده است.

  2 آیات الاحکام - 14 40
قانون مدنی  - 14 41

 افغانستان
 توانایی طلبه در راهنمایی مردم 2

قانون جزایی  - 14 42
 افغانستان

2 " " " " 

یت فرهنگی -   یت و برنامه 2 مدیر یزیآشنایی طلبه با کلیات مدیر  ر
تنظیم صورت  -  

دعوا، تشکیل 
پرونده و ارائه 
 گزارش کاری

برنامفوق
 ه

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
اعیماتعیف گینی حوزهف تغیین زمتنه و عنیتن شیتبیده تحولا    بناستس اگداف شکل1

 گتی درسی و روند آموزشی حوزه یا رنور  اس. تغیین و تحول در بننتمه
تنین زمییهٔ نیتزمید تحولف نصتب و موندا  درسیف در ارتبتط بت تعتمل طلبه بات   مهم2

 خود و محی  هنگی،ی و تمدنی اس. 
 دارد   دور متندن حوزه از تحولف حوزه را از اثنگذاری دورن،ه می3
بدیل در گن بننتمه آموزشی و هنگی،ی اس.؛ بدون و نترآمدیف دو ویژگی بی   اصتل.4

گت گنهیتر ابیذال و بدون نترآمدیف به یا مجموعاه مواتگیم و اصاط حت  اصتل.ف بننتمه
صیالر و اهیم در مقیاج اجیرا، توجی، بی،  ریزیبننتماه. هیم در مقیاج شاودانیزاعی بدل می

 نتگذین اس. یا اصل خللکارنمدی، 
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گتی اصلی نیز مورد دقا. گتی هنعیف درسشود تحولف اهزون بن بخ گیشیهتد می  5
یتهیه باه دورهٔ ساط ف باه عاد نیتزمیاد باتزن،نی اسا.  گتی اخیصتصقنار گیند  مهنوموم

 یتزمید تأمل اس. نه موندا  و میون درسی نیز نکیتن
. نه موندا  و شدهف به این دلیل اس  در مواردی نه هق  عیوان اصلی درس مشخص6

گتی میون درسی گس از تأمل و گیشیهتد اسیتدان و محققتن گنامی تعیین شود  مین
شود نه این   بتر دی،ن یتدآوری می7شده نیز در حد یا گیشیهتد ابیدایی اس.  تعیین

گتی علمیه نوشیترف تیهت در قتم. درآمدی بن تغیین و تحول در نصتب درسی حوزه
نرنان گنامیف به توهیق الهیف گتی صتحبگس از دریته. دیدگتهیتهیه اس. نه ستمتن

 تکمیلف تیریم و عملیتتی خواگد شد 

 

 



 
 
 
 
 
 

 در آیات و روایاتزیارت 

 سید عبدالله حسینی

 

 چکیده

های مذهبی در همه ادیان و ازجمله در بین مسلمانان، زیارت قبور مردگان یکی از رسم
نبوی  و نیز پیشوایان دینی و افراد مقدس است؛ اما سلفیه، زیارت قبوور و تیوی زیوارت قبور

داننوود؛ بلکووه  ن را تووراا و  وورن، می نها جووایز نمکوورا اسوو(او ت و  بوورن بووه  ن را نووه
خوانند. این مسئله از مسوال  الولی  مارند و براساس  ن دیگر مسلمانان را مشرن میمی

کوه تقیقوت زیوارت و مورد اخی(ف بین ابن  یمیه و پیروانش با دیگر مسلمانان است. این
ان زیوارت چوه های درباره  ن وجود دارد؟ موافقان و مخالفواهداف  ن چیست؟ چه دیدگاه

 رین سؤالات مطرح در این موضوع است که در های برای دیدگاه خود دارند؟ مهماسیدلال
ای در ها و با روش کیابخانوه ده است. این نو یار در پاسخ به این پرسشاین مقاله بررسی

 ده است. نیایج این بررسوی مقاا گرد وری و روش  فسیری  بیینی در مقاا پردازش،  نظیم
بیوت، لوبابه، دار نبوی، اماموان اه دهد که براساس،  یات، روایات و سیره دوااان مینش

عنوان عبرت گیری  ابعان و دیدگاه فقهای مذاهب اه  سنت و  یعه، زیارت قبور مردگان به
ر انبیا و نیز س(ا و دعا و طلب اسیغفار از خداوند برای  نان مسیبب است و در زیارت قبو

ند، ع(وه بر اسیبباب س(ا و دعا، طلب تاجت و  فاعت در  نجا از خداو و اولیای الهی
هم مباح و مورد عم  بوده اسوت و توراا بوودن زیوارت از قورن هشویم  وسوی ابون  یمیوه 

  ده است.داده  ده و سپس  وسی وهابیان گسیرشمطرح
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 .زیارت، قبور، انبیاء، اولیاء، استحباب، اباحه، حرمت، شرک کلیدواژه:

 مهمقد

ها و زیارت رفیار عق(یی و اخ(قی مرسوا در همه مل  و ادیان است هم نسبت به زنده
قی و هم نسبت به مردگان؛ البیه برخی از انواع زیارت مردگان به علت نیت و هدف غیراخ(

 غیر رعی، ازنظر عق(نی ناموجه و ازنظر  رعی تراا و تیی ممکن است  رن با د؛ اموا
زیارت، ازنظور عق(نوی موجوه و ازنظور  ورعی مبواح و برخوی تیوی  برخی دیگر از انواع

مسیبب هم هست. به همین جهت  ایسیه است که مفهوا، انواع و تکم هر نووع زیوارت 
موین هبراساس مبانی عق(نی، اخ(قی و  رعی مورد ارزیابی قرار گیرد که این نو ویار بوه 

  ده است.هدف و  نظیم
 

 مفهوم شناسی زیارت
زُرْتُ »به معنای دیدار و م(قات با کسی اسوت. « زَور»ت کلمه عربی از ماده واژه زیار

ق،  :  1412وراغب الفهانی، « ف(نا:  لقّییه؛ ف(نی را زیارت کردا؛ یعنی م(قات کردا.
: زَاراً زِیارَةً و مَ  رُهُ زَوْراً وزَارَهُ یزُو»اند. ت برخی زیارت را به دیدار از روی اتیراا معنا کرده386

بار به همین ت مشیقات این ماده فقی یک260   4 ا ج فیومی، بی«وهُ.قصَدَ لقاءَهُ إکراماً لَ 
ی زُرُْ مُ الْمَقابِرَ »معنای دیدار در  یه   .ت  مده2کاثر:  «وکردید ؛  ا  نجا که قبرها را م(قاتتَیَّ

یودار و است. در اسیعمالات امروزی زبان عربی و تیی فارسوی هوم زیوارت بوه معنوای د
 م(قات است.

عنووان عم  زیارت یا دیدار، چه دیدار با افراد زنده و چه دیدار مب  دفن مردگوان، بوه 
 ود. هدف زیارت، گفیگو،  فریح، مببت، اتیراا،  قدیر و یا یاد رفیار اخ(قی، انجاا می

خ(قوی و  ود؛ بنابراین زیارت رفیاری با اهداف عق(نی و ااز کسی است که با او دیدار می
تیی دینی است و به همین جهت رفیار پسندیده و مطلوب اسوت. انسوان فطر واً، مببوت، 

 کند و زیارت رفیار اخ(قی اجیماعی، براساساتیراا و  قدیر و یاد از دیگران را  بسین می
 این درن و رفیار فطری است.
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 انواع زیارت
ست. اده است و گاهی زیارت اه  قبور چنانکه گفیه  د، زیارت گاهی دیدار با افراد زن

قصد عبرت گرفین، ابوراز زیارت اه  قبور دو گونه است؛ یکم زیارت قبور افراد عادی که به
 ود و دوا زیوارت قبوور پیشووایان مببت، اتیراا، یاد وری و  قدیر س(ا و دعا، انجاا می

 وبورای تاجوت گورفین دینی که افزون بر مببت و اتیوراا و یواد و  قودیر و سو(ا و دعوا، 
 ود. در زیارت افراد زنده اخی(ف نیست؛ اما زیارت اه  اسیشفاع از خداوند هم انجاا می

 قبور، بسیه به نیت زیارت مورد اخی(ف است.
 

 یکم: زیارت قبور افراد عادی

فقهای مذاهب اس(می، زیارت قبور افراد عادی از مؤمنین و قبور موؤمنین را مسویبب 
،  مده است: زیوارت قبوور «الفقه علی المذاهب الأربعة»د. چنانکه در کیاب ان مرده  ده

برای عبرت گرفین و یاد  خرت، خصولاً در روز جمعه مسیبب است و  ایسیه است کوه 
زالر به دعا و زاری و عبرت گرفین از مردگان و خواندن قر ن برای مرده که بنا بر قول لبیح 

ت وی معیقد است که سفر برای 540   1، ج 1928جزیری، به مرده فایده دارد، بپردازد. و
اند که اگر قبر دور زیارت مردگان خصولاً قبر افراد لالح مسیبب است؛ البیه تنابله گفیه

با د، سفر مباح است و نه مسیبب. وهمانت برای   نایی بیشویر بوا دیودگاه علموای اهو  
من أقوال فقهاء الموذاهب فوی مسو لة و سنت درباره جواز دعا و قرالت قر ن بر قبر ر. ن به:

ازنظر فقه  یعه هم زیارت اه  قبوور  (islamanar.com) منار الإس(ا -القراءة عند القبر 
مسیبب است. برخی مث  مجلسی، ادعای اجمواع مسولمانان بور اسویبباب زیوارت قبور 

ت اسیبباب زیوارت اهو  قبوور از برخوی از 442   10ق، ج  ۱۴۰۳مجلسی، اند. وکرده
 ود که در ادامه خواهد  مد. در عصر لبابه،  ابعان و  یات، روایات نبوی، هم اسیفاده می

فقهای بعد از  ابعان  ا قرن هشیم، زیارت اه  قبور مخالف جدی ندا یه است؛ اما در قرن 
بور را تراا اع(ا کرد و پس از او مبمد بن عبدالوهاب هشیم قمری ابن  یمیه زیارت اه  ق

کید دارد.و امروز سلفی  ها با  دت بیشیری بر  ن   
 
 
 
 

https://islamanar.com/reading-at-the-grave/
https://islamanar.com/reading-at-the-grave/
https://islamanar.com/reading-at-the-grave/
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 ادله سلفیه بر حرمت زیارت قبور

نْسَانِ إِلاَّ مَا »یارت قبور، این  یه است: ها بر ترمت ز رین دلی  سلفیمهم وَأَنْ لَیسَ لِلِْْ
ت 13ونجوم: « ان جز  نچه را با کو ش به دست  ورده است.که نیست برای انسسَعَی؛ و این
.ت ازنظر  نان، قرالت فا به برای امووات و نیوز سووگواری، 329   3ج  1409وابن کثیر، 

اطعاا و خیرات و قرالت قر ن برای اموات بدعت و تراا است و هیچ سودی به توال مورده 
ثواب لدقه از طرف اموات بوه ت ازنظر  نان تیی ۳۳۶،   1999ندارد. ولالح بن فوزان 

وقیی به »باره فیوا داده است: ت، بن باز دراین۱۳۸،   1421رسد. وبخاری قنوجی  نان نمی
زیارت میت رفیی فقی س(ا کن و بگو خدا  را مغفرت کند و قرالت و فا به بدعت است و 

 (binbaz.org.sa)  تکم قراءة الفا بة علی المیت عند قبرهو« نخوان.
نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَی نجم: وَأَنْ لَی» نچه از  یه:   ود این است کوه در اسیفاده می« 13سَ لِلِْْ

چیزی برای انسان نیست، مگر تال   (ش خود انسوان در دنیوا؛ اموا زیوارت قیامت هیچ
قبور مردگان یا برای اتیراا و یاد  نان است که امر اخ(قی و کار پسندیده و دارای ثواب برای 

ی اموات در قیامت سودی ندارد و یا برای عبرت گورفین از مردگوان زیارت کننده است و برا
اش برای زیارت کننده است و برای مردگان سودی ندارد، بنوابراین بوا  یوه است که باز فایده

مذکور ناسازگاری ندارد. البیه یکی از اهداف زیارت قبور، دعا برای مردگان است کوه ایون 
.ت چنانکوه در 23   3ق ج  1388 وود وکلینوی، دعا سبب  ادی روح  نان در برزخ می

ابن «واذا دخلیم المقابر فاقرؤوا الفا بة والمعوذ ین.»الله و ت  مده است: رواییی از رسول
براین سود، دعا بر میت در قبر و عالم برزخ است و نه قیامت و بوه ت بنا105   8تنب ، ج 

 همین جه با  یه مذکور منافا ی ندارد.
ولو کان خیراً لسبقونا إلیه؛ اگر »دلی  دوا مبنایی است که ابن  یمیه وضع کرده است که  

والجمعیوة « کردنود.بود، پیوامبر و ت، لوبابه و  ابعوان بوه  ن عمو  میکاری خوب می
 هِ  المنیودی العوالمی للوسوطیهموا ینیفوعُ بوه المیوتُ بعود موِ وسعودیة للسنة وعلومهوا. ال

(wasatyea.net)  کوار خیور و خووب نکرده اسوت، پست و چون لبابه و   ابعوان عمو
 نیست.

https://binbaz.org.sa/fatwas/11940/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87
https://www.wasatyea.net/ar/content/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8F-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8F-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%90%D9%87%D9%90
https://www.wasatyea.net/ar/content/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8F-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8F-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%90%D9%87%D9%90
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ه این عبارت نه  یه است و نه تدیث؛ بلکه کبرای یک اسیدلال است. هرچند ابون  یمیو
ب و  ده نیست؛ چون خیور بور واجواین کبرا را مسلم گرفیه است؛ لکن این کبرا خود ثابت

اللهو ت انجواا  ود. اگور کواری واجوب با ود، تیمواً رسوولمسیبب و مباح اط(ق می
داده است؛ چون  رن واجب با عصمت و عدالت ناسازگار است؛ اما  رن کار مسویبب می

چنین  رن امر مباح. در مورد لبابه ایون کبورا تیوی در مووارد بر پیامبر، ا کالی ندارد هم
دیگر این کبرا فقی در نفی وجوب کافی است که اگر زیارت بیانواجب، جای   م  دارد. به

داد؛ چون انجاا نداده، پس واجب نیست؛ اموا در نفوی بود، باید پیامبر انجاا میواجب می
اسیبباب و خصولاً اباته این کبرا نییجه ندارد؛ چون ممکن است چیوزی مسویبب و یوا 

رت که پیامبر زیانداده با د. افزون بر این مباح بوده با د؛ ولی پیامبر و ت و لبابه انجاا
طور مکرر انجاا داده و  ولیه هم کرده است و  واهدی زیادی بور ایون امور اه  قبور را به

سیدلال اوجود دارد که خواهد  مد. نکیه مهم در نقد این اسیدلال این است که در قر ن این 
اگور ایموان بوه قور ن و پیوامبر کوار  گفیند، ده. مشرکان به مؤمنان میاز سوی مشرکان بیان

 ت11گرفت. واتقاف بود، کسی بر ما سبقت نمیخوبی می
 

 ادله مذاهب اسلامی بر جواز زیارت اهل قبور
غیراز وهابیت، زیوارت اهو  قبوور جوایز و مسویبب اسوت و ازنظر مذاهب اس(می به

 روایات زیر: برخی  یات و روایات بر اسیبباب زیارت قبور دلالت دارد. مث   یات و
 
یارت و دعا بر قبر منافق .1  نهی از ز
سووره  وبوه  84 رین دلی  قر نی بر جواز زیارت قبور و سودمندی  ن در برزخ  یوه مهم 

های قر ن است و اولوین  یوه  ن اعو(ن برالوت از مشورکان است. سوره  وبه از  خرین سوره
هم در سال نهم و دهم  یات  ناست که در سال نهم هجری قمری بوده است و بنابراین بقیه 

سووره  وبوه خداونود پیوامبرش را از نمازخوانودن بور منافقوان و  84 ده است. در  یه نازل
سو  کند. به این جهت که  نان به خدا و پیامبر کفر ورزیدند و فاایسیادن بر قبر  نان منع می

 اند: ده
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رُوا بِاللّهِ وَ نَّهُمْ کفَإِرِهِ ی قَبْتقَُمْ عَلوَ لا تُصَلِّ عَلی أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا 

ها که بمیرد، نماز یک از آن(؛ بر هیچ84رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسقُِونَ )توبه 

ها به خدا نخوان و برکنار قبرش ]برای دعا و طلب آمرزش[ نایست؛ چراکه آن
د. )ترجمه از دنیا رفتن که فاسق بودندو رسولش کافر شدند و درحالی

 گروهی(.
ر یسویادن بوادر این  یه از نماز بر جنازه مناف  و از ایسیادن بر قبر مناف  نهی  ده است. 

ن، در عد از دفوقبر بعد از دفن است و قب  از دفن ایسیادن بر قبر معنا ندارد و ایسیان بر قبر ب
ایز جبرای مؤمن   یه نسبت به مناف  نهی  ده است؛ پس مفهوا  یه این است که نماز و دعا

بودی، اخیصا   ن بوه است. اگر زیارت اه  قبور مؤمنین و دعای برای  نان هم جایز نمی
اند، در  یوه لغوو و بلکوه که  نان به خداوند کفر ورزیوده و فاسو   ودهمناف  و  علی  به این

 اری از مفسران از  یه هم همین است:کننده است. فهم بسیگمراه
 ن و خواهفخواه برای د -افقانقَبْرِهِ لِلدَّفْنِ أَوْ الزِّیارَةِ؛ بر سر قبر منلاَ تَقِفْ عِنْدَ »

 3ج  1404 (؛ )سیوطی، 92ص    3ج    ، 1418)بیضاوی، « وقف نکن.ت -برای زیارت
 (100    2ج   ،1380 (؛ )عیاشی، 341ص  5ج   ،1415؛ آلوسی 266  ص 

کورده ایسویاده و دعوا میان میبر قبر مؤمنداند که پیامبر و ت طباطبایی  یه را دلی  می 
است؛ چون خداوند از نماز و زیارت و دعای برای منواف  نهوی کورده اسوت. وطباطبوایی، 

 ت360،   9، ج 1390
 
 طلب بخشش مؤمنان برای مؤمنان پیش از خود .2

 سوره تشر است: 10 یه دیگری که بر جواز زیارت اه  قبور اه  دلالت دارد،  یه 
انِ؛ ذِینَ سَبقَُونَا بِالْإِیمَ اننَِا الَّإِخْوَا وَلِاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ یقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَو الّذین جَ

گویند: پروردگارا ببخش ما را و برادران ما را که در آیند، میها میکسانی که بعد از آن

 [10ایمان بر ما پیشی گرفتند. ]الحشر/

بث زیارت مطرح نشده است؛ ولی نق  عم  موؤمنین و طور مسیقیم بهرچند در  یه به
نقد نکردن  ن، درواقع  بسین کار  نان است که مشروعیت دعا و زیارت برای دعا را ثابوت 

کند. قرطبی معیقد است که براساس  یه دعای مؤمن بعد از مرگ برای مؤمنان نفوع دارد. می
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فایده ندارد، قر ن بایود  ن را منوع  .ت اگر دعا دیگران برای میت،18   3 ا[ ج وقرطبی ]بی
 کرد.کرد و یا تداق  نق  نمیمی

 

 نافع بودن دعای فرزند صالح بعد از موت .3
که مردگان بعد از مرگ از لدقه، جاریه، علم نافع و دعوای فرزنود در روایات هم بر این

کید  ده است.لالح بهره  مند هسیند،   
ح لد صالوه أو صدقه جاریه أو علم ینتفع ب إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا فی ثلاث

شود، مگر در سه چیز، صدقه جاریه، علم میرد، عملش تمام مییدعو له؛ وقتی انسان می

بن خزیمه، ؛ ا۲۸۶، ص ۶، ج 1414نافع فرزند صالحی که برای او دعا کند. )ابن حبان، 

 (1۲۲، ص ۲م، ج  1970

رسوید این سه چیز برای انسان ثواب می براساس این روایت نبوی، پس از مرگ انسان از
ها دعای فرزند است و زیارت قبور والدین از مصوادی  دعوای فرزنود لوالح که ازجمله  ن

 است؛ زیرا زیارت قبر همراه با فا به و طلب اسیغفار بر لالح قبر است.
 صحیح بودن صدقه از طرف میت .4
 دارد. مث  روایت زیر:دن ثواب لدقه به میت وجود چنین روایت لبیح بر رسیهم 

و تکَلَّمَتْ ها، وأَظنُُّهَا لفسنالله علیه و سلم: إنَّ أُمِّی افْتُلِتَتْ أنَّ رَجُلًا قالَ للنبی صلی

ردی به پیامبر )ص( گفت: مادر من م .تَصدََّقَتْ، فَهلْ لَهَا أجْرٌ إنْ تَصَدَّقْتُ عنَْهَا؟ قالَ: نَعمَْ

داد، توانست[ سخن بگوید، صدقه میکنم اگر ]میمرگ ناگهانی کرده است. گمان می

)بخاری،  آیا برای پاداشی هست که من از طرف او صدقه بدهم؟ پیامبر )ص( گفت: بله.

عنه بوده اللهشده که آن مرد، سعد بن عبادة رضی( گفته1004و مسلم ح  13۸۸ح 

 (۶9، ص 3تا[، ج است. )محمد الخطیب الشربینی، ]بی

ن با خیرات همراه با د و نیز اطعاا و خیورات بورای میوت براسواس ایوزیارت قبور اگر 
نشده اسوت کوه رسد. هرچند در این روایت بیانروایت مشروع است و ثواب  ن به میت می

 این اجر برای زمان برزخ است یا قیامت؟ ولی نسبت به برزخ قطعی است.
 

یارت اهل قبورتوصیه رسول .5  الله )ص( به ز
ل ه دلیکوی هم موارد شواهدی متعددی بر به زیارت وجود دارد در سنت و سیره نب

 بر استحباب زیارت اهل قبور است. ازجمله روایات زیر:
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قَدْ  الله عَلَیهِ و سلم: صلی الله  رسولقَالَ قاَلَ  أَبِیهِ  عَنْ  سُلَیمَانَ بْنِ بُرَیدَةَ  عَنْ  

هَا تُذکَرُ ورُوهَا فَإِنَّفِی زِیارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُ  لِمُحَمَّدٍ رِ فَقَدْ أُذِنَ کنْتُ نَهَیتُکمْ عَنْ زِیارَةِ الْقُبُو

رش بر مادرت قالْآخِرَةَ؛ من شمارا از زیارت قبور نهی کرده بودم، پس به محمد در زیا

 شده است، پس قبرها زیارت کند که آن یادآور آخرت است.اجازه داده

مه و یک از ابن ابوسعید، ابن مسوعود، انوس، ابووهریره، اا مسولاین روایت با الفاظ نزد
م بُریده، در لبیح مسلم،  رمذی، سنن ابن ماجه، سنن ابو داود، نسایی و مسویدرن تواک

  ده است. مبارن فوری  ارح لبیح  رمذی در  رح این تدیث گفیه است:نق 
دٍ فِی زِیارَةِ قَبْرِ  هِت  سخن پیامبر وفَقَدْ أُذِنَ لِمُبَمَّ   است بر جوواز زیوارت بسویگان دلی  أُمِّ

سیبباب امر است برای رخصت یا ا نزدیک که مسلمان هم نبوده با د، عبارت وفَزُورُوهَات 
انود. ابون عبودالبر از برخوی که جمهور بر اسیبباب  ن است و برخی ادعوای اجمواع کرده

   4، ج 1990وری، کفانود. وعبودالرتمن مبوارادعای واجب بودن زیوارت را نقو  کرده
 ت137

زیاد به روایا ی ا اره دارد که زنان زالور قبوور لعنوت  وده اتیمالنهی از زیارت قبور به
ت چون غیر  ن از  ن رواییوی 136   2ج  1996 رمذی، «ولعن الله زایرات القبور»است. 

این دلی   در نهی از زیارت نق  نشده است. علت نهی از زیارت قبور  وسی زنان اتیمالًا به
که سونت بوه مسولمانان کردند و برای اینبوده که در دوران جاهلیت به اه  قبور  فاخر می

که این سنت جاهلی در بوین مسولمان از بوین انیقال پیدا نکند، از  ن نهی  ده و بعد از این
انود کوه مقصوود از  بوریم درجوایی رفت، تکم منع زیارت، نسخ  ده است. برخی گفیه

، 1990ن زنان به زیارت همراه بر گناه با د. ومبمد عبدالرتمن مبوارکفوری، است که رفی
ت روایت فووق  صوریح بوه 224،   1385 بادی،؛ سید تسن طاهری خرا137   4ج 

نسخ تکم منع زیارت دارد. براساس همین روایت، علمای الول فقه اه  سنت، نسخ نهی 
؛ 77   2، ج 1405. ومبمد سرخسوی،انداز زیارت را از مصادی  نسخ اتکاا بیان کرده

ت در روایووت 84   4، ج 1982؛ علووی اندلسووی، 291   2 ووا[ ج جصووا  رازی، ]بی
 ده است که بر مردگان س(ا کنید و للوات بفرسیید که دیگری از نبی مکرا و ت  ولیه

 ]زیارت  نان[ برای  ما عبرت است:
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قال:   نبیأبی ملیکة أن الأخبرنا عبدالرزاق قال أخبنا بن جریج قال أخبرنا بن 

صنف مائتوا موتاکم فسلموا علیهم وصلوا علیهم فإن لکم فیهم عبرة )الصنعانی، 

 .(570، ص 3عبدالرزاق، ج 

 وده الس(ا هم زیارت قبور  شووی  و مسویبب بیانبیت علیهمدر روایات امامان اه 
 کند که:نق  میاست. مبمد بن مسلم از اماا لادق وعت و ایشان از تضرت علی وعت 

ق  13۸۸شود. )کلینی، ها از زیارت شما شاد میبه زیارت مردهای خود بروید که آن

 .(۲3ص  3ج 

 در روایت دیگری  مده است:
گوید: به امام صادق )ع( گفتم: سلام کردن بر مردهای عبدالله ابن سنان می

از  ان این مکانگویی: سلام بر خفتگگورستان رواست؟ گفت: آری. به این صورت که می

شویم. مسلمانان و مؤمنان. شما پیشگام قافله ما بودید و ما هم به شما ملحق می

 (۲۲9ص  3ق ج  13۸۸)کلینی، 
 

یارت قبورسیره عملی رسول .6  الله )ص( در ز
و ت  افزون بر روایا ی که  ولیه به زیارت است، روایات میعددی وجود دارد که پیامبر

 رفیه است. مث  موارد زیر: هاخود به زیارت قبر مرده
مبر الف: زیارت پیامبر و ت از قبر مادرش: براساس منابع رجالی و  اریخی، وقیی پیوا

 ت قبر مادرش  منه رفت و فرمود:گشت، به زیارسوی مدینه بازمیاز فیح مکه به
ر کورد. این قبر مادر من است. از خداوند زیارت او را خواسیه بودا که برایم چنین  قودی

 ت94   1ق، ج  1410؛ ابن سعد، 118ق    1399ابن  به، و
 ب: زیارت اهل قبور بقیع توسط پیامبر )ص(

 ده است که پیامبر و ت در  خرین المؤمنین عایشه نق در لبیح مسلم، رواییی از اا
 د، با خفیگوان در کرد و وقیی وارد بقیع میبخشی از  ب، خانه را به مقصد بقیع  رن می

 گفت:سخن می بقیع چنین
 السَّلَامُ عَلَیکُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ وَأَتَاکُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِکُمْ 

لَاحقُِونَ اللَّهُمَّ اغفِْرْ لأَهْلِ بقَِیعِ الْغَرقَْدِ؛ درود بر شما ای ساکنان دیار باایمان! آنچه به 

شدید، سراغ شما آمد )و شما میان مرگ و روز نده وعده داده میوقوع آن در آی
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برید.( ما نیز به شما خواهیم پیوست. پروردگارا! اهل بقیع غرقد را رستاخیز به سر می

 (۶3، ص 3تا ج )صحیح مسلم، بی !بیامرز

 در روایت دیگری  مده است که پیامبر و ت به همسرش اا سلمه بر مردگوان را  علویم
 ت:داده اس

ا  الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنَّ حمَُ اللَّهُ وَیرْمِینَالسَّلَامُ عَلَی أَهْلِ الدِّیارِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُسْلِ

و مسلمان این  ساکنان مؤمن رود بر؛ دوَالْمسُْتَأْخِرِینَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بکِمُْ لَلَاحقُِونَ

 ها که خواهند مرد،اند و چه آنها که درگذشتهسرزمین! خداوند همه مؤمنان را؛ چه آن

، 3تا ج رحمت کند. ما نیز به خواست خدا به شما خواهیم پیوست. )صحیح مسلم، بی

 (۶3ص 
 

شده نقل در روایت دیگری از عقبه بن عامر رضی اللهج: زیارت قبور شهدای احد: 

 است که:

ن گذشتِ هشت سال از جریاالله علیه و سلم به احد رفت و پس از الله صلیرسول

ها خداحافظی ها و مردههای اُحُد دعا کرد؛ مانند کسی که از زندهاحد برای کشته

 زیارة القبور( کتاب المناسک باب .تاکند. )ابو داوود، بیمی

 ده است که زیارت پیوامبر و ت از اتود هشوت سوال پوس از در این تدیث  صریح
 ا واقع  د؛ پس رفین پیامبر و ت بوه اتود در سوالواقعه اتد بود. جنگ اتد در سال سو

یازدهم قمری و  خرین روزهای عمر پیامبر و ت بوده است؛ چون  ن تضرت در لفر یوا 
خورین ربیع سال یازدهم؛ یعنی ماه دوا و یا سوا سال یوازدهم وفوات کردنود؛ بنوابراین در  

دینه موده است و بعد به روزهای تیات به زیارت  هدای اتد رفیه است و برای  نان دعا نم
 رسوم؛ ولوی از کوه مشورن  ووید نمیبرگشیه و به مسلمانان هشدار داده اسوت کوه از این

 رسم. این تدیث ازنظر سند در نوزد اهو  لوبیح و های منجر به ه(کت  ود میرقابت
 علیه است.میف 
سوت کوه  وده االله و ت نق روایت دیگری در  اریخ طبر از أبی مویهبة غ(ا رسوول 

 الله و ت در دل  ب مرا خواست و گفت:رسول
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کنم. با من ام که برای خفتگان در بقیع طلب بخششای ابا مویهبه من مأمور شده

کنان ی ساابیا با او رفتم و چون به برابر خفتگان در بقیع رسید گفت: سلام بر شما 

ان اند در امان در آنگورها! خوش باد شمارا در این حالی که هستید! و از حالی که دیگر

های شب تار روی آورده است که یکی پس از دیگری و بدتر از ها چون پارههستید! فتنه

 وآید. سپس رو به من کرد و گفت: ای ابا مویهبة به من کلید گنج دنیا اولی می

 یر کردا مخجاودانگی و بهشت بعدازآن داده شد و بین آن و دیدار پروردگار و بهشت مر

لید اد کدیدار پروردگار و بهشت را برگزیدم. گفتم: پدرم و مادرم فدایت ب و من و

ابا  های دنیا و جاودانگی در آن و بهشت بعدازآن را بگیر. گفت: نه به خدا ایگنج

ب ازآن برای ساکنان بقیع طلمویهبه! من دیدار پروردگار و بهشت را برگزیدم پس

 .(43۲ص  ۲ج  19۶7بخشش نمود و برگشتیم. )ابن جریر طبری، 

 ده است کوه تضورت فاطموه و ت بوه زیوارت قبوور  وهدای اتود چنین روایتهم
کورد. و ویخ لودوق، رفیند و بر سر قبر تمزه سیدالشوهدا بورای او طلوب رتموت میمی

ت در روایت دیگری  مده است که ایون 131   4ق ج  1414؛ بیهقی، 18   1، ج 1413
 زیارت هر جمعه بوده است:

مزة تزور قبر ح  اللهرسول بنت فاطمة بن محمد عن أبیه قال: کانت عن جعفر»

 .(57۲، ص 3ق، ج  1403)صنعانی، « کل جمعة

 رفیه است.ه زیارت قبر بردار ان میبالمؤمنین عایشه هم اا
آمد، به او المؤمنین عایشه از قبرستان میگوید: روزی امعبدالله بن ابی ملیکه می

به او  آیی؟ گفت از کنار قبر برداردم، عبدالرحمن.گفتم: ای امالمؤمنین، از کجا می

ل نهی ارت قبوالله از زیارت قبور نهی نکرده بود؟ گفت: آری پیامبر از ز یفتم: آیا رسولگ

 .(53۲ص  1، ج 140۶ازآن به آن دستور داد. )حاکم نیشابور، کرده بود؛ ولی پس
 

 دوم: زیارت قبر نبی و ولی

مسئله دوا زیارت قبر نبی و ولوی بورای تاجوت خواسوین و  وفاعت خواسوین اسوت. 
خواهی و  فاعت خواهی از نبی و ولی منع و یوا قر ن و نیز روایات نبوی تاجت هرچند در

 ولیه نشده است؛ ولی از زمان لبابه و  ابعوان، زیوارت قبور نبوی و اولیوای الهوی بورای 
عنوان یک امر مباح و نه واجب و یا مسیبب، مرسووا خواهی و  فاعت خواهی، بهتاجت

https://ar.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ابن  یمیه سفر برای زیارت قبر نبی و ت را تراا و  رن که در قرن هشیم، بوده است.  ا این
اع(ا کرد. این مسئله واکنش  دیدی علمای تنفی، مالکی و  افعی  د و  نان بر سر این 

وقوت او را زنودانی موضوع و نیز برخی از عقاید دیگر ابن  یمیوه او را  کفیور و تکوموت  ن
قایدش  وبه نمود و  زاد  ود. پوس از مورگ نمود. البیه ابن  یمیه پس از مد ی از برخی از ع

کوه در قورن دوازدهوم، مبمود ابون ابن  یمیوه، نظور او چنودان طرفوداری ندا وت  وا این
عبدالوهاب،  فکر ابن  یمیه را زنده کرده و زیارت قبور تیی زیارت قبر پیامبر و ت را  رن 

خود و ا باعش را به   دت موضوع گرفت و همه مسلمان غیر ازاع(ا کرده و در مقاب   ن به
عاا نمود. عنوان کافر کشت و قی علت زیارت قبر نبی و ت  کفیر و مسلمانان زیادی را به

 رین مبورهوای مجادلوه مبمود بون عبودالوهاب و از ن مسئله زیارت یکی از الولیپس
نامند با دیگر مسلمانان است. لاتب کیواب الفقوه علوی طرفدارانش که خود را سلفی می

ب الاربعه، زیارت قبر پیامبر را مسیبب و نوعی سپاس و قودردانی از فوداکاری او و المذاه
ت برخی مث  مجلسی، 540   1، ج 1928داند. وابن جزیری، اع(ا برای نس  تاضر می

اند و  رن زیارت قبر پیامبر ادعای اجماع مسلمانان بر اسیبباب زیارت قبر نبی و ت کرده
 ت442   10ق، ج  ۱۴۰۳یامبر دانسیه است. ومجلسی، و ت برای تاجی را جفا بر پ

 

یارت قبر نبی و ولی  ادله ابن تیمیه بر شرک بودن ز
 ابن تیمیه و پیروانش دو دلیل بر حرکت زیارت دارند:

یارت .1  عبادت بودن ز
ابن  یمیه زیارت را مشیرن لفظی بین معنای  ورعی وسو(ا دعوا بورای میوت و عبورت 

داند و معیقد است کوه معنوای دوا در عصور لوبابه ت میخواهیگیریت و بدعیی وتاجت
ا . ابن  یمیه در کیواب االورد علوی الخنوالی۱۱۹،   ۲۷، ج 2004نبود است. ابن  یمیه، 

 نو یه است:
لی قصد زیارت و توسل به زیارت قبر پیامبر مسافرت کند و علت اصهرگاه کسی به

ز ز وی باشد، مشرک و ااو رفتن به مسجد حضرت، توسل و زیارت و طلب حاجتی ا

 (1۸ص  1404شریعت اسلام خارج است. )ابن تیمیه، 
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 داند؛می لبیح تیات تال رد را خدا ولی زا بخشش خواستدر ها،وهابی و یمیه  ابن
 داند.می  رن را رگشم از پس داخ ولی زا درخواست ولی

اً شرک الو جاء إنسان إلی سریر المیت یدعوه من دون الله و یستغیث به کان هذ

 لأولمحرماً بإجماع المسلمین و لو ندبه و ناح لکان أیضاً محرماً و هو دون ا

 (45، ص 1، ج ۲004تیمیه،)ابن

ها، این است که زیارت عبادت است دلی  ترمت زیارت قبر پیامبر و ت ازنظر سلفی
و عبادت غیر خداوند  رن است، پس زیارت قبر نبی و ولی هم  رن است ایون اسویدلال 

ینی بر عبادت بودن زیارت است. اگر زیارت عبوادت، با ود، اسویدلال سولفی لوبیح مب
ها باط  است؛ ولی این مبنا لبیح نیست؛ چون است و اگر عبادت نبا د، اسیدلال سلفی

 ود. به در عبادت، اعیقاد به خدایی  رط است. بدون اعیقاد به خدایی عبادت مبق  نمی
ه تضرت یعقوب و فرزندانش به یوسوف کوه چوون بوا دلی  سجده فر یگان بر  دا و سجد

کوه قصود این وود. اگور کسوی بهاعیقاد به خدایی  دا و یوسف نبود،  رن مبسووب نمی
که لاتب لاتب قبر خدا است به زیار ش برود، این  رن است یا تیی اگر به اعیقاد این

کند، بازهم  رن است؛  واند گناه را ببخشد و یا تاجت را بر ورده لورت مسیق  میقبر به
چون بخشندگی و تاجت دهی اسیق(لی کار خداوند است و اگر به کسی نسبت داده  ود 

 ده و این نوعی  رن خفی است؛ ولوی از مسولمانان و درواقع کار خدایی به او نسبت داده
دانند و زیارت را برای عبادت و جلب رضایت لاتب کسی لاتب هیچ قبری را خدا نمی

دهد. هم چنانکه لاتب قبر را مسیق  در بخشیدن گناه و بور وردن تاجوت نمی قبر انجاا
 خداونود نوزد در واسوطه وا کهاین عنوانبه سیک زا تاجت و خششب درخواست دانند.نمی

 از سپو یا تیات تال در چه یست،ن  رن است، داوندخ دهنده اجتت و بخشنده و است
 موت.
یارت غیر از سه مسجد .2  نهی از ز

 اسیدلال دوا ابن  یمیه و پیروانش بر ترمت زیارت، تدیث زیر است: دلی  و
لا تشَُدُّ الرِّحالُ إلّا إلی ثَلاثَهِ مَساجِدَ، مسجدی هذا و مسجدالحرام و المسجد الاقصی؛ 

سوی سه مسجد، مسجد من، مسجدالحرام، شود مگر بهبار سفر بسته نمی
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، کتاب الحج(؛ ابن تیمیه، 1۲۶، ص 4تا ج الحجاج، بیمسجدالاقصی، است. )مسلم بن

 (3۲۸، ص 1م، ج  1999

 نشده ذکر منه سیثنام روایت، در لبدیثا فقه زنظرا ند،س زنظرا دیثت بتل برفرض
 شدوا  لا» با د چنین کام  جمله و کانم منه مسیثنا کم:ی است: تیمالا ود ن  در و است

 یوارتز بورای فورادا فرس  ام  هرچند لورت این در «مساجد (ثهث إلا کانم الی الرتال
 و خیریه امور  فریبی، علمی،  جار ی، فرس  ام  سفر نعم اما  ود؛یم ام   مه ار قبور

 نوینچ فقیهوی هویچ و  وودمی واردمو این همه ام   مکان عبیر  ونچ شود؛م مه سیاتت
 است. مردود قطعاً  اتیمال این پس است؛ کردهن اراله دیثت از معنای

 مسجد لیا الرتال  شدوا لا» با د طوریینا ملهج عنیی ا د؛ب مسجد منه مسیثنا دوا:
  ن غیور برای سفر از منع ثانیاً  و  ودنمی قبور ام   اولاً  ورت،ل ینا رد «ساجدم (ثهث إلا
 ندا ین ثواب معنای به بلکه ا د؛ب  رن که رسد هچ  ا یستن ترمت عنایم هب سجد،م سه

لورت نفی  مده است. به جمله کهینا دلی  به ست.ا جدمس سه غیرازاین رد نماز برای سفر
 فقهوا زا بسویاری، بار سفر نبندید. لورت نهی؛ یعنیبندد و نه بهلا شد؛ یعنی بار سفر نمی

تمو  « لا شد الرتال...»گوید: ابن قدامه فقیه تنبلی می اند.دا یه دیثت از فهمی چنین
ت  ووکانی هوم ۱۰۴،   ۲، ج 1968،  ود و نه ترموت. وابون قداموهبر نفی فضیلت می

معیقد است که اتیمال دارد مقصودان ثواب ندا ین سوفر بورای عبوادت در غیور ایون سوه 
 اسوت موده  مسولم، بیحل رب ووین رح  درت 196، 5 ا ج،مسجد، با د. و ووکانی، بی

 سوایر بوه سوفر کوه اسوت ینا  ود،می دانسیه بیحل  بقی  ه ا و لبابا نزد نچه  که:
 مسوجد سوه به فرس در کام  فضیلت یانب تدیث، مراد و است کروهم نه و راات نه مساجد

الله سببانی هوم هموین  یت ت۱۲۱   ،4191 سبکی، ؛۹۰   ،۹ ج  ایب ونووی، است.
ت افوزون بور  ن روایوت دیگوری 142، ش،   1380معنا را  رجیح داده است. وسوببانی 

 وده ندا ین سفر به این سه مسوجد،  صریحوجود دارد که در  ن، این معنا؛ یعنی فضیلت 
 است.
الله )ص(: أناخاتم الانبیاء ومسجدی عن عایشة رض، قال رسول»

مساجدالانبیاء، أحق المساجد أن یزار وتشدإلیه الرواحل المسجد الحرام و   خاتم
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مسجدی، صلاه فی مسجدی افضل من الف صلاه فیما سواه من المساجد إلا 

الله علیه و آله و سلم( فرمود: من خاتم )صلی  گوید: پیامبرمی عایشه«. المسجدالحرام

انبیا هستم و مسجد من خاتم مساجد انبیا و سزاوارترین مساجد برای زیارت و سفر به 

آن، مسجدالحرام و مسجد من است. نماز در مسجد بالاتر از هزار نماز در مساجد 

ج  1414؛ السیوطی، ۲70، ص 1۲تا ج غیرازآن است، مگر مسجدالحرام. )الهندی، بی

 (3۸7، ص ۲

 12ا در ا کال دیگر این است که پیامبر خود روزهای  نبه پیاده و گاه سواره به مسجد قب
   2ق، ج، 1414خوانود. وبخواری، رفت و در  ن دو رکعت نمواز میکیلومیری مدینه می

 .ت72
 

یارت قبور اولیا  ادله مذاهب اسلامی بر استحباب ز
 اولیا نه جواز زیارت قبور اولیای الهی معیقدند که در  یات قر ن زیارت قبورمعیقدان به 

لورت ا اره، نهی نشده است؛ بلکه  واهدی بر جواز  وس  به انبیوا به لور لریح و نه به
 اند از:و اولیا وجود دارد. این  واهد عبارت

 

 کارانتأیید و توصیه استغفار پیامبر برای گنه .1
مبر هوم ده است که اگر گناهکاران از خداوند طلب اسیغفار کنند و پیا در قر ن  ولیه 

 برای  نان از خداوند طلب اسیغفار کند، خداوند را بخشنده خواهند یافت:
 جَدُوا اللَّهَ رَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَوَ اسْتَغْفَ للَّهَ وا اوَ لَوْ أَنَّهمُْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُْسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغفَْرُ

آمدند و از خدا آمرزش اند و نزد تو میکه بر خویش ستم کردهتَوَّاباً رَحیما؛ اگر آنآن

خواست، خدا را توبه پذیر و مهربان خواستند و پیامبر نیز برای آنان آمرزش میمی

 (۶یافتند. )نساء می

ار از پیامبر نیست؛ لورت لریح سخن از  ولیه به  قاضای اسیغفدر این  یه هرچند به
کار کار اسیغفار کنود و پیوامبر هوم بورای گنوهکند که اگر گنهولی وقیی خداوند  صریح می

اسیغفار کند، خداوند را بخشنده خواهد یافت،   یید جواز و بلکه مطلوبیت طالب اسیغفار 
کند.  یخ  کار از پیامبر بخواهد که نزد خداوند برای او اسیغفاراز پیامبر و ت است که گنه

الدین بلخی در الفیاوی الهندیة در کیاب المناسک باب: خا موة فوی زیوارة قبور النبوی نظاا
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الله علیوه و سولم و الله علیه و سلم، بعد ذکر کیفیة و داب زیوارة قبور الرسوول لولیللی
 کند که چنین دعا کند:خواند  ولیه میدعاهای که زالر می

 نک قلتلهم إالله علیه و سلم کالأوّل ویقول: الثم یقف )أی الزائر( عند رأسه صلی

ولک قئناک سامعین ج، وقد لآیةوقولک الحق: وَلَوْ أَنَّهمُْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهمُْ جَاءُوک... ا

ایستد و ازآن زائر، نزد سر پیامبر )ص( میطائعین أمرک، مستشفعین بنبیک إلیک؛ پس

که ظلمی ات حق است: اگر آنان هنگامیای و گفتهگوید: خدایا تو خودت گفتهمی

یم، عت کرداطا کردند، به نزد تو آمدند، ... اکنون ما سخن تو را شنیدیم و دستور تو را

الدین ایم... )شیخ نظامسوی تو آمدهدر حالی شفاعت خواه هستیم به نزد پیامبرت به

 (۲۶۶ص  1، ج ۲000بلخی، 
 

 طلب استغفار فرزندان حضرت یعقوب از پدر  .2
 اهد دوا نق  طلب اسیغفار فرزندان تضرت یعقوب از وی به درگاه خداونود و وعوده 

 تضرت یعقوب به طلب اسیغفار برای  نان در نزد خداوند است.
پدر! برای  ن( گفتند: ایفرزندا)نَ؛ ذُنُوبنَا إِنَّا کنَّا خاطِئِی لَنا قالُوا یا أَبانَا اسْتَغفِْرْ

وْفَ راستی ما خطاکار بودیم. قالَ سَمرزش کن که بهگناهانمان )از خداوند( طلبِ آ

 (97کنم )یوسف زودی برای شما طلب مغفرت میأَسْتَغفِْرُ لکم؛ به

لیو  داینکه خداوند این مسئله را در قر ن نق  کرده و رد نکرده اسوت،  واهد اسویوار و 
ر توال مبکم بر جواز طلب اسیغفار از ولی مقرب خداوند در تال تیات اسوت. وقیوی د

تیات اسیغفار جایز با د، دلیلی بر عدا جواز پس از مووت نیسوت؛ چوون دلیو  پوذیرش 
گی اسیغفار نبی در تال تیات، جایگاه او در نزد خداوند است و نه تیات و قدرت بخشند

 ود. طلب تاجت هم مثو  نبی و پس از مرگ، جایگاه نبی و ولی در نزد خداوند، کم نمی
انکه پیامبر و ولی واسی بخشش است، واسوطه بور ورده  ودن طلب اسیغفار است. هم چن

 واند با د، بخشنده و تاجت بر ورده گر خداوند اسوت و پیوامبر واسوطه و تاجت هم می
کند که در تال تیات با د یا بعد از وفات؛ چون  برو و ترمت پیامبر و ولی نزد فرقی نمی

 و ت خود که در بخشوش و بور وردنخداوند، در تال تیات و ممات فرقی ندارد و پیامبر 
  واند.تاجت نقشی ندارد که گفیه  ود، بعد از مرگ کاری نمی
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یارت قبر نبی در روایات .3  توصیه به ز
چنین روایات میعددی موجود است که زیارت قبور پیوامبر را  ولویه نمووده اسوت. هم

 چنانکه در رواییی از امیر مؤمنان علی وعت نق   ده است:
ا است و به کردید، آهنگ ]زیارت[ رسول خدا کنید که ترک آن جف که حجهنگامی

ید ، بشتاباید. به زیارت قبوری که حق ساکنان و زائران آن بر شما لازم استآن امر شده

ست که شود. یک مرد بایسته او رزق در آنجا طلب کنید که آنان با زیارت شما شاد می

 1404ها طلب کند. )ابن شعبه، ی بر آنحاجتش را در نزد قبر و مادرش و بعد از دعا

 (3۲5ص  14، ج 1414؛ حر عاملی، 10۶ص 
 

یارت قبر نبی و اهل .4  بیتسیره صحابه در ز
کید بووده اسوت. ال بیوه زیارت قبر پیامبر و ت در زمان لبابه و  ابعان رسم و مورد   

ها ر گزارشهای  اریخی زیاد نیامده است؛ چون دچون امر عادی و  کراری بوده در گزارش
هوا و روایوات میعوددی از توال گزارش ید. درعینتوادث و ا فاقات مهم و غیر کراری می

 وده ای خالی بوده در منابع نق که تاوی نکیهزیارت قبر پیامبر در زمان لبابه و  ابعآن
ها و روایات به خاطر  ن نکیه خوا  نقو  نشوده و نوه بوه خواطر الو  است. این گزارش

یاز به ال  زیارت امر عادی بوده است مث  نماز و روزه و تج مردا و ... که نزیارت؛ چون 
مبر ذکر در  ن در منابع  اریخی و رجالی و تدیثی نیست. بخشی از مووارد زیوارت قبور پیوا

 و ت در عصر چنین است:
نویسد: زیارت قبر پیامبر و ت مطلوب است؛ زرقانی از علمای اه  سنت می .1

که یشان است و در زمان لبابه مشهور و معروف بوده است. چنانچون  عظیم و  کریم ا
المقدس مصالبه کرد و کعب الاتبار مسلمان  د، از کعب که با مردا به بیتعمر هنگامی

مند  ود هبهر درخواست که با او به زیارت قبر پیامبر و ت به مدینه بیاید و از زیارت ایشان
 ت183   12 ق، ج 1417و کعب هم پذیرفت. وزرقانی، 

یکی از کسانی که به زیارت قبر پیامبر و ت اهیماا دا یه است، عبدالله بن عمر  .2
الله علیه و  لهت است. براساس گزار ی مردی از نافع پرسید:  یا عمر بر قبر پیغمبر وللی

 مد نزد  ری، به  بقی  دیدا او را لد مر به یا بیشیر که می»نمود؟ جواب داد: س(ا می
الله علیه و  لهت، السّ(ا علی أبی بکر، گفت: السّ(ا علی النبی وللیایسیاد و میقبر، می
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ت مالک بن انس، از عبدالله بن 1358،   4، ج 2001وسمهودی، « السّ(ا علی أبی.
فرسیاد و ایسیاد و بر  ن تضرت للوات میکند که ابن عمر نزد قبر پیغمبر میدینار نق  می

.ت بیهقی نیز با 166،   1ق ج  1406کرد. ومالک بن انس، عا میبرای ابوبکر و عمر د
سندی از عبدالله بن دینار نق  کرده است که گفت: دیدا عبدالله بن عمر را که بر قبر پیغمبر 

کند، بعد برای ابوبکر و عمر الله علیه و  لهت ایسیاده و بر پیغمبر س(ا کرده و دعا میوللی
 .ت245،   5  ا جدعا کرد. وبیهقی، بی

ت. در رواییی از ز سفر ب(ل از  اا برای زیارت قبر پیامبر و ت یاد ده اس .3
 .ت208   1ق ج  1358وعسق(نی، 

که تاکم مدینه اند که روزی واتیمالًا در زمان معاویهت مرو نچنین نق  کردههم .4
ؤال سرد من بود، وارد مسجد  د و دید مردی لور ش را بر قبر پیامبر و ت نهاده است. از  

کنی؟  ن مرد که ابو ایوب انصاری رض بود، لور ش را بردا ت و دانی چه میکرد، می
اا وو برای سنگ نیامدا.ت الله و ت  مدهکنم.[ به نزد رسولدانم که چه میگفت: بله ]می

 که لبابه بزرگواری مث  ابوومسند اتمد.ت این روایت بیانگر دو مطلب است؛ اول این
امیه با زیارت قبر مخالف که مروان و بنییارت قبر نبی  مده است و دوا اینایوب به ز

ها های مخالفت سلفیرسد یکی از ریشهها د منان پیامبر بودند. به نظر میبودند؛ چون  ن
یز امیه است. بخش عمده اه  تدیث و نبا زیارت قبر نبی مکرا و ت پیروی سلفیه از بنی

 مانی و اموی دارد. دت گرایش عثوی، به ابن  یمیه و پیروان سلفی
ا بکه ابوجعفر منصور خلیفه عباسی به مدینه  مد، همراه براساس رواییی هنگامی .5

قبله وبهرکه  اماا مالک فقیه  ابعی به زیارت قبر پیامبر و ت رفت و از اماا مالک سؤال کرد
و و وسیله   مبر رو نگردان. اوا مالک به او گفت: از پیاالله و ت؟ امادعا کنم یا رو به رسول

واه که ت بخوسیله  دا وعت پدر  و در قیامت است؛ بلکه رو به قبر پیامبر کن و از او  فاع
 1417؛ الزرقانی  ارح المواهب 580   4، ج 1425برای  و  فاعت کند. وقسط(نی، 

ه  ده است وگرنت این قصه به دلی  سؤال منصور از اماا مالک گزارش304   8ق ج 
 مسئله زیارت قبر نبی و ت  وسی امرا و علما و عامه مردا مرسوا بوده است.
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های بعدی، زیارت و ع(وه بر زیارت قبر پیامبر و ت در دوره لبابه و  ابعان و نیز قرن
ت امواا 169   1، ج 1344 برن به قبر تمزه سیدالشهدا ورضت در منطقه اتد، ونوووی، 

ا موسووی بوون جعفوور وعت در بغووداد، اموواا علووی بوون تسووین بوون علووی وعت در کوورب(، امووا
الرضا وعت در طوس، سویده نفیسوه از اتفواد امواا تسون وعت کوه ذهبوی دربواره  ن موسی

الدعوه بووده و موردا بورای  بورن بوه  ن گوید: قبر سیده نفیسه در مصر موزار مسویجابمی
ر تمو  .ت عمور بون عبودالعزیز د107   10ج  1990هبوی، کرده است. وذمراجعه می

ی ت قبر اماا ابوتنیفه، در بغداد که خطیب گفیه است که  افع17   2، ج 1990وذهبی، 
خواسویه خوانوده و از خداونود تاجوت میکرده و در  ن دو رکعت نماز می ن را زیارت می

   3، ج 1990ت. عمرو بن قیس کووفی، وذهبوی، 445   1است. وخطیب بغدادی، ج 
، ج 1990ت معروف کرخی، وذهبی، 1127   4، ج 1990ت.  قی  بلخی، وذهبی، 945

 اند.ت، مزار مورد زیارت بوده1213   4
اند. چنین لوفیه به زیارت قبور و  ب ماندن در  ن برای سیر و سلون  وجوه دا ویههم

اند و موردا جامی در کیاب نفخات الانس قبور لوفیانی از اه  سنت را که زیارت گاه بوده
کند. مث  قبر معروف کرخی، در بغداد و خواجه کردند معرفی میع میبرای  برن به  ن رجو

اط عبدالله در هرات، هجویری در لاهور و ... براساس همین سنت زیارت، مزارهای در نقو
های در معرفی ایون موزارات نو ویه گرفیه و برخی از علما کیابمخیلف جهان اس(ا  ک 

انود. بوی و ت تکوم کردهنمانع زیارت قبر  ها تکم به کفر منکرانبرخی از مالکی است.
 ت143،   1973ونبهانی، 

 

یارت و پرهیز از محرمات  آداب ز
زیارت قبور امری مسیبب است؛ اما  وس  جسین،  فاعت کردن و  بورن، اسویبباب 

ای گونههندارد، فقی مباح است. البیه لازا است که زیارت،  وس ،  برن و اسیشفاع نباید، ب
ده و وتید ربوبیت و  وتید در عبودیت و عبادت منافات دا یه با د. مث  سوجبا د که با  

ست: اطواف که برای غیر خداوند جایز نیست. چنانکه در رواییی از طواف بر قبر نهی  ده 
عَاءِ بِالْمَْ ثُورِ عِنْدَ زِیارَةِ الْقُبُورِ وَ  ووَادَاِ جَوعَ بَابُ اسْیِبْبَابِ الدُّ بْرِ وتور عواملی فِ بِوالْقَ وَازِ الطَّ

 ت228؛   3ج  1414
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کوه  ده است. مثو  اینبیت  دابی برای زیارت پیامبر و ت بیاندر روایت امامان اه  
د و دعوا هنگاا زیارت باید بر پیامبر و ت س(ا کرد و به اب(غ پیاا  وسی ایشان گوواهی دا

 نمود و بعد از خداوند تاجت طلب  ود. 
: کانَ أَبیِ عَلِی دِّهِ ع قاَلَنْ جَعَیهِ خِیهِ أَبیِ الْحَسَنِ مُوسیَ عَنْ أَبِعَلیِ بْنِ جَعفَْرٍ عَنْ أَ

هُ اغِ وَ یدْعُو بِمَا حَضَرَهُ بِالْبَلَلَهَدُ  یشْوَ بْنُ الْحُسَینِ ع یقِفُ عَلیَ قَبْرِ النَّبیِ ص فَیسَلِّمُ عَلَیهِ 

قَبْرِ وَ لْقَبْرَ وَ یلْتَزِقُ بِالْ مَّا یلیِ امِعَرْضِ وَ الدَّقِیقَةِ الْلیَ الْمَرْوَةِ الْخَضْرَاءِ اند ظَهْرَهُ إِثمَُّ یس

بْرِ جَأْتُ ظَهْرِی وَ إِلَی قَإِلَیک أَلْ هُمَّاند ظَهْرَهُ إِلیَ القَْبْرِ وَ یسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَیقُولُ اللَّیس

مَّ دٍ ص اسْتَقْبَلْتُ اللَّهُ تَ لِمُحَمَّ رَضِی تِیلَةَ الَّمُحَمَّدٍ عَبْدِک وَ رَسُولِک أَسْنَدْتُ ظَهْرِی وَ الْقِبْ

صْبَحَتِ ا أَحْذَرُ عَلَیهَا وَ أَهَا شَرَّ مَعُ عَنْدْفَإِنِّی أصَْبَحْتُ لَا أَمْلِک لِنَفْسِی خَیرَ مَا أَرْجُو وَ لَا أَ

قِیرٌ؛ علی ابن جعفر از نْ خَیرٍ فَلیَ مِإِتَ الْأُمُورُ بیِدِک فَلَا فَقِیرَ أفَقَْرُ مِنِّی إِنِّی لِما أَنْزَلْ

ی بن کند که جدم علبرادرش موسی بن جعفر )ع( و او از پدرش امام صادق )ع( نقل می

 کرد و بر ابلاغ وحی الهیایستاد و بر او سلام میالحسین )ع( بر قبر پیامبر )ص( می

چسباند و بر میکرد و خود را به قداد و به حاضران دعا میتوسط ایشان گواهی می

ای که قبلهام و برکنار قبر پیامبرت روبهگفت: خدایا رو به تو کردهکرد و میقبله میروبه

امید  ام. خدایا در حالی هستم که مالک خیری که برای خودبرای او رضایت دادی کرده

ان ترسم، نیستم و همه امور در دستدارم، نیستم و قادر بر دفع شری که از آن می

تم کنی، فقیر هست. هیچ فقیری مثل من فقیر نیست. من به آنچه از خیر نازل میتوس

 (31۸ق؛ ص  1409)علی بن جعفر، 

نین شده است که زیارت قبر اما حسین )ع( چدرر روایتی از امام صادق )ع( توصیه

 انجام شود.

نْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسَُینِ عَ بْنِ  مَّدِوَ عَنْ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عبدالله عَنْ مُحَ 

هُ زِیارَةُ الْحُسَینِ لَ: قُلْتُ لَع قَا عبداللهإِسمَْاعِیلَ عَنِ الْخیَبَرِی عَنْ یونُسَ بْنِ ظَبْیانَ عَنْ ابی

 بِالْقَبْرِ مَّ تَمُرُّک الطَّاهِرَینِ ثُبَسْ ثَوْبَی الْ ثمَُّ ع فیِ حَالِ التَّقِیةِ فَقَالَ إِذَا أَتَیتَ الفُْرَاتَ فَاغتَْسِلْ 

ا أَبَا الله عَلَیک یصلی -الله عَلَیک یا أَبَا عبداللهصلی -الله عَلَیک یا أَبَا عبداللهفَقُلْ صلی

ه است؟ ه چگونتقی عبدالله وَ قَدْ تَمَّتْ زِیارَتُک؛ گفتم: برای زیارت حسین )ع( در حال

گو: بش و بر قبر گذر کن و گفت: وقتی رفتی، در فرات غسل کن سپس لباس پاک بپو

 (457ص  14، ج 1414درود خدا با برت و ای اباعبدالله! زیارت تمام شد. )حر عاملی، 
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ت در مسند ابی تنیفه از ابن عمر است که گفت: از سنت است که از طرف قبله، به سم
ا بور رمرقد پیامبر بروی، پشت خود را به سمت قبله قرار دهی و رو بوه قبور نموایی؛ یعنوی ق

  و باد. مقاب  خود قرار دهی، بعد بگویی س(ا بر  و ای پیغمبر و رتمت خدا و برکات او بر
 ت201ومسند ابی تنیفه،   

 کند:دمیاطی از علمای اهل سنت در آداب زیارت قبر نبی )ص( توصیه می

عنه برو که بقولی در اللهبی فاطمه رضیپس از زیارت شیخین برای سلام به بی

 جا در داخل مقصوره دفن شده است... پس بگو: سلام بر تو ای دختریناش همخانه

روی صورت شریف جای اول روبهمصطفی و به او به پدرش متوسل شو. سپس برگرد به

تو  لام برت. سو بگو: ستایش پروردگار عالمیان را. خدایا! بر سرور ما محمد. درود بفرس

ست که افته گتی بر تو نازل کرده و در آن ای آقای ما! ای رسول خدا! خداوند کتاب راس

ل د و رسوکه به خود ظلم کردند، آمدند و از خداوند طلب استغفار کردناگر آنان هنگامی

ت. من یاف هم برای آنان طلب بخشش نمود، حتماً خداوند را توبه پذیر مهربان خواهند

شفاعت خواه به نزد که از تو ام درحالیدر حال استغفار از گناهانم به نزد تو آمده

 .(357 ۲ق، ج  1300پروردگارم هستم. )دمیاطی، 

 بندیجمع
 وان گفت که زیارت اه  قبور براساس نیت و هدف زالور با  وجه به مباتث گذ یه می

 واند تکم مخیلف دا یه با د. اهداف میعدد و میفاو ی برای زیارت اه  قبور میصور می
کنود. هودف و نیوت عق(یوی و زیوارت را  عیوین میهوا، ماهیوت است. این اهداف یا نیت

 اخ(قی در زیارت، مبنای مشروع بودن و تیی مطلوب بودن زیارت است؛ اما هدف و نیت
غیر عق(یی و اخ(قی و  رعی، مبنوای ناموجوه و نامشوروع بوودن زیوارت خوا  اسوت. 

نج گونوه پوبوه  وان زیارت را های میصور برای زیارت اه  قبول، میبراساس اهداف و نیت
 اند از: قسیم کرد که عبارت

یارت اهل قبور به  قصد عبرتیکم: ز
ها است. کسانی کوه در دنیوا جووان، گاهی زیارت قبور مردگان برای عبرت گرفین از  ن

قوی، زیبا، مشهور و ثرو مند و قدر مند، یا بسیار خوب و یا بسیار بود بودنود؛ ولوی هموه، 
ها در انیظار هموه اسوت. ایون وروز  ناند و تالخان  رمیدهداده در زیرچیز را ازدستهمه

 واند مدنظر با د. زیارت به این نیت و هدف به اجماع جوایز هدف در زیارت هر قبری می



  

 

 

 
 

 

فصلنامه 
– 

علمی فرهنگی  
قلم                 

  
 

سال دوم
- 

شماره 
4

، زم
ستان 

1402
 

60
 

است و اخیصا  به قبر بسیگان یا اولیا ندارد و زیارت قبر هرکسی چه مسلمان و چه کوافر 
 به  ن وجود دارد. به این نیت مطلوب است و روایا ی هم در  ولیه

یارت اهل قبور به  قصد ابراز محبت و احترامدوم ز
قوی زیارت به انگیزه و نیت ابراز مببت و اتیراا به لاتب قبر، رفیوار عق(نوی و اخ(

 ها بیشیر است. دیدار با بسویگان، دوسویان و افوراداست. معمولًا این انگیزه در زیارت زنده
نی کوه سیاد، رهبران دینی، اجیماعی و سیاسی و نیز کسوامشهور افراد واجب الاتیراا مث  ا

اند، چه در تالت زنوده و چوه زیوارت قبر وان، رفیوار عق(یوی و خدمت مهمی انجاا داده
عنوان  شکر و سپاس رفیار اخ(قی است و اگر همراه با رفیار غیر عق(یوی، غیراخ(قوی و به

ا رسول اکرا و ت قبر مادرش  منه غیر رعی نبا د، ازنظر  رعی هم مباح است. چنانکه ر
ایون  زیارت کرد و بر  ن گریه کرد. این رفیار از باب مببت و اتیراا بووده اسوت. براسواس

 وانود ثوواب روایات، زیارت به این نیت، مصداق رفیار اخ(قی و عم  لالح است که می
 هم دا یه با د.

یارت اهل قبور به  زارمقصد دعا و یاد و شادی روح صاحب سوم ز
قصد یاد کردن مرده و  اد کردن روح او با س(ا جایز است و  قریبواً انگیوزه و زیارت به

وح رنیت غالب در زیارت اه  قبور از این نوع است. مردا برای یاد وری مردگان و  وادی 
کننود و بورای  وادی روند و بوه خفیگوان در گورهوا سو(می میها به زیارت قبر ان می ن

دهند. چنوین کواری هوم عق(یوی و خوانند و یا لدقه مینند و فا به میکروتشان دعا می
 واند ثواب هوم اخ(قی است. زیارت به این نیت رفیار اخ(قی مورد   یید  رع است و می

 دا یه با د.
یارت به  ه روح صاحب مزار به نزد خداوندبقصد توسل و استشفاع چهارم ز

راا و دعا، برای تاجوت خواسوین و  وفاعت گاهی زیارت ع(وه بر ادای مببت و اتی 
خواسین از خداوند نزد لاتب قبر است که در زیارت قبور انبیوا و اولیوای الهوی و بنودگان 

ج(له میصور است. در چنین مواردی، لاتب قبر،  برومند نزد خداوند لالح خداوند ج 
ه از زیوارت  ورن گونو وود. این ود و نزد قبر او از خداوند تاجت خواسیه میدانسیه می

 ود و نوه کوار خودایی بوه او نسوبت داده نیست؛ چون فرد زیارت  ونده نه خدا دانسیه می
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 ود، چنین کواری نوه  ود، او به خاطر  برویی که نزد خداوند دارد، واسطه قرار داده میمی
 رن جلی است؛ چون همراه با اعیقاد به خدایی لاتب قبر نیست و نه  رن خفی، چون 

 رن خفی؛ یعنی نسبت دادن کار خدایی به غیر خداوند هم در این نوع زیارت وجود معیار 
دانود و کوار خودایی هوم از او ندارد. در این نوع زیارت، زالر، لاتب مزار را خداونود نمی

کنود و از خداونود خواهد. زالر مقاا و جایگاه لاتب مزار را نوزد خداونود واسوطه مینمی
 وس  مرسوا از این نوع است.خواهد که دعای  تاجت می

یارت به  قصد طلب دعا از روح صاحب مزارپنجم ز
خواهد که به درگاه خداوند نوع پنجم زیارت این است که زالر از روح لاتب مزار، می 

بودن روح برای بر ورده  دن تاجت دعا کند؛ این نوع از زیارت مبینی بور اعیقواد بوه زنوده
ه درخواست زالر است کوه بوا  وجوه بوه مبوانی قر نوی و لاتب مزار و  نوایی وی نسبت ب

ها، این نوع از زیوارت هوم ا وکالی بودن ارواح در برزخ و  وانایی  نیدن  نروایی در زنده
 ن دو قسومندارد و در سیره لبابه و  ابعان بوده است. معجزات انبیا و کرامات اولیوا، از ایو

کردنود و دعوای به درگاه خداوند دعوا می است؛ یعنی از قسم چهارا و پنجم که نبی و ولی
 د. این نوع از زیارت به اسیغاثه معروف است؛ چون زالر نواا لواتب ها مسیجاب می ن

خواهد. یا علی مدد و یا غوث الاعظم مدد، اگر با ایون نیوت برد و از او کمک میمزار را می
عای دولی واسطه اجابت  گفیه  ود، ا کالی ندارد؛ چون اعیقاد بر این است که روح نبی و

 کار است.گنه
یارت قبر نبی و ولی با اعتقاد به تفویض  ششم: ز

که خداوند به لاتب مزار؛ یعنی نبی نوع  شم زیارت این است که زالر با اعیقاد به این
و ولی  وانایی بر وردن تاجت داده است. این نوع از زیارت هم به اسیغاثه معوروف اسوت؛ 

خواهد. این نوع از زیارت و دعا مبینی برد و از او کمک میمزار را میچون زالر ناا لاتب 
بر عقیده  فویضی است.  فویض این است که خداوند جهان را خل  کرده و مدیریت جهان 

 وانند ها کارگزاران خداوند در جهان هسیند و میرا به پیامبر و امامان واگذار کرده است و  ن
ع از زیارت و اعیقاد عامیانه بوین عوواا  ویعه و لووفیه اسوت. تاجت بر ورده کنند. این نو

ال  اعیقاد به  فویض عقیده غالیان در لفات است و جایی   م  و درنگ دارد؛ ولی  رن 
که  ورن خفوی جلی هم نیست؛ چون به اعیقاد به خدایی لاتب مزار نیست؛ ولی در این
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ا مسویق  از خداونود هست یا نیست، جای درنگ هست؛ چوون از سووی لواتب موزار ر
داند که با این اعیقاد  رن نیسوت، چنانکوه داند و کار او را م ذون از جانب خداوند مینمی

خداوند به تضرت عیسی قدرت زنوده کوردن و  وفای کوور موادرزاد و... داده بوود؛ ولوی 
که خداوند همه امور مخلوقات را به پیامبر و اماا  فوویض کورده با ود، بوا تال ایندرعین

انود و که از این اخییار و قدرت در زندگی اسویفاده نکرده وجه به سیره پیامبر و ت و امامآن
اند و از سووی ایون نووع های است که پیامبران و اماموان کشویده اهد  ن، مشک(ت و رنج

زیارت در قر ن و در روایات  ولیه نشده است. هوم چنوین در عصور پیوامبر و ت و الموه 
ت؛ بنابراین اتییاط در  رکان است و بهیر است زالر درر  وس(ت به نوع مرسوا هم نبوده اس

 چهارا و پنجم عم  کند.
یارت برای برآوردن شدن حاجت با اعتقاد به قدرت صاحب قبر  هفتم ز

گاهی هدف از زیارت، تاجت خواسین از لواتب قبور بوا اعیقواد بوه قودرت روتوی 
 ود که به ی انجاا میین کار  وسی کسانها است. معمولًا الاتب قبر در بر وردن تاجت

 وود. در  یوات و روایوات هویچ بودن ارواح مردگان و  وانایی  نان به کموک انجواا میزنده
ز ه کمک، اب اهدی بر   یید این اعیقاد وجودند  رد. روح پرسیی یا اعیقاد به  وانایی ارواح 

گذ ویه وجوود دا ویه اسوت و ی از مل  در میز است که در بین برخباورهای خرافی و  رن
نشین هم وجود دا ویه  ده  ن ممکن است در باور برخی از مناط  مسلمان ک   ضعیف

ر دبا د. ازنظر اس(ا، روح هرچند پس از مرگ در عالم برزخ زنده است؛ اما هویچ نقشوی 
روح  هوایمانوده باورعالم در دنیا ندارد. اعیقاد به نقش و   ثیر ارواح در امور افراد زنوده،  ه

وجیه و پرسیی است که از قب  از اس(ا وجود دا یه است و ازنظر عقلی و عق(یی هم قاب   
قاد بوه  بیین نیست و ازنظر اخ(قی هم خرافی، ناپسند و ناموجه است. ازنظر  رعی اگر اعی
ارواح  خدایی یا اسیق(ل ارواح از خداوند با د،  رن جلی است و اگر با اعیقاد به خدایی

نبا د، هرچند  رن جلی نیست؛ اما چون نسبت کار خدایی بوه غیور خداونود اسوت،  هم
 نوعی  رن خفی است.
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 :ا 1973نبهانی، یوسف،  واهد الب  فی الاسیغاثة بسید الخل ، نا ر، ]د. ا: د. ن[، اول  .78
 ق. 1348نسایی، اتمد بن  عیب، سنن کبرا، بیروت، دارالفکر  .79
 .ق ۱۳۹۹نا، نمیری، ابن  بّه،  اریخ المدینة المنورّة،  بقی  فهیم مبمد  لیوت، جدّة، بی .80
 .ق 1382فرو ی اس(میه،سیدرن الوسای  و مسینبی المسال ،  هران، کیابنوری، میرزا تسین، م .81
  انووی، مبیی الدین، المجموع، دارالفکر، بیروت، بی .82
  انووی، مبیی الدین،  رح مسلم دار الکیاب العربی بیروت. بی .83
 ق 1344نووی،  هذیب الاسماء و اللغات، قاهره، ادارة الطباعة المنیریه،  .84
معالر کر الیفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، بیروت و دمش ، دارالفوهبه زتیلی، ال .85

 ق. 1418چاپ دوا 

https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آشنایی با صحیفه سجادیه
 سید هاشم علوی

 چکیده

سجاد )ع( املا کرده و حضرت  صحیفه سجادیه، دعا و نیایش مشهور است که امام
اند. اندیشمندان و زید بن علی آن را در دو نسخه نوشته امام محمدباقر )ع( و برادرش

نامه تربیتی سیاسی را به بررسی تپژوهشگران هرکدام به سهم خود ابعاد مختلف این مناجا
اند. در این نوشتار، نخست اسناد صحیفه ها در این زمینه نوشتهها و مقالهگرفته، کتاب

شود و سپس تعداد دعای مشهور و غیر مشهور، عناوین، مضامین، سجادیه بررسی می
 شروح آن معرفی خواهد شد.

 .امهنامام سجاد، صحیفه سجادیه، مناجات ها:کلیدواژه
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 مقدمه
هتای ائمهٔ معصومین )ع( که رهبران واقعی جامعه بشری هستتند و بترای هتدایت ملت

اند که با در نظتر داشتت شترای  و جهان از جانب خداوند وظیفه دارند، همواره تلاش کرده
های سیاستتی و گیریمقتضتتیات زمتتان، جامعتته را هتتدایت و رهبتتری نماینتتد و مو تت 

 های مردم هر عصر اتخاذ کنند.زمندیشان را براساس نیااجتماعی
، در میان امامان معصوم )ع(، حضرت امام سجاد )ع( در شرای  خاصی قرارگرفته بتود 

ویژه بیت بهزیرا بعد از حادثه المناک کربلا قدرت و حاکمیت نظامی در دست خاندان اهل
خصتو  ها بهامویامام چهارم قرار نداشت و زمینه هیچ نوع انقلاب نیز فراهم نبود، بلکه 

ها بر تمام مقدرات مسلمانان آن روز حاکم بودند. با در نظر داشت فضای اختناق و مروانی
بیت، امام سجاد )ع( در قالب دعتا و مناجتات بتا ها بر خاندان اهلهای مروانیسختگیری

گاهی و بیداری سها انتقاد کرده و مردم را بهخداوند، و عیت موجود از نارسایی وق سوی آ
 داد.می

فق  دعا نیست، بلکه سیاست استت، تربیتت استت و روانکتاوی و   حیفه سجادیهص 
هتا استت، عرفتان استت، آرامتش استت، روانشناسی است، تحقیق روحیته فتردی و ملت

وشتزد گها و اقشار مردم را آورد، ارتباط گروهآورد، آزادی از زندان نفس مینفس میاعتمادبه
کنتد. امتام ستجاد )ع( صتحیفه ها را نسبت به هم نیز اشاره مینکند. خدمات متقابل آمی

ف ران معارسجادیه را به امام باقر و زید برادرش املا کرد و این گنجینه گران سگ و بحر بیک
مشتی بترای الهی را جاویدان و ماندگار ساخت تا رهنمودی برای رهپویتان حقیقتت و خ 

 نده باشد.حاکمان و زمامداران و سیاستگران در آیسالکان و عارفان و نیز دستورالعملی برای 
 

 اسناد صحیفه سجادیه
العابتدین صتحیفه ستجادیه بته حضترت امتام زین انتستاب علمای متااهب استلامی

انتد، از بزرگتان ادعتای تتواتر استناد صتحیفه ستجادیه را کرده نموده و بسیاری تائید را )ع(
گوید: صحیفه سجادیه نخست اریعة میازجمله مرحوم محدث آقابزرگ تهرانی در کتاب ال

رستد و از آن بته آختت صورت متواتر میالعابدین علی بن الحسین بهکه سند آن به زیناین
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شود و اصحاب ما بیت، زبور آل محمد و گاهی به صحیفه کامله یاد میالقرآن، انجیل اهل
کردند. از حو ویژه یاد میاهتمام کاملی به روایت و نقل آن داشته، در اجازات خود از آن به ن

حیث سند از متواترات است زیرا در هر عصری و در هر طبقه و قشری به شکل ویتژه متورد 
 ق( 1403، 107اجازه و روایت بوده )مجلسی، ج، 

قتدری زیتاد اول که معتقد استت استناد آن به مجلسید بزرگان دیگری مانن و همچنین
ستة و خمسین  یقی الأسانید الماکورة هنا الو یرت»رسد می 56100است که به عدد بزرگ 

ممکن است این تواتر در  (. البته18،   15ج  ق، 1403ألف اسناد او مائة اسناد )تهرانی، 
هرحال دلیل بر این است که بزرگتان علتم بخشی از سند روایت باشد نه در تمام آن. ولی به

اند و همچون پروانگانی برگرد شتهای به این کتاب شریف داالعادهحدیث و فقه، اهتمام فوق
ا افه شهرتی که در کلمات جمعی از بزرگتان کردند. این ادعای تواتر بهشم  آن گردش می

 ین مجموعه باشد.تواند از قرائن وثوق به اآمده است می
هرچند اسنادی در رابطه با صحیفه سجادیه از سوی علمای علم حدیث ذکرشده است، 

از معصوم  گ که در اعلی درجهٔ از فصاحت و بلاغت قرار دارد و قطعا  سناما این کتاب گران
سند نیاز ندارد، چون بسیاری از علما ادعای تواتر آن  بررسی صادرشده است در حقیقت به

ثبتت رستیده استت چنتان  صحیفه ستجادیه بته اند، از مطالعه اجازاتی که برای نقلرا کرده
و متتواتر استت مرحتوم ستید صتدر  یتاز نتداردنستندی  بررستی هبت آید که این کتاببرمی

باشتد زبور آل محمد است از متواترات می هب که موصوف سجادیه کامله صحیفه فرمایدمی
افتختار « صتحیفه»هتا بته های استلام استت و جمیت  آنمثابه قرآن در نزد تمامی فرقهو به
 (.47،   15، ج ش 1382کنند )صدر، امام شناسی، می

 

 مشهور و غیر مشهور صحیفه سجادیهتعداد دعاهای 
« جعفر بتن محمتد حستنی»بنا بر روایت « صحیفه کامله سجادیه»چنانکه در حدیث 

متوکل بن »باشد و راوی آن دعا می« هفتادوپنج»آمده است، تعداد ادعیه این کتاب شریف 
وچهار )نیتف و ستتین( شده است و مقدار شصتگوید: از من یازده دعا ساق می« هارون

کته تعتداد و « محمد بن احمد بن مستلم مطهتری»کنم و لکن در روایت دعا را روایت می
دعتا چنانچته امتروزه هتم در صتحیفه « وچهتارپنجاه»نماید، فقت  اسامی ادعیه را ذکر می
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رو ازایتن .دعا افتاده استت« ویکبیست»باشد. بنابراین از اصل صحیفه میابیم، موجود می
شده توس  روایت« صحیفه»باشد و دعا می 75ل، مشتمل بر اص« صحیفه کامله سجادیه»
دعتا از آن ادعیته  54های موجود مشتتمل بتر و صحیفه 64مشتمل بر « متوکل بن هارون»

بتدانیم همتین « صحیفه کامله»توانیم از صورت قط  میاست. بنابراین ما فعلا  تنها آنچه به
مضتج  شتریف »کته در « صتحیفه»آمده از دستهای بهدعاست؛ و دریکی از نسخه 54

دعا آمده که از  40شده است، فق  ، کشف«محمدر ا پهلوی»در زمان طاغوت « ر وی
 (101و  53،   15ش، ج  1382دعاکم دارد. )صدر، امام شناسی،  35صحیفه اصلیه 

 

 عناوین مهم دعاهای صحیفه سجادیه
 رتیب ذیل هست:دعا است که فهرست عناوین آن به ت ۵۴صحیفه سجادیه مشتمل بر 

خویشتن  5بران پیروان پیام - 4رّب فرشتگان مُق - 3مبر درود بر پیا - 2حمد الهی  - 1
پنتاه  -10طلب آمرزش  - 9د اخلاق ناپسن -8لا و سختی ب -7صبح و شام  - 6و دوستان 

دادختواهی -14-ب حاجت طل -13عتراف و توبه ا - 12خیری بهعاقبت - 11بردن به خدا 
طلب  - 19دف  بلا  - 18شر شیطان  - 17طلب آمرزش  - 16نگام بیماری ه - 15از ستم 

 - 24تندرستتی  – 23هنگام ستختی  - 22ا اندوه از خط - 21ق مکارم الاخلا - 20باران 
ناه بردن به خدا پ - 28مرزداران  – 27وستان دهمسایگان و  - 26فرزندان  – 25پدر و مادر 

 درخواست خیتر - 33شب  دعا در نماز - 32وبه ت – 31 پرداخت بدهی - 30روزی  – 29
کوتتاهی در  - 37رق هنگام رعدوب - 36الهی  ر ا به قضای - 35ناه گگرفتاری به  - 34

پوشتی پرده - 41یاد مرگ  - 40حمت طلب عفو و ر - 39 پوزش از ستم - 38شکرگزاری 
 46وداع با رمضان  - 45ان ورود به رمض - 44ؤیت هلال ر - 43تم قرآن خ - 42از گناه 

 50منان دف  حیله دش - 49. عید قربان و جمعه  48دعای عرفه  - 47ید فطر و جمعه ع -
روتنی در برابر خدا ف - 53عا دپافشاری در  - 52رابر خدا فروتنی در ب - 51وف از خدا خ -

 (424ش، صص  1382ها. )خلجی، زدودن اندوه 54
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 شروح بر صحیفه سجادیه
هتا ریتا  آن مشهورترین  شتده کتههای بستیاری نوشتهادیه" شترحبر " صحیفه ستج

به سیزده زبان ازجملته فارستی،  صحیفه السالکین، نوشته سید علیخان شیرازی است و نیز
و  آیتتی عبدالمحمد شده است. بهترین ترجمهٔ فارسی آن ازانگلیسی و فرانسوی و... ترجمه

، عتارف چیتیتک ویلیتام از f IslamThe Psalms O بهترین ترجمه انگلیسی آن با عنتوان
 صص( 2077، 1399)دامغانی،  .مسلمان آمریکایی، است
 یکم: شروح فارسی

 تحفة الر ویة فی شرح الصحیفة السجادیة قا ی بن کاشف الدین محمد اردکانی- 1
ما اق )نویسنده ابتدا قصد داشت شرحی مفصل به زبان عربی بنگارد،  ۱۰۵۷یزدی بعد از( 

گیرد برای نف  عموم مردم از دقتایق و استرار آن، منتخبتی از پس از شرح دو دعا تصمیم می
ز شترح شرح عربی خود را به فارسی برگرداند؛ اما ظاهرا  هتر دو شترح او ناتمتام مانتده و ا

 .دعا نگاشته شده است ۱۱فارسی فق  
 ۱۱العابدین بدی  الزمان قهپائی هرندی قرن ریا  العابدین فی شرح صحیفة زین- 2 

 .)ه ش( شرح و ترجمه مزجی مختصری بر صحیفه سجادیه است
ق(  ۱۰۷۰ریا  المؤمنین و حدائق المتقین و فقه الصالحین محمدتقی مجلسی ) - 3

و فضل و کیفیت آن و طرز شتمل بر معنی دعا لمعه م ۱۲ای مفصل در مجلسی ابتدا مقدمه
 دمه، کاراستجابت دعا و فضیلت علم و عالمان بر آن ترتیب داد، اما متأسفانه پس از این مق

 .را ادامه نداد و این شرح ناتمام رها شد
 .ه ق( ۱۳۳۴تبیان اللغه میرزا محمدعلی بن محمد نصیر گیلانی چهارده ) - 4
شتخص ترجمته و شترح مختصتری از شرح دعای "یا من تحل به عقد المکاره" م -۵ 

 دعای هفتم صحیفه سجادیه است
 (۱۴و  ۱۳شرح صحیفه سجادیه میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی )قرن  -۶ 
ی شرح الصحیفة السجادیة سید عبدالله بن علی بن خلیفه سلطان حسینی اصفهان -۷ 
 .شرح دعای صباح و مساء استه ق( دوم:  ۱۲)قرن 

https://atharebartar.com/category/books/references-books/%d8%b5%d8%ad%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa%db%8c/
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Chittick
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التدین محمتد بتن علتی شتریف لاهیجتی قبتل از طبشترح صتحیفه ستجادیه ق - 8
  )ه(۱۰۹۵)

ه ق( ترجمته و شترحی از مزجتی بتر  ۱۰۵۹شرح صحیفه ستجادیه نامشتخص ) - 9
ها را نصحیفه سجادیه که بعد از ذکر هر فقره، نکات و دقایق صرفی و نحوی و موارد ادبی آ

های نسخ دیگر میزات و مختصات آن، نقل ا افات و کاستیسازد و ازجمله ممشخص می
 .های شهیدین و ابن ادریس و کفعمی و در دو مورد از شیخ بهایی استازجمله نسخه

شفاءالصتدور فتی شترح الزبتور، ستیدعبدالرحیم بتن محمدحستینی موستوی  - 10
. ق( این شرح، از شروح مفصل تو یحی بر صحیفه سجادیه به زبان ه ۱۱شهرستانی قرن )

ای از دعتا را نقتل و آنگتاه ذیتل یب است که ابتدا فقترهفارسی است. روش مؤلف بدین ترت
حات لازمه را در چند مقاله یا مطلب بیان نموده و در انتها تو ی« تحقیق -که بدآن»عناوین 

طان نظر خویش را متاکرشده است. وی این کتاب را به نام شاه سل« مؤلف گوید»در عنوان 
لتد اول آن شتامل شترح ادعیته ق( معنتون داشتته استت. ج ۱۱۰۵-۱۱۳۵حسین صفوی )

تعالی، الصلوة علی رسول الله، الصلوة علی حمله العرش، فی ذکر آل محمد، تحمید حق»
باشتد کته بته تتاریخ رجتب می« الصلوة علی اتباع الرسل، الصلوة علی آدم و دعاؤه لنفسه

اؤه دعای صباح آغتاز و تتا دعت»ق( تحریر شده است و جلد دوم از ادامه ادعیه یعنی  ۱۱۱۵
 .ته شده استق( نگاش ۱۱۱۷یابد که در ادامه می« لِوَلَده

رستی ( کتابی بته زبتان فا۱۳۸۹تفسیر و شرح صحیفه سجادیه حسین انصاریان ) - 11
ازاین بتا است که تمامی دعاهای صحیفه امام سجاد )ع( را شرح کرده است. این اثتر پتیش

شترح مفتاهیم اخلاقتی، تربیتتی و  هشده بود. مؤلف در این اثر بتعنوان دیار عاشقان چاپ
 عرفانی دعاهای صحیفه سجادیه پرداخته و از اشعار و حکایات بهره جسته است

ای از جلتد بته همتراه مقدمته ۴شهود و شناخت حسن ممدوحی کرمانشاهی در  -۱۲
الله جوادی آملی، از سوی انتشارات بوستان کتاب وابستته بته دفتتر تبلیغتات استلامی آیت

 .قم منتشرشده استحوزه علمیه 
رشید جلد که از سوی انتشارات پرتو خو ۴اسرار خاموشان محمدتقی خلجی در  - 13

 .منتشرشده است
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 حسین انصاریان دیار عاشقان - 14
نامه مو وعی فارسی صحیفه سجادیه سید احمد ستجادی بتا همکتاری فرهنگ - 15

مجلد در پایتان جلتد  ۳در  ای حوزه علمیه اصفهانجمعی از محققان مرکز تحقیقات رایانه
 سوم این مجموعه نیز ترجمه روان صحیفه سجادیه آورده شده است

نقی فیض الاسلام چاپ مرکز نشر ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه سید علی -۱۶
 آثار فیض الاسلام

 ترجمه و شرح و تو یح صحیفه سجادیه واحد مطالعتات و تحقیقتات استلامی - 17
 .ه ش( انتشارات اسوه ۱۳۸۱سازمان اوقاف )

نوعی الدلیل الی مو وعات الصحیفة السجادیه محمدحسین مظفر این کتاب به - 18
بندی مو وعات صحیفه است و توس  علی شیروانی بتا عنتوان راهنمتای مو توعی دسته

 .شده استصحیفه سجادیه به فارسی ترجمه
 .امامی ترجمه و شرح صحیفه سجادیه محمدر ا آشتیانی و محمدجعفر -۱۹
 .الله صالح غفاریشرح دعای مکارم الاخلاق آیت -۲۰
 .شرح صحیفه سجادیه میرزا محمدعلی مدرسی -۲۱
 .شرح صحیفه سجادی ابراهیم سبزواری -۲۲
 .شرح دعای توبه سید محمد  یاءآبادی - 23
 .شرح دعای عرفه سید احمد سجادی -۲۴
 .شرح دعای مکارم الاخلاق محمدتقی فلسفی -۲۵
 .ح صحیفه سجادیه سید احمد فهریشر -۲۶
 الله خاتمیشرح دعای مکارم الاخلاق سید روح -۲۷
 ه شکل سخنرانیب-دعای صحیفه سجادیه سعادت ملوک تابش هروی ۲۰شرح  ۲۷

 

 دوم: شروح عربی
آمال العارفین فی شرح صحیفة سید الساجدین میرزا عبدالوهاب بن محمد صتالح  - 1

ح مزجی بسیار مفصلی است بر صحیفه سجادیه که بتا در ه ق( شر ۱۲۴۹برغانی قزوینی )
خان کبیر در کتاب ریا  السالکین و نقل احادیث و نظر گرفتن مطالب و نظرات سید علی
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ها و سعی در پیونتد دادن های فلاسفه و عرفای معروف و گفتگو در آنروایات و آوردن گفته
 شده استمبانی فلسفی با اعتقادات دینی تنظیم

می اسفار الداعین علی شرح صحیفه سید العابدین محمد بن علی بتن احمتد شتا - 2
 ق( ۱۲قرن )ه 
التحفة الر ویة فی شرح الصحیفة الستجادیة قا تی بتن کاشتف التدین محمتد  - 3

ق( شرح مبسوطی که به نام شاه عبتاس دوم صتفوی نگاشتته  ۱۰۵۷اردکانی یزدی بعد از )
 فه شرح شدشده است و از آن فق  دو دعای اول صحی

 ق( ۱۳۳۴تبیان اللغه میرزا محمدعلی بن محمد نصیر گیلانی چهاردهیم ) - 4
( شرح ق ۱۰۳۰الحدیقة الهلالیة بهاءالدین محمد بن حسین عاملی، شیخ بهایی ) - 5

مزجی مهمی است بتر دعتای چهتل و ستوم صتحیفه ستجادیه کته حضترت امتام ستجاد 
خوانده است. شتیخ بهتایی در ایتن شترح بته میه السلام آن را به هنگام دیدن هلال ماعلیه

 تو یح نکات نحوی، دقایق لغوی و مسائل نجومی دعا پرداخته است. این کتاب بخشی از
که شتیخ بهتایی در دستت تتألیف « حدائق الصالحین»شرح کاملی است بر صحیفه با نام 

همچتون: ای بتا نتام خاصتی قترار داده استت داشته و شرح هر یک از دعاها را در حدیقته
 الحدیقة الاخلاقیة )شرح دعای مکارم الاخلاق( والحدیقتة التحمیدیتة )شترح دعتای اول

 صحیفه.
ق( شترح عرفتانی  ۱۲ر ا بن عبتدالعظیم کاشتانی قترن )حدائق الصالحین غلام - 6

ای شرح کترده استت. « حدیقه»مفصلی بر صحیفه سجادیه است که هریک از ادعیه را در 
ها را آغاز فائده در مورد صحیفه سجادیه آورده و سپس حدیقه ۵ مؤلف پس از دیباچه کتاب

 .حدیقه آن را تألیف کند ۱۱نموده و گویا موفق نشده بیش از 
ز حل لغات الصحیفة السجادیة محمدباقر بن محمد شفی  حستینی متنجم بعتد ا - 7

حات بر صحیفه سجادیه که به تو ی« قوله قوله»ق( شرحی است متوس  با عناوین  ۱۱۲۰)
 .های دقیق و لطیفی استبعضی موارد شامل نکته

ختان بتن ریا  السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین سید صتدرالدین علی - 8
 ۵۴ق( شرح مفصل و مهمتی استت بتر صتحیفه ستجادیه در  ۱۱۱۸احمد مدنی شیرازی )
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ناسب بتا ای متای بلیغ و دیباچهرو ه )به تعداد ادعیه صحیفه( و هر رو ه مصدر به خطبه
 مو وع دعا است

 ریا  العارفین فی شرح صحیفة سید الساجدین شتاه محمتد بتن محمتد دارابتی - 9
ق( شرح مفصل و مزجی است بر صحیفه کامله و مشتمل بر نکات  ۱۲شیرازی اوایل قرن )

های ادبی و لغو که شترح هتر دعتا را  تمن یتک رو ته آورده و بته نحوی و دقت در جنبه
ن بته تمامی ویژه داشته و از نسخ پدر شیخ بهایی، ابن ادریس و شتهیدیاختلاف نسخ نیز اه

 .کندمناسبت نقل می
رح شتق( ایتن  ۱۲شرح دعاء الاستسقاء محمدر ا بن محمد رشید نائینی قرن ) - 10

 .دعاهای استسقاء )دعای نوزدهم صحیفه( است
ب المطلشرح دعای افتتاح ماه رمضان میرزا محمدحسن بن محمدحسین بن عبد - 11

ق( شرح دعای افتتاح ماه رمضتان  ۱۴محمد بن جلیل سردرودی قرن )بن فتح الله بن علی
 از صحیفه سجادیه است

 ق( ۱۲۹۹علی هروی اصفهانی )شرح دعاء السجاد محمدتقی بن حسین - 12
ق( این شرح  ۱۱العابدین قرن )شرح دعاء الصباح و المساءمحمد صادق بن زین - 13

 ی ششم صحیفه سجادیهادبی است بر دعا
 ق( شترح مزجتی و ۱۱شرح الصحیفة السجادیة ملأ ر ا علتی طالقتانی قترن ) - 14

قولته »مانتد بتا عنتاوین مختصری است بر صحیفه سجادیه که بیشتر به حاشیه و تعلیقه می
بقیته را  به رشته تحریر درآمده استت؛ کته ۴۷این شرح ناتمام مانده و تا انتها دعای «. قوله

 لح روغنی قزوینی به اتمام رسانده استمحمد صا
الدین بن محمد بن حسن صتاحب معتالم شرح الصحیفة السجادیة علی بن زین - 15

 ق( ۱۱۰۳عاملی، معروف به شیخ علی صغیر )
( شرح ق ۱۱۴۰شرح الصحیفة السجادیة سید قوام الدین بن نصیرالدین مرعشی ) - 17

 ۱۱۴۰اقر حسینی مختاری نتائینی حتدود )الصحیفة السجادیة بهاءالدین محمد بن محمدب
 ق(
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ی شرح الصحیفة السجادیة میرزا محمد بن محمدر ا بن اسماعیل مشهدی قمت - 18
 ق( ۱۲قرن )

 ق( ۱۲شرح الصحیفة السجادیة محمدتقی بن مقصود علی مجلسی قرن ) - 19
 ق( ۱۱شرح الصحیفة السجادیة ملأ محمد سلیم رازی قرن ) - 20
( ق ۱۱۱۶لسجادیة محمد صالح بن محمدباقر روغنی قزوینتی )شرح الصحیفة ا - 21

ق( شرح  ۱۱۱۲الله بن عبدالله موسوی جزائری )شرح الصحیفة السجادیة سید نعمت 22 -
مفصلی است که جزائری در عنفوان جوانی بر صحیفه نگاشته و بعتدها شترح دیگتر ختود 

 .را از آن گزینش کرده است« نورالانوار»
ق( شترح ادبتی، تو تیحی،  ۱۰۴۲السجادیة مجهتول بعتد از ) شرح الصحیفة - 23

ق نگاشتته شتده،  ۱۰۴۲عرفانی و کلامی مفصلی بر صحیفه است که مسلما  بعد از ستال 
لا تحمتل علتی »زیرا شارح ذیل دعای چهل و یکم )فی طلب الستر( در تو تیح عبتارت 

فی هاالمعنی رسالة عض اصحابنا المتاخرین بقد الف »نگارد: می« میزان الانصاب عملی
که مصنف کتاب ملامحسن فیض کاشانی « هاجیدة سماها میزان الاخرة استوفی الکلام فی

خ ق آن را تألیف کرده است. همچنین شارح مطالب بسیاری را از شی ۱۰۴۲است و در سال 
کند. مؤلف این شرح شناخته نشد، اما در عطف نسخه درزمینهٔ کاغا ترنجی بهایی نقل می

؛ کته «شرح صحیفه میترزا حستن لاهیجتی»اقف )سید کاظم عصار( نوشته است: شکل و
اند کته چتون لاهیجتی در آثتار دلیلی برای رد یا تأیید آن یافت نشد؛ اما برخی اظهار داشته

پردازد و در این شرح نیز از همین شیوه پیروی خود به نقل صریح و ذکر اسامی دیگران نمی
شده یکی از مجلتدات شترح میترزا ماند که نسخه معرفیشده است ظاهرا  شکی باقی نمی

 .حسن لاهیجی است
ق(  ۱۱۲۸ق( و ) ۱۰۵۵هتای )شرح الصحیفة السجادیة مجهول میتان مهروموم - 24

ای است از شروح میرداماد و علامه محمدتقی مجلسی و فیض کاشانی و حتاج ابتو گزیده
ه کته )ستال تحریتر نستخه شترح تراب و محمدعلی فا ل استرآبادی و گفتار خود گزینند

 .حا ر( تألیف شده است
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السلام محمتد بتن عبداللته بتن علتی شرح یکی از کلمات حضرت سجاد علیه - 25
اللهمتان عادتتک الاحستان و عتادتی »ق( شرحی است بر عبارت  ۱۱۷۰بحرانی زنده در )

وز عید فطر السلام در راز دعای حضرت سجاد علیه« الاساءة فلا تغیر عادتک بتغیر عادتی
 بعد از فراغ از نماز )دعای چهل و ششم صحیفه سجادیه.

در  المواهب السنیة فی شرح الصحیفة الکاملتة عبتد الواست  بتن علامتی تتونی - 26
 ق( شرحی است بر صحیفه سجادیه که از کمّ و کیف آن اطلاعی نتداریم و تتاکنون ۱۱۱۹)

یستت و هشتتم صتحیفه از آن لک یتا الهتی وحدانیتة العتدد، از دعتای ب»فق  شرح جمله
 شناسایی شده است. مؤلف آن نیز از علمای قرن دوازدهم هجری و فا ل و شاعر و منشی

رده که( تألیف  ۱۱۳۵بوده و بیشتر کتب و رسالات خود را به نام شاه سلطان حسین صفوی )
 .است

ن بتالمواهب الشریفة فی شرح دعاء التوبة من الصحیفة میترزا محمتد محستن  - 27
ق( بته تتدریس  ۱۱۷۸که در متاه رمضتان ستال )ق( مؤلف بعد از آن ۱۲داللطیف قرن )عب

دعای سی و یکم صحیفه سجادیه در توبه پرداخت؛ به التماس بعضی از دوستتان در ستال 
ذیحجته  ۱۱ها مشغول شد و موفتق گردیتد کته آن را در صتبح چهارشتنبه بعد به نگارش آن

 .ق به انجام برساند ۱۱۷۹
المقال فی شترح دعتاء الهتلال میترزا محمدحستن بتن محمدحستین بتن نهایة - 28

ق( شرحی استت بتر  ۱۴عبدالمطلب بن فتح الله بن علی محمدبن جلیل سردرودی قرن )
یان ق به پا ۱۳۲۶رمضان  ۱۰دعای هلالِ صحیفه سجادیه که در قریه سردرود، روز دوشنبه 

 .رسیده است
وسوی جزائری ر سید نعمت الله بن عبدالله منور الانوار فی شرح کلام خیر الاخیا – 29

یفه ستجادیه و بتر صتح« قولته -قولته »ق( شرح مزجی مختصری است با عناوین  ۱۱۱۲)
ق در  ۱۰۷۸ملحقات آن و در حقیقت مختصر شرح کبیر وی است. تاریخ ختم شرح سال 

دی جما ۹بلده خرم آباد اوائل بازگشت از زیارت مشهد مقدس و شرح ملحقات عصر شنبه 
 .ق در شوشتر است ۱۱۰۲الاول 
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 تعلیقات و حواشی
 ۱۰۵۵تعلیقات علی الصحیفة السجادیة ملأ محسن بن مرتضی فیض کاشتانی ستال )

 ق(
حاشیة الصحیفة السجادیة سید محمدباقر بن محمدحسینی استترآبادی، میردامتاد  -2

 ق( ۱۰۴۱)
حمتد ابتن ادریتس حاشیة علی الصحیفة الکاملة ابو جعفر محمد بن منصور بتن ا -3

 ق( ۵۹۸حلی )
 الفرائد الطریفة فی شرح الصحیفة الشریفة علامه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی -4

 ق( ۱۱۱۱)
 6ق(  ۹۰۵الفواید الشریفة فی شرح الصحیفة تقی الدین ابراهیم بن علی کفعمی )- 5
وام  الانوار العرشیة فتی شترح الصتحیفة الستجادیة ستیدمحمدباقر بتن محمتد ل-7 

تتا  49های نامه ماه دین، شتماره، ماه1390ق( )تهرانی،  ۱۲۴۰باشی موسوی شیرازی )ملا
52) 

 

 فصاحت و بلاغت در کلام
صحیفه افزون بر محتوای عالی، از نظر ادبی هم بسیار برجسته و سخن بستیار فتاخر و 

تنها در دعتای اول بلکته در همته فصاحت و بلاغت تمام است. در تمام اجتزای دعتا و نته
ای کته واههدرپی با انسجامی سالم و نیکو و بتی آنها، پیها و عبارتاهای صحیفه کلمهدع

ها باشد، بانظم و نسقی زیبا آمده است. نسبت معیوب و ناهماهنگ بامعنی و مقصود در آن
جملات در ترکیب و تعاطف با یکدیگر چنان است که گویی عبارت پیشین اجمال و مجال 

سین ایضاح و کمال عبارت پیشین است. پیوند میان عبارات چنتان عبارت پسین و عبارت پ
طور طبیعی رسد هر عبارتی بهدارای استحکام و انضباط لفظی و معنوی است که به نظر می

کند. کلامش همچون آب جاری است که در قالبی آسان و عبارت پس از خود را ایجاب می
و شیوا سرازیر شده است و در بستری همتوار  روان با الفاظی نغز و پرمعنی و ترکیباتی سالم

حسن نستق و استتحکام و  .بخشدها را با زلال خود جلا میریزد و دلهای پاک میبه جان
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گاه در کلام امام از باب تصن  و تکلف پیوستگی معنوی با همراهی انواع صنای  بلاغی هیچ
پاک و متعالی اوستت. در گرفته از ملکه فصاحت و بلاغت و  میر نبوده است بلکه نشأت

تمام دعاهای امام )ع( علاوه بر حسن ابتتدا و حستن نستق، حستن ختتام بستیار دلپتایر و 
خورد که در آراستتگی و پختگتی و تاثیرگتااری، آن را در حتد اعتلای مناسبی به چشم می

ر که معمولا  آخرین بخش از کلام، بیشتر از دیگسخن قرار داده است، بویژه با عنایت به این
گیرد و لات ماند و گاهی فق  همان بخش در ذهن جای میاجزای آن در گوش برجای می

 (53شماره  - 1375)فصلنامه مشکوة، زمستان  .گرددآن در نفس جایگزین می
 

 جمع بندی
شود که صحیفه سجادیه از نظر ستند دارای اعتبتار از مجموع آنچه ذکر شد استفاده می

: مح ه کتتوای آن چنان محتوای فصیح و بلیتغ وهرف و دقیقتی استت بالایی است، زیرا اولا 
رستد و صدور آن از غیر امام معصومی که با عالم غیب مرتب  است بسیار بعید به نظتر می

 .اندهمان گونه که دیدیم جمعی از علمای بزرگ نیز بر همین مو وع تکیه کرده
: بسیاری از بزرگان علما در اجازات روایی خود به آ اند ا ستتودهن اشاره کترده و آن رثانیا 

 .شودکه عدد آن بالغ بر هزاران نفر می
: بعضی از فقهای بزرگ در مسائل فقهی به بعضی مضامین آن که جنبته فقهتی دارد ثالثا 

 .انداستناد کرده
: اهتمام عمومی شیعیان به قرائتت و تتلاوت دعاهتای صتحیفه قرینته دیگتری بتر  رابعا 

باشد و یکتی از بزرگوار، امام علی بن الحسین )علیهما السلام( میصحت اسناد آن به امام 
های این اهتمام، نوشتن شروح متعددی توس  جمعی از بزرگان و دانشمندان بتر ایتن نشانه

 .دعاهاست
: رؤیای صادق های که مرحوم مجلسی پدر در کتاب رو ة المتقین، شترح متن خامسا 

 .تواند قرینه خوبی باشداست می لا یحضره الفقیه در جلد چهاردهم آورده
همچنین معلوم شد که این کتاب بتزرگ و یادگتار جاویتدان امتام چهتارم )ع( از نگتاه 
انسجام و چینش کلمات، ادبیات، فصاحت و بلاغت و مضامین و مفاهیم؛ بعتد از قترآن و 
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ین عامه های زندگی برای علما و دانشمندان و همچنالبلاغه نایر ندارد و در تمام عرصهنهج
 تواند هادی و راهگشاه باشد.مسلمانان می
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 الله محسنی )ره(دعا در آثار آیت
 محمد جاوید سروری

 چکیده
دعا ارتباط بین بندگان و خداوند است. انسان از طریق دعا به مبدأ فیاض متصل 

ها است به همین شود. دعا تنها حاجت خواستن نیست؛ بلکه یکی از انواع عبادتمی
دارد. دانشمندان اسلامی نیز به این  خاطر در آیات و روایات اسلامی دعاهای زیادی وجود

موضوع مهم از ابعاد مختلف توجه نموده. یکی از علمای برجسته معاصر که آثار علمی 
که ایشان درباره دعا و نیایش و العظمی محسنی )ره( است. ایناللهزیادی دارد، آیت

ت. بررسی سؤالات و شبهات پیرامون دعا، چه دیدگاهی دارد؟ سؤال اصلی این تحقیق اس
دهد که ایشان شرایط اجابت دعا براساس روایات معتبر اصول آثار کتبی ایشان، نشان می

کافی و بحارالانوار را ده مورد بیان کرده است. ازنظر ایشان رعایت این شرایط رجحان دارد 
و علت تامه قبولی دعا نیست و استجابت دعا به عوامل و علل متعدد وابسته است و دعا 

رسد و گاه تضی را دارد که با فراهم بودن همه شروط و نبود موانع دعا به اجابت مینقش مق
 شود.بعض دعاها به خاطر بعض مصالح مهم اجابت آن به تأخیر واقع می

 الله محسنی، دعا، شرایط دعا، موانع استجابت دعا.آیت کلیدواژه:
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 مقدمه
ی م است. اهمیت دعا با تعبیرهاویژه اسلاهای در همه ادیان، بهدعا، یکی از عبادت 

رقان شده است. یکی از آن آیات، در آخر سوره مبارکه فگوناگون در آیات و روایاتی بیان
ی لَوْ » :فرمایداست که خدای متعال می ( بگو: اگر 77)فرق،  «لَا دُعَاؤُکُمْ قُلْ مَا یَعْبَوأُ بِکُمْ رَبِّ

الله محسنی )ره( اندیشمند و آیت .خواهد کرددعاهای شما نباشد، پروردگارم به شما اعتنا ن
اثر علمی دارد. )جمعی از نویسندگان،  160ای است که حدود شناس برجستهحدیث
های دقیق ارائه نموده است. یکی از ( در موضوعات گوناگون علمی بحث485: 1399

 لی مثلشده است، دعا است. ایشان در بحث دعا، مسائموضوعاتی که در آثار ایشان مطرح
 طابقماهمیت دعا، شرایط استجابت دعاها، علت عدم قبول و یا تأخیر بعض از ادعیه را 

های اباحادیث با اسناد معتبر بررسی کرده است. مباحث ایشان درباره دعا افزون بر کت
 شده است.حدیثی در کتاب دین وزندگانی، مسیر پرثمر روش جدید اخلاق اسلامی بررسی

 

 مفهوم دعا 
ن شده و در لغت به معنای ندا، خواندن، خواستن و طلبیداز ریشه )د ع و( گرفتهدعا 

اند. است. در اصطلاح نیز دعا را نیایش و طلب کردن حاجت از خداوند معنا کرده
ت وبرکهمچنین به کلماتی که در مقام استغاثه از خداوند و طلب آمرزش یا درخواست خیر

: واژه دعا( در 1372شود. )عمید، ، دعا گفته میرودو برآورده شدن حاجت به کار می
رع و تض»و « راز و نیاز با خدا»، «نیایش»، «عبادت»با « دعا»فرهنگ اسلامی، مفهوم 

جای هم و به یک معنا به کار ها گاه بهپوشی بسیار نزدیکی دارد. این واژهارتباط و هم« زاری
 (17: 1381روند. )حلی، می

 

 فلسفه دعا
توان آن را های ارتباطی بین انسان و خالق هستی است و میترین پلز مهمدعا یکی ا 

سوی خداوند دانست. دعا و نیایش، یکی از موارد بسیار مهمی است که در بزرگراهی به
ویژه اسلام وجود داشته است. دعا کردن در پیشگاه خداوند برای رفع همه ادیان، به
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گرداند. درد دل کردن با ، روح آدمی را راحت میمشکلات و برآوردن حاجات، ازنظر روانی
دهد و خداوند بهترین مرجع دوستان بار سنگین را از روح آدمی حداقل تخفیف می

پایان او و رحمت رت بیباشد. علم و قدباصلاحیت درد دل کردن و توقع داشتن از وی می
 تسکین موقت ذهن کند و حداقل موجب سبکی روح واش امیدواری عبد را زیاد میواسعه

گردد، دعا چه قبول شود و چه به خاطر مانعی قبول نشود، برای دعاکننده حال میپریشان
های روشنی باطن خود از آلودگیبسا که بهکند و چهثواب دارد و امید را در او زنده می

کمتر اخلاقی به دور رود و ارتباط او با خداوند بیشتر شود که مسلماً شر او در این صورت 
کند و این خود در رسد. تداوم در دعا، فروتنی و تواضع دعاکننده را بیشتر میبه دیگران می

 (۶۸: ص ۱۳۸۵تلطیف امور اجتماعی مؤثر است. )محسنی، 
 

 اقسام دعا از جهت هدف
وگو و انس و باید توجه داشت که دعا فقط حاجت خواستن نیست؛ دعا یعنی گفت

ن صورت آنچه بیرت آنچه در منابع دینی آمده است و چه بهصوارتباط باخدا. دعا چه به
 مؤمنان متداول است، پنج گونه است:

 
 دعا برای ارتباط با خداوند

ه ترین قسم دعا، دعا برای ارتباط با خداوند است که نوعی عبادت شمرداولین و مهم
الله ول خدا صلیشده ه است. در روایتی از رسشود. در منابع این نوع دعا بسیار توصیهمی

 علیه و آله، دعا برترین عبادت دانسته شده است:
عا عاءُ: فَإِذا أذِنَ اللهُ لِلْعَبْدِ فِی الدُّ هُ لَنْ یَهْلِکَ هُ بابَ الر  تَحَ لَ ءِ فَ أفْضَلُ العبادهِ الدُّ  حْمَةِ، اِن 

عاءِ أَحَدٌ. دعا برترین عبادت است. هرگاه خداوند به بنده اذن ) هد، درِ دق( دعا وفیتو مَعَ الدُّ
)ورام،  .شودکس با دعا کردن هلاک نمیگمان هیچرحمت را به روی او گشوده است. بی

 (۲۳۷، ص ۲تا: ج بی
ر مقصود از دعایی که برترین عبادت است، دعای برای ارتباط با خداوند است. د

 روایتی دیگری از حضرت علی )ع( نقل آمده است:
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عاءُ؛ محبأَحبُّ الَاعْمالِ الَی ا وَجَل  فِی الَارْضِ الدُّ درروی زمین  ترین کارهاوبللهِ عَز 
 (.۲۹۷، ص ۹۰برای خدای عزّوجلّ، دعاست. )همان، ج 

 عا معتقد است:الله محسنی در نبین مسئله دآیت
ل به ل و اقرار به عجز بندعبادت به معنای تذلُّ ر ه و اقراسوی حق و دعا مصداق بارز تذلُّ

 کنیم معنایش این است که خدایا ما عاجزیم.ست؛ زیرا هر وقت ما دعا میبه عظمت خدا
های سیاسی و اجتماعی داریم، اگر مقامات داریم، اگر ثروت داریم، اگر موقعیتاگر پول

 .(39-38تا: ص علمی داریم، هر چیزی که داریم، بازهم به تو محتاجیم. )محسنی، بی
 

 دعا برای طلب آمرزش
راه  دعا برای طلب آمرزش است. انسان موجودی در معرض گناه است وگونه دوم دعا، 

یک شود. تواند به خداوند نزدبازگشت به خداوند توبه و دعا است. با توبه و دعا، انسان می
رد؛ آد د این نوع از دعا به استغفار مشهور است و آیات و روایات زیادی دراین باره وجو

ی اتند رزندانش و دعا برای آمرزش آنان؛ فرزندان گفمانند استغفار حضرت یعقوب برای ف
ن زودی برایتاکاریم. یعقوب گفت: بهپدر ما! برای ما از پروردگارمان آمرزش بخواه که ما گنه

-97جویم که خدای من بسیار آمرزنده و مهربان است. )یوسف، از پروردگارم آمرزش می
98) 

 

 دعا برای برآوردن شدن حاجت و دفع خطر
در  وسوم دعا، دعا برای برآوردن شدن حاجت است. انسان موجود نیازمند است  گونه

نسان ها هرچند باید از راه اسباب طبیعی بهره گرفت؛ اما در بسا موارد، ابرآوردن حاجت
ها است. دررسیدن به اسباب طبیعی ناتوان و اسباب طبیعی ناتوان از برآوردن حاجت

، ی برآوردن حاجتمایشا است، انسان باید همیشه برا ساز و فعالازآنجاکه خداوند سبب
ساز است، حتی اگر اسباب و علل طبیعی فراهم باشد، متوجه خداوند باشد چون او سبب

 ه درموحد واقعی باید، متوجه خدای متعال باشد و حاجت خود را از او بخواهد. چنانک
 که:شده است قلالله علیه و آله نروایتی از پیامبر اسلام صلی
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وَجَل  فِی حَوائِجِکُم وَ الجَئُوا اِلَیْ  عُوا اِلَیْهِ، وَ ادْعُواتِکُم وَ تَ ی مُلِمّ هِ فِ اِفْزَعُوا اِلی اللهِ عَز  هُ ضَرَّ
عاءَ مُخُّ العِبادَهِ؛ در نیازهای خود و هنگام بروز مشکلات ا د بطلبید و در اوند مدز خدفَاِن  الدُّ

عبادت  عا کنید؛ زیرا دعا، روح و مغزپیشگاه او تضرع و د ها به او پناه ببرید و درسختی
 (300، ص 93: ج 1372است. )مجلسی، 

 :شده است کهدر روایتی از حضرت علی )ع( نقل 
نیا وَ الآخِر ذِی بِیَدِهِ خَزائِنُ مَلَکُوتِ الدُّ جابَتِکَ وَ  نَ لِدُعائِکَ دْ أَذِ ةِ قَ اِعْلَمْ اَن  ال  لَ لِِِ  وَ تَکَف 

  یَحْجُبُکَ عَنْهُ، وَ لَمْ  بَیْنَهُ مَنْ وَ یْنَکَ  بَ رَکَ اَنْ تَسْألَهُ لِیُعْطِیَکَ وَ هُوَ رَحِیمٌ کَریمٌ لَمْ یَجْعَلْ أَمَ 
 ذِنَ فِیهِ مِنْ مَسألَتِهِ،أَ زائِنِهِ بِما یحَ خَ فاتِ یُلْجِأْکَ اِلی مَنْ یَشْفَعُ لَکَ إِلَیْهِ... ثُم  جَعَلَ فِی یَدِکَ مَ 

عاءِ أَبْوابَ خَزائِنِهِ...؛ بدان آن فَمَت های ملکوت دنیا ینهکه گنج داییخی شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّ
و  است و آخرت در دست اوست، به تو اجازه دعا کردن داده و ضامن پذیرفته شدن آن گشته

د خو که او مهربان و بخشنده است و بین تو وفرموده که از او بخواهی تا ببخشد، درحالی
 میانجی وفیع شکسی را نگذاشته که او را از تو بپوشاند و تو را ناچار نگردانیده که نزد او 

او  تو نهاده، به دلیل آنکه به تو اجازه داد تا ازهایش را در دستببری... و کلیدهای گنجینه
: 1372گشایی. )مجلسی، هایش را میبخواهی، پس هرگاه بخواهی، با دعا درهای گنجینه

 (۲۰۵، ص ۷۴ج 
 در روایت دیگری از حضرت علی )ع( آمده است:

لْمَةِ؛ دعا کلید ر» حْمَةِ، وَ مِصْباحُ الظُّ عاءُ مِفْتاحُ الر  «. هاستاریکیچراغ ت حمت وأَلدُّ
 (.۲۹۷، ص ۹۰)همان، ج 

 دعا برای دفع خطرها
 ت.گونه چهارم دعا، دعا برای دفع خطرها است. زندگی انسان پیچیده درخطرها اس

عی در طبی هرچند انسان باید برای دفع خطرها از اسباب باید بهره بگیرد؛ اما گاهی اسباب
د دست رس نیست و یا کارآمد نیست و از سویی دیگر چون اسباب طبعی در قدرت خداون

ساز است و هم درجایی که سبب کارآمد نباشد، است، دعا برای دفع خطرها هم سبب
شده های اسلامی توصیهها در آموزهجهت دعا برای رفع خطر تواند مفید باشد. به همینمی

 شده است که:است. در روایت دیگری از حضرت علی )ع( نقل
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عاءِ قَبْلَ وُرُودِ الْ  وسیله دعا قبل از وقوع ج بلا را به؛ اموابَلاءِ اِدْفَعُوا اَمْواجَ الْبَلاءِ عَنْکُمْ بِالدُّ
 (.۲۸۹حادثه از خود دور کنید. )همان، ص 

 شده است که:در روایت دیگری از امام صادق )ع( نقل
مَ فِی الدّعاء لَمْ یُرِهِ ا» فَ بَلًأ یُصِیبُهُ فَتَقَد  وَجَ عَ للهُ مَنْ تَخَو  بَلاءَ أَبَداً؛ کسی که از ل  ذلِکَ الْ ز 

وی  ا بهرپیشامد ناگواری نگران است و قبل از آن به دعا بپردازد، خداوند هرگز آن بلا 
 (.۲۹۷)همان، ص «. مایدنن

 

 دعا برای شفا
کند؛ های زیادی زندگی آدمی را تهدید میگونه پنجم دعا، دعا برای شفا است. بیماری

 ها به بدن انسان توانایی داده استطور طبیعی برای مقابله با بیماریهرچند خدای متعال به
ما ها استفاده کند؛ اسان از آنباید ان ها وجود دارد کهو نیز راه درمان طبیعی برای بیماری

دعا  یی بایدن جاگاهی نه بدن توانایی مقابله با بیماری را دارد و نه درمان مؤثر است، در چنی
ساز است به همین جهت ها و سببکرد. افزون بر آن خداوند خالق بدن و بیماری و درمان

کید شده است که شد. به همین جهت در روایات تواند مؤثر بادعا در هر بیماری می ر دتأ
 شده است که:بیماری باید دعا نمود. روایتی از امام صادق )ع( نقل

عاءِ فَاِن  فِیهِ شِفاءٌ مِنْ کُلِّ داءٍ؛ بر تو باد  ی هر یرا در آن شفازکردن؛  ه دعابعَلَیْکَ بِالدُّ
 (.۱۲، ص ۲ه. ق: ج  ۱۴۱۴دردی است. )طبرسی، 

ده فی کرمام باقر )ع( دعا را درمان هر دردی معردر روایت دیگری محمد بن مسلم از ا
 است:

هِ فِی هذِهِ الْحَب  »الله علیه و آله فرمود: گوید: که پیامبر اسلام صلیمحمد بن مسلم می
وْداءِ شِفاءٌ مِنْ کُلِّ داءٍ إِلا  السّامَ؟ نْ ما فِیهِ شِفاءٌ مِ لا أُخْبِرُکَ بِ أَ »لَ: م  قاثُ «. نَعَمْ »فَقالَ: «. الس 

عاءُ؛ در این دانه سیاه»، قالَ: «بَلی»قُلْتُ: « کُلِّ داءٍ وَ سامٍ؟ جز ردها بهدان همه رنگ، درمالدُّ
خواهی تو را از چیزی خبر دهم می»گفت: آری. سپس امام باقر )ع( فرمود: « مرگ است؟

«. آن دعاست»گفتم: آری. فرمود: « که در آن درمان همه دردها، حتی مرگ است؟
 (.۲۹۹، ص ۹۰: ج 1372، )مجلسی
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 های دعا کردن در روایاتروش
صورت تضرع، شده است. مثل دعا بههای متعددی برای دعا بیاندر روایات روش

هم ها برای دعا کردن بسیار مابتهال، رغبت، رهبت، تعوذ و استعاذه که شناخت این روش
لبی دعاکننده اطنی و قهای ظاهری و بشده در روایات حالتهای توصیهاست. بیشتر روش

گر ا؛ بیانت دعرا لحاظ نموده که با توجه به روایات زیر تضرع و ابتهال و مانند آن در روایا
ها را حالت و وضعیت ظاهری و قلبی دعاکننده است که به حالت زاری و خواری و دست

 ت.شده اسچگونه بلند کند و کدام انگشت را بجنباند که در روایات زیر به آن اشاره
 

 تضرع
شده به معنای میل کردن به ها تضرع است. تضرع؛ تضرع از ضرع گرفتهیکی از روش

 شدن به خدا وچیزی و قرب و نزدیکی به آن است؛ بنابراین تضرع کردن به معنای مایل
( تضرع 424، 4: ج 1389ها و نزدیک شدن به اوست. )طوسی، برطرف کردن حجاب

 ر است که با چنین حالتی شایسته است دعا شود.حالت زاری و خواری نزد پروردگا
کانُوا فَمَا اسْتَ »گوید: از امام باقر )ع( راجع به این قول خداوند: محمد بن مسلم می

عُونَ  هِمْ وَ ما یتَضَر  مان خضوع است و ( سؤال کردم فرمود: استکانت ه76)مؤمنون، « لِرَبِّ
 (479، 2: ج 1385ت. )کلینی، ها استضرع بلند کردن دودست و زاری کردن به آن

 

 ابتهال
لفی انی مختو بهل دارای مع« بَهَلَ »دومین روش دعا کردن ابتهال است. ابتهال مشتق از 

 (54، 8: ج 1375ازجمله دعا و تضرع در پیشگاه خداوند است. )ابن منظور، 
شده است که: ]رغبت[ این است که هر دودست را در روایتی از امام صادق )ع( نقل

ها را ظاهرسازی، ]رهبت[ این است که دودست را بگشای و پشت گشایی و درون آنب
نی، آندورا ظاهرسازی، ]تضرع[ آن است که انگشت سبابه راست را به راست و چپ بجنبا

سوی آرامی به]تبتل یا بریدگی و انقطاع[ حرکت دادن انگشت سبابه چپ است که آن را به
سوی آسمان ها را بهها و ذراع]ابتهال[ آن است که دستآسمان بالا ببری و پائین آوری 

 (231، 4: ج 1385شده باشد. )کلینی، بگشای و ابتهال وقتی است که اسباب گریه فراهم
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 تعوُّذ
ر گوید شده ابن منظوسومین روش دعا تعوذ است. تعوذ و استعاذه از ریشه )عَوَذَ( گرفته

ناه برد و پبه او  یعنی به عوذاً، عیاذاً و معاذاً از آن استکه تعوذ و استعاذه از عاذَ یعوذُ عاذَ 
 ملتجئ شد و متمسّک گردید. )ابن منظور، همان(

لی عشده که: فی جواب السوال عن الدعاء و رفع الیدین، فقال: از امام صادق )ع( نقل
 کفیک و تبسطاربعة اوجه: اما التعوذ فتستقبل القبلة بباطن کفیک و اما الدعاء فی الرزق ف
ک رفع یدیال فتفضی بباطنهما الی السماء و اما التبتل فایماء باصبعک السبابة و اما الابته

اء تجاوز بهما رأسک و دعاء التضرع ان تحرک اصبعک السبابة مما یلی وجهک و هو دع
 ها پرسیدمالخفیة؛ ابو بصیر گوید: از حضرت صادق )ع( از دعا کردن و بلند کردن دست

های خود ستهار گونه است: اما برای پناه بردن به خدا )از شر دشمنان( درون دفرمود: بر چ
های خود را بازکنی و درون آندورا طرف قبله کنی و اما در دعای برای روزی دسترا به

 ال: بلندسوی آسمان بداری و اما تبتل پس آن اشاره کردن با انگشت سبابه است و اما ابتهبه
که ازسرت بگذرد و دعای تضرع این است که انگشت سبابه را وریطها است بهکردن دست

، ص 4: ج 1385در برابر رویت بجنبانی و آن دعای خیفه )و هراس( است. )کلینی، 
229-232) 

هال، آنچه از اقسام دعا در این سه روایت ذکر شد: تضرع، رغبت، رهبت، تبتل، ابت
 (323-322: ص 1387، باشد. )محسنیتعوذ، استعاذه و دعا برای رزق می

 شرایط دعا
 عا بهدمرحوم محسنی با توجه به آیات و روایات معتبر وارد در خصوص آداب و شرایط 

آید پردازد. ازنظر ایشان آنچه از نصوص معتبر به دست میذکر ده مورد از شرایط دعا می
 باشد:دعا دارای شرایطی می

بار از خدا باران مبر یکخواهد، حضرت پیاتوجه داشتن و جدیت به آنچه می .1
د شؤال سخواست نبارید، بار دوم دعا کرد باران آمد، وقتی از علت این امر از آن حضرت 

 فرمود:
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)همان، ص « انی دعوت و لیس لی فی ذلک نیة! ثم دعوت ولی فی ذلک نیة» .2
 ( بار اول تصمیم نداشتم سپس که دعا کردم قصد و تصمیم داشتم.223
های غیر مصیبت و احتیاج. تداوم بر آن حتی در زمان سابقه داشتن در دعا و .3

گام شده است که اگر کسی فقط هنچنانچه از امام صادق )ع( به نقل پیامبر اکرم )ص( نقل
 (31، 7: ج 1389شود تا حالا کجا بودی. )حر عاملی، سختی دعا کند به او گفته می

رط شاین  دعا کردن. دلیلپافشاری و اصرار در دعا و اکتفا نکردن به دو سه مرتبه  .4
روایاتی است که در کتاب اصول کافی ذکرشده است: ففی الصحیح عن الصادق 

نا بدیانی اعالسلام: ان العبد اذا عجل فقام لحاجته یقول الله تبارک و تعالی: اما یعلم علیه
ی الله الذی اقضی الحوائج؛ چون بنده در دعا شتاب کند و به دنبال کار برود خدا

آورم. داند که من خدائی هستم که حاجات را برمیوتعالی فرماید آیا بنده من نمیتبارک
 (223، 4: ج 1385)کلینی، 

دلی زمان دلی است و البته نرمرقت و نرمی دل. یکی از شرایط اجابت دعا رقت و نرم 
شود که اخلاص در کار باشد. چنانچه در روایتی از حضرت امام صادق )ع( ایجاد می

کرد  شده که: اذا رق احدکم فلیدع فان القلب لایرق حتی یخلص؛ وقتی دل شما رقتنقل
 (227دعا کنید زیرا تا دل خالص نشود رقت نکند. )همان، ص 

افعال  جا آورده شود و در آن مدح و صفات ومدح و ثنای خداوند که قبل از دعا باید به 
یی که شده است که: هر دعاق )ع( نقلاو را فی الجملة بیان دارد. در روایتی از امام صاد

 (504، 2پیش از آن حمد وستایش خداوند نباشد آن ناتمام و پی بریده است. )همان، ج 
 امام ذکر صلوات بر حضرت پیامبر )ص( و آل او چنانکه در حدیث زیر آمده است: از 

ت قبول کند اول صلوات بفرستد زیرا صلواشده است که: هرکس که دعا میصادق )ع( نقل
کند که بعضی از دعا را قبول کند و بعضی را قبول نکند و به شود و خدا این کار را نمیمی

 (53، ص 94: ج 1372کند. )مجلسی، خاطر قبولی صلوات دعای شمارا قبول می
ه شرط ساین  اقرار به گناهان خصوصاً در دعای که برای توبه و یا استغفار است. اعتبار 

استفاده  93ی دوازدهم صحیفه سجادیه و نیز باب الدعا بحارالانوار جلد دعااز روایات مثل 
 (324: ص 1387شود. )محسنی، می
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ه در ها هم دعا کند. چنانکدعا برای مؤمنین. در هنگام دعا برای مؤمنان پیشت سر آن 
ه بن جندب فرمود: کسی ک حدیث زیر آمده است: موسی بن جعفر )ع( به جناب عبدالله

زار هشود که برای تو صد برای برادرش در پشت سر او دعا کند از جانب عرش به او ندا می
( در روایت دیگری آمده است که 273، ص 94: ج 1372بار )آن دعا( است. )مجلسی، 

ر عوض هامام کاظم )ع( صفوان گفت: کسی که برای برادران مؤمن خود دعا کند خداوند به
 (387، 90ؤمنی که برای آن دعا کرده ملکی را موکل کند که برای او دعا کند. )همان، ج م

 ما من مؤمن یدعو للمؤمنین و»شده است که: در صحیح صفوان از امام کاظم )ع( نقل
 مؤمن و ن کلالمؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات الا رد الله علیه م

ن و رادرابهیچ مؤمنی نیست که درباره « ث الله آدم الیان تقوم الساعةمؤمنة حسنة منذ بع
که این خواهران مؤمن یا مسلمان خود چه زنده باشد یا از دنیا رفته باشد دعا کند مگر

ای در سنهخداوند در برابر هریک آنان از روزی که آدم )ع( را برانگیخته تا روز قیامت ح
 (386ای عمل او بنویسد. )همان، نامه

یادی واردشده است که مرحوم مجلسی آن درباره دعا برای مؤمنین ثواب های ز
 (386، ص 93روایات را در بحار خود نقل نموده است. )همان، ج 

ص( فرماید. در وایتی از پیامبر اسلام )حسن ظن داشتن به خدا که دعا را اجابت می 
 (313شید. )همان، ابت داشته باخوانید یقین به اجکه خدا را میشده که: هنگامینقل

اذا دعا »الله )ص( شود. قال رسولطور عام و برای همه دعا کردن که زودتر قبول میبه 
د م بدههرگاه یکی از شما خواست دعا کند، آن را تعمی« احدکم فلیعم فانه اوجب للدعاء

 )و برای دیگران نیز دعا کند( این عمل در دعا شایسته است. )همان(
لله محسنی معتقد است که اشتراط امور گذشته به این معنی نیست که دعا بدون اآیت

شود و دعا کردن در فرض مهیا نبودن شرایط مذکور ها اصلًا قبول نمیهمه یا بعضی از آن
بهتر و مفید نیست، دعا بهر حال عبادت است و راجح و احتمال اجابت آن از طرف 

الراحمین حد و همیشه وجود دارد. رحمت ارحمخداوند قدیم الاحسان و دائم الفضل 
اندازه خاصی ندارد. ناامیدی از مطلق رحمت خدا از گناهان کبیره است. )محسنی، 

دهد؛ و ( ولی شرایط مذکور دعا را بیشتر در معرض اجابت قرا می325-322: ص 1387
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یدن به هدف گرداند، لذا بسیار مناسب است که دعاکننده برای رسقبولی او را نزدیک می
 ها را مراعات کند.خود آن

 

 الله محسنیجملات و حالات مؤثر در قبولی دعا ازنظر آیت
شود و الله محسنی، بعضی از جملات یا حالاتی که باعث قبولی دعا میمرحوم آیت

عا دولی روایات آن نزد، نزد مرحوم محسنی معتبر دانسته شده؛ ولی حالات و جملات در قب
 شده است که قرار شرح ذیل است:ر روایات معتبر ثابتمؤثر است که د

شود ته میو گفده بار یا الله یا الله گفتن: اگر کسی ده یا الله را تکرار کند، به ا .1
 (287، ص 4: ج 1385لبیک چه حاجتی داری. )کلینی، 

شود لبیک ده بار یا رب یارب گفتن که اگر کسی چنین کند، به او گفته می .2
 (414مان، ص حاجتت چیست. )ه

ا مبیک هرکس بگوید یا رب یا الله یا رب یا الله تا نفس او قطع شود، قیل له ل .3
 ( پ288ت؟ )همان، شود لبیک حاجتت چیسحاجت؟ به او گفته می

نده برماید خدا بف« ماشاءالله لاحول و لا قوة الله بالله»هرکس پس از دعا بگوید:  .4
 (289حاجتش را برآورده کنید. )همان،  من دل به من نهاده و تسلیم امر من گردیده

 در اوقات مخصوص؛ مثلًا اگر قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن ساعت .5
 (291باشد. )همان، اجابت دعا می

ل م اجعاله»جبرئیل به یوسف )ع( در زندان گفت این: دعا را پس از نماز بخوان:  .6
 (239)همان، « احتسب. لی فرجا و مخرجا و ارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا

ا فعل میا من یفعل ما یشاء و لا ی»هر که بعد از نماز فریضه سه مرتبه بگوید:  .7
ی، شود. )محسنبعد از خداوند سؤال کند به او آنچه سؤال نموده داده می« یشاء احد غیره

 (326، ص 1387
دق اصدست به آسمان دراز کند و حالت زاری و تضرع گرفتن، در روایتی از امام  .8

و  شده است که: اذا نزلت برجل نازلة او شدیدة او کربه او فلیکشف عن رکبتیه)ع( نقل
ی، کلین)ذراعیه و لیلصقهما بالارض و لیلزق جؤ جؤه بالارض هم لیدع بحاجته و هو ساجد 

 (338، ص 4: ج 1385
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ای یا سختی پیش آید یا امری مرد را ناراحت کند دوزانو را با هرگاه حادثه .9
ذارد و ی خود تا مرفق برهنه کرده بر زمین بچسپاند و سینه خود را به زمین گهادست
 د.حال در سجده برای حاجت خود دعا کنبااین

لی حب اگریه کردن چنانکه در روایتی از امام سجاد )ع( آمده است: ما من قطرة ا .10
د بها عب ریدی الله عزوجل من قطرتین. قطرة دم فی سبیل الله و قطرة دمعة فی سواد اللیل لا

ای در نزد خدا از این دو ( هیچ قطره329، ص 93: ج 1372الا الله عزوجل. )مجلسی، 
ه در تر نیست؛ قطره خونی که درراه خدا درراه خدا ریخته شود و قطره اشکی کقطره محبوب

 دل شب از خوف خدا بریزد.
و  رانیدن بادعا در مواقع خاص مثل هنگام خواندن قرآن و هنگام اذان و وقت بار .11

 فانها لیس لها حجاب»ملاقات کردن دو صف )جهاد( برای شهادت و وقت دعای مظلوم 
 )همان(« دون العرش

ت ه اسفقط از خداوند خواستن چنانکه در روایت معتبر از پیامبر اکرم )ص( رسید .12
لیک اما ا»که ابراهیم )ع( در موقع افتادن میان آتش در جواب پیشنهاد کمک جبرئیل گفت: 

ن نجنی م احد فلا و قال: یا الله یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا
ان، ج )هم «النار برحمتک فاوحی الله تعالی الی النار: کونی بردا و سلاما علی ابراهیم.

 (189، ص 95
ای  مد وصحضرت ابراهیم )ع( فرمود اما به تو حاجتی ندارم؛ و فرمود: یا الله یا  .13

ه که نزادی و زاده نشدی و کسی مانند تو نیست مرا از آتش به رحمتت نجات بد کسی
 خداوند به آتش وحی نمود که آی آتش به ابراهیم سرد و سلامت باش.

 

 دعای مقبول 
الله محسنی در شده است که مرحوم آیتدر روایات دعای مقبول و مردود هم معرفی

 ست.بخش قبولی دعا روایات زیر را نقل کرده ا
شده است که: دعای حاجی، مجاهد و مریض. در روایتی از امام صادق )ع( نقل .1

 (272دعوت سه دسته مستجاب است: حاجی، مجاهد سبیل الله و مریض. )همان، ص 
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گفت: از آه مظلوم؛ در موثقه سماعه در از امام صادق )ص( آمده است: پدرم می .2
 (273رود. )همان، ص لا میسوی آسمان باظلم بپرهیزید زیرا دعای مظلوم به

، دعای امام عادل، دعای فرزند صالح برای والدین و دعای پدر صالح و مؤمن .3
الح در صپروزه دارد، حاجی در عمره. در روایت غیر معتبر دعای امام عادل و بچه صالح و 

عنوان دعای مقبول ذکرشده دار و بجا آورنده عمره نیز بهو مؤمن در غیاب برادرش و روزه
 (328: ص 1387است. )محسنی،

 

 دعای مردود
ده نشده وجود دارد که علائم آن را بیان کرچنین روایاتی درباره دعای مردود یا پذیرفتههم

 اند از:است. مهم این دعا عبارت
عد بکسی که خدا به او مالی داده و او آن را در غیر مورد صحیح مصرف کند و  .1

و  شود: آیا ترا به اقتصادشود؛ و به او گفته میبول نمیبگوید خدایا به من مال بده دعایش ق
 روی امر نکرده بودم.میانه

اند ردی که زنش را نفرین کند و از خدا بخواهد که او را از آن زن راحت گرد .2
 ق آن زن را به او موکول کرده است.که خداوند کار طلادرحالی

قرار داده است  هی برای اوکه خداوند رارحالیاش را نفرین کند دکسی که همسایه .3
 که فروش منزل و رفتن از همسایگی او باشد.

شود مگر ترا خواهد به او گفته میاش نشسته و از خدا روزی میمردی که به خانه .4
 ام؟بطلب رزق امر نکرده

( کند مردی که مال دارد و بدون دو شاهد قرض )نسیه( بدهد )و طرف آن را انکار .5
، ص 93: ج 1372ترا به گرفتن شاهد امر نکرده بودم. )مجلسی،شود آیا به او گفته می

274-275) 
مراد  الله محسنی در شرحی این روایات آورده است که: در اینجا نیز ظاهراً آیت .6

شوند و دعای آنان کالعدم است و این این نیست که دعای این افراد حتماً و قطعاً قبول نمی
مات و مطلقات وارده در ترغیب دعا بدانیم که منزله مخصوص و مقید عموروایات را به

رود هیچ دانشمندی به آن راضی گردد مسلماً احتمال قبولی دعا در این موارد مثل گمان نمی
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رود هرچند که این احتمال تا حدودی مرجوح و ضعیف باشد. سایر موارد می
 (329: ص 1387)محسنی،

 

 علت قبول نشدن دعا
شود نمی یا اکثر دعاکنندگان موردقبول خداوند واقع گاهی یا غالباً دعای بعضی و .1

این  شود؛ ولی نصوص دینی باکه باعث دل سردی و ناامیدی و بالأخره منجر به ترک دعا می
کند چه ممکن است گاهی کند و مردم را به ادامه دعا و الحاح تشویق میناامیدی مبارزه می

د داونخاینکه نفس دعا عبادت و بندگی  اجابت مطلب بر تکرار دعا موقوف باشد گذشته از
باشد و لذا مانند که عالم و قادر است، میو اظهار مسکنت و بیچارگی به درگاه غنی مهربآن

 ار شایان توجه است.شده است که بسیر بعضی از روایات معرفید -نماز 
که خداوند وعده شود درحالیشود که چرا دعا قبول نمیو اما اینکه سؤال می .2

ول و کنم باید متوجه بود که دعا علت تامه قبموده است که دعا بندگان را استجابت میفر
 اجابت نیست، بلکه مقتضی قبول است که اگر شرط یا شرایط آن به وجود آمد، بلکه

آن را  اوندمقتضی قبول است که اگر شرط یا شرایط آن به وجود آمد و مانعی در کار نبود خد
لطفی خداوند. گاهی امر ه کممردود شدن دعا نه خلف وعده است و نپذیرد بنابراین در می

طلبد مطلوب و مورد درخواست به ضرر شخص دعاکننده است و او نادانسته چیزی را می
 کلی که به زیانش است گاهی برای شخص او مضر نیست ولی برای دیگران و یا برای نظام

به  ندارد و اسباب در مسببات خود ضرر دارد و گاهی دعا در سلسله علت آنشی مدخلیت
 شود.اثر میکند و قهراً دعا بیاذن پروردگار تأثیر می

 ممکن است در اصل تشریع دعا این سؤال برای خواننده پیدا شود که خواستن .3
ود مقص مقصود از خداوند گذشته از اینکه رجحان نداشته باشد لغو و بیهوده باشد، زیرا

رای دهد؛ و اگر داباشد خدای حکیم آن را بدون دعا انجام میدعاکننده اگر دارای مصلحت 
مصلحت نباشد با الحاح و دعا هم انجام آن قبیح و مخالف حکمت است که سزاوار 

 خداوند متعال نیست.
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دیگر معنای آیات و روایاتی که بر استجابت دعا دلالت دارد این عبارتو به .4
ما بخواهید تا آنچه را که مصلحت دارد به شای بندگان من دعا کنید و از من شود کهمی

که واضح است که خداوند حکیم علی الاطلاق بدون دعا نیز ترک مصلحت بدهم درحالی
 کند.نمی

 آید که دعا و زاری بندهجواب این سؤال آن است که از نصوص دینی، به دست می .5
چه را خود جزء علت و یا علت تامه مصلحت و مفسده است، مثلًا ممکن است آن

دهد اما دعا آن مفسده را زایل و خواهد دارای مفسده باشد لذا خداوند آن را به او نمیمی
ازآن مصلحت، خداوند حکیم آن رسیدن نعمت به او را دارای مصلحت بنماید که پس

ر و شود که تمام امور عالم مورد قدفرماید. این ایراد نیز وارد نمینعمت را به او ارزانی می
 ای دارد؟ چون ممکن است قضا به موردی کهلهی است لذا دعا چه تأثیر و فایدهقضاء ا

شود. )محسنی، شرط دعا کردن باشد و هیچ مشروطی بدون شرط محقق نمیگرفته بهتعلق
 (332-330: ص 1387

 علل تأخیر اجابت دعا
کند دعایش قبول نشده شود و دعاکننده خیال میگاهی اثر دعا دیرتر ظاهر می .1

 وَتُکمافرماید: بین قول خداوند قَدْ أُجِیبَتْ دَعْ ت. امام صادق )ع( در صحیح هشام میاس
ال دعای شما دو تن )موسی و هارون( اجابت شد و بین گرفتن فرعون و عذاب او چهل س

 (245، 4: ج 1385طول کشید. )کلینی، 
د گاهی برای حصول شرایط مطلوب است و گاهی برای اینکه خداوند دوست دار .2

ل له عزوجل الدعا و زاری و گریه بنده مؤمن را بیشتر بشنود یقول الباقر )ع( ان المؤمن یسأ
( صحیح 243حاجة فیؤخر عنه تعجیل اجابته حبا لصوته و استماع نحیبه )همان، ص 

انه دوه فعانه تعالی یامر بقضاء حاجة »عبدالله عن غیر واحد عن الصادق )ع( و فی آخره: 
 (246)همان، ص « ائه و صوتهیکره ان یسمع ند

کند: قربانت شوم چند سال است که از خدا او به حضرت رضا )ع( عرض می .3
ام و از تأخیر اجابتش در دلم نگرانی پیداشده است، فرمود: ای حاجتی درخواست کرده

فرمود: هرآینه احمد مبادا شیطان بر تو راه یابد تا ترا ناامید سازد، همانا حضرت باقر )ع( می
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مؤمن حاجتی از خدا بخواهد ولی اجابت آن پس افتد برای خوشی صدایش و شنیدن 
باشد بعد فرمود: به خدا سوگند آنچه خدای عزوجل برای مؤمنین ازآنچه اش میگریه

ها عطا فرماید. )همان، ص خواهند پس اندازد بهتر است برای ایشان ازآنچه زود به آن
243) 
ر حال آسایش ار است برای مؤمن که دعایش دفرمود: سزاوامام باقر )ع( می .4

 د ازهمانند دعای او در حال سختی باشد؛ و چون به او داده شد )هر آنچه درخواست کر
 )بس دعا( سست نشود، پس تو از دعا خسته نشو زیرا دعا نزد خدای عزوجل منزلتی دارد

ا مردم ردن و مبادا برحم کبزرگ( و بر تو باد به شکیبایی و دنبال روزی حلال رفتن و صله
نیم نیکی ک رد واظهار دشمنی کنی زیرا که ما خاندانی هستیم که پیوند کنیم با هر که از ما بب

چه در بینم )با هر که به ما بدی کند پس به خدا سوگند که در این کار سرانجام نیکویی می
 استاه درخودنیا و چه در آخرت( همانا کسی که در این دنیا دارای نعمت است اگر هرگ

د و )چیزی از خدا( کند به او داده شود )حرص او زیاد گردد( و جز آن را نیز بخواه
چیز سیر نشود و چون )درنتیجه( نعمت خدا در چشم او کوچک و خوار گردد؛ و از هیچ

است( قی )نعمت فراوان شود مسلمان از این راه به خطر افتد )و این خطر( به خاطر آن حقو
تنه و فواسطه این حقوق در شود؛ و به خاطر آن چیزی است که بیم آن رود به که بر او واجب

بدان  ها کوتاهی کند( بگو بدانم که اگر من چیزی به تو گفتمآزمایش افتد )و در ادای آن
 س بهپوثوق و اعتماد داری؟ عرض کردم: فدایت گردم اگر من به گفته شما اعتماد نکنم 

س اینکه شما حجت خداوند بر خلق او هستید؟ فرمود: پگفتار چه کسی اعتماد کنم با
ه جابت دادها و گفتارهای او( بیشتر باشد زیرا خداوند به تو وعده ااعتمادت به خدا )و وعده

فرماید: است )اینکه اجابت دعای تو به موعدی واگذارشده است( آیا خدای عزوجل نمی
 مرا دیکم و اجابت کنم دعای آنکهو هرگاه بپرسند بندگان من از من پس همانا من نز»

ن نویدتا و نیز فرموده است: و خدا« ناامید نباشید از رحمت خدا»و فرموده است: « خواند
ل ددر  دهد به آمرزش و فضل پس تو به خدای عزوجل اعتمادت تو بیشتر باشد از دیگران و

 (334-33: ص 1387اید. )محسنی، خود جز خوبی راه نده که شما آمرزیده
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ر صحیح جمیل آمده است که مردی به حضرت صادق )ع( عرض کرد: قربانت د .5
کنیم و ما دعا می« کنم برای شمادعا کنید استجابت می»شوم خداوند فرموده است 

که شود؟ حضرت فرمود: برای آنکه شما به عهد خدا وفا نکردید درحالیاستجابت نمی
فا ورای خدا بعَهْدِکمْ؛ به خدا سوگند اگر شما وفِ بِ أُ فرماید: أَوْفُوا بِعَهْدِی خداوند می

 (368، ص 93: ج 1372کرد. )مجلسی، کردید خدا هم برای شما وفا میمی
 نتیجه

الله محسنی صورت گرفت نتایج زیر درباره طورکلی از تحقیق که در آثار مرحوم آیتبه
 آید:دعا و نیایش به دست می

 خوب است و همیشه انسان توجه به از دیدگاه مرحوم محسنی دعا در همه حال .1
 خالق متعال داشته باشد.

و  های )رغبت، رهبت، تضرع، ابتهال، تعوذوی با استفاده از روایات معتبر حالت .2
ها در روایات درباره فرماید همه این حالتاستعاذه( دعا را بیان نموده که ایشان می

 درخواست رزق آمده است.
ده از ستفاب دیگران زیاد و مختلف آمده، ایشان با اباآنکه شرایط اجابت دعا در کت .3

ی گانه در قبولفرماید این شرایط دهاحادیث معتبر ده مورد از شرایط دعا را ذکر نموده که می
رایط ین شو رجحان دعا اعتبارشده و به معنی آن نیست که اصلًا دعا بدون در نظر گرفتن ا

 رد و به حال دعاکننده مفید است.قبول نشود؛ بلکه رعایت این شرایط رجحان دا
 اند کهمرحوم محسنی در قبولی و یا رد دعا بعض روایات معتبر را انتخاب کرده .4

طورکلی عدم قبولی بعض دعاها را شود و بهدعای بعض مردم قبول و بعضی دیگر رد می
ه قبول مداند زیرا از دیدگاه او دعا علت تافراهم نبودن شرایط و یا علل و عوامل دیگر می

شود و عنوان مقتضی است که در صورت نبودن مانع اجابت دعا قبول مینیست؛ بلکه به
علت تأخیر اجابت بعض دعاها را طبق بعض روایات معتبر مصالح که خداوند برای 

 اش لحاظ نموده مثل محبت و تضرع و زاری بندگان ذکر نموده است.بنده
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 نقش محبت درتعلیم و تربیت کودک
 عبد الرحمن بصیرت

 چکیده
موضوعات بسیارمهم در نظام تربیتی محبت ورزی است که تا چه حدی در  یکی از

تربیت کودک نقش دارد؟ این مسئله از زوایای مختلف قابل بررسی است، یکی از این 
ه درآیات و روایات، نقش محبت زوایا، اهمیت محبت ورزی از نظر آیات و روایات است ک

در تربیت کودک، چگونه بیان شده است؟ این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به 
شیوه کتاب خانه ای اهمیت محبت در تربیت کودک مورد بحث و بررسی قرار داده شده 

اهمیت های این نوشتار بیانگر این است که محبت از نظر آیات و روایات از است. یافته
بالای برخوردار است و نقش محبت و مهر ورزی در تربیت خصوصاً تربیت کودک بس 

تربیت کودک بوده و نقش منفی و  اخلال در محبت زمینة ساز نبود سازنده است و مهم و
 مخرب دارد.

 کلید واژه: محبت، نقش، تربیت، کودک، تعلیم.
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 مقدمه
ودک ربیت سالم است؛ لذا تربیت کازجمله عوامل پیشرفت جوامع بشری، تعلیم و ت 

 در جوامع بشری یگ امر ضروری است. در تربیت سالم کودک عوامل مختلف نقش دارد.
یت ترب یکی از این عوامل محبت و مهر ورزی است. اینکه از نظر آیات و روایات محبت در

. کودک چه نقشی دارد؟ و نبودمحبت چه تأثیرات منفی دارد؟ موضوع این نوشتار است
 هرچند نقش محبت در تربیت سالم کودک، موردتوجه پزوهش گران بوده است؛ اما این

شده نجام موضوع از نظر آیات و روایات موردتوجه کمتری بوده است و تا هنوز به درستی ان
 رد.ر گیدر این نوشتار کوشش شده که این موضوع از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرا

 مفاهیم 
ن های کلیدی ایبه اصل موضوع، تحقیق، لازم است که مفاهیم و واژه قبل از پرداختن

ترین اصطلاحات کلیدی این موضوع بررسی شود تا ابهامات موجود برطرف شود. مهم
 اند از:موضوع عبارت

 تربیت-۱
محمد تربیت درلغت به معنی پروردن و پروراندن، آداب واخلاق به کسی یاددادن. )

سان دراصطلاح اسلامی به فعلیت رساندن قوا و استعدادهای ان( و ۲۷۰ص  ۱۳۷۱بهشتی، 
ها درجهت رسیدن به کمال مطلوب؛ یعنی قرب به خدا تعادل و هماهنگی در آن و ایجاد

ست له ااست و به تعبیر دیگر تربیت متخلق شدن به اخلاق الهی و موأدب شدن به آداب ال
ت به شود و تعلیم بخشی از تربینیز میو باتوجه به تعریف انجام شده، تربیت شامل تعلیم 

برای  آید؛ زیرا تعلیم به فعلیت رساندن نیروی فکری وعقلانی بشر است تا راه راشمار می
ربی و مراه غرض و هدف  باز کند البته کیفیت تربیت از شکوفای قوا و استعدادهای دیگر

 ) ۹ی تا[ ص محمدرضاامیرزاده ]ب .(شودنحوه دید آن نسبت به انسان تعیین می
 تعلیم -۲
آموزش  آموختن و دادن، کسی را چیز به کسی یاد را تعلیم درلغت به معنای علم یاهنر 

گرگونی در متعلم و دراصطلاح تعلیم ایجاد د )۲۸۶ص  ۱۳۷۱محمد بهشتی، ). تاس
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متحول ساختن او از حالت جهل است به حالتی که موجب رشد عقلی واستقلال فکری 
 (۷یرزاده ]بی تا[ ص ام )محمدرضا .شود

 نقش -۴
عنوان مثال فلان کس در موفقیت نقش در لغت به معنای عملکرد، کارکرد است، به

 .تدر این جا منظور تأ ثیر گذا شتن آن نسبت به تربیت اس من نقش بزرگی داشت اما
 (۱۱۶۷{ص ۱۳۶۴)حسن عمید،}

 محبت -۵
 .سوی چیز لذت دارمحبت به معنای دوستی، میل طبع به

 (؛ در عرف عام، محبت به معنای ابراز و بیان دوستی به۹۶۱{ص ۱۳۷۱محمدبهشتی،})
وب. کسی است. در اصطلاح تصوف عبارت است از غلیان دل در مقام اشتیاق به لقاء محب

امام ابولقاسم قشیری گوید محبت محو محب است به صفاتش و اثبات محبوب است به 
ی )علی اکبر دهخدا ]بی تا[ ]ب .نفی کند ذات؛ که تمام صفات خودرا در طلب محبوب

راز صف[( مقصود از محبت در این نوشتار، معنای عرفی آن است؛ یعنی نقش اظهار و اب
 محبت در تعلیم و تربیت.

 اهمیت محبت ازدیدآیات
ائز ها به همدیگر خصوصاً در امور تربیتی بسیار حاز منظر قرآن محبت ورزیدن انسان

 اهمیت است:
هم ن آ لله لنت لهم ولوکنت فظاغلیظ القلب لانفضومن حولک فاعف عنفبمارحمة م

ها این چنین خوش خوی و مهربان واستغفرلهم؛ به سبب رحمت خداست که تو با آن
ها ببخشای و شدند پس بر آنبودی از دور تو پراکنده میهستی اگر تند خو و سخت دل می

 (۱۵۹)آل عمران آیة  .برایشان آمرزش بخواه
ساس این آیت محبت و مهر ورزی پیامبر سبب موفقیت پیامبر در تربیت جامعة برا 

که کشته شده بودند که در جنگ احد مسلمانان در باره بستگانشآناسلامی شد به این بیآن
شدند یعنی اگر از پیامبر دو ری مردند و کشته نمیگفتند که اگر نزد ما مانده بودند نمیمی
د که این سخنشان هماهنگ شدن باکفار بود و عذاب خداوند را شدنکردند کشته نمیمی
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اش مؤمنین را نهی از هما هنگی با کفار کرد درپی داشت و پیامبر با محبت و مهر ورزی
خصوصاً در تربیت اطفال چون اطفال  پس محبت در تربیت نقش مثبت و سازنده دارد

 بیشتر نیاز به محبت دارد.
اشند و صة آیت نهی مؤمنین است از اینکه مثل کافران بخلا :از نظر علامه طباطبای

 یند اگربگو در باره کسانیکه در بیرون شهر یا در غیاب بستگان و یا در جنگ از دنیا بروند
شدند برای اینکه این سخن آدمی را بسوی عذابی مردند و کشته نمینزد ما مانده بودند نمی

کند علاوه براینکه سخنی است گرفتار میقلبی و شکنجه ای الهی که همان حسرت باشد 
کند و نه یناشی ازجهل برای اینکه دوری فلان شخص از خانواده و بستگانش نه او را زنده م

میراند و اصولًا احیا و اماته از شئون مختص به خدای تعالی است خدای وحده که می
دانچه باشید که خدا زنهار که شما مسلماً نان مثل آن کفار نب شریکی برای او نیست پس

 (۸۴ص  ۴ج  ۱۳۶۷و بینا است. )سید محمدحسین طباطبای  کنید بصیرمی
رده مقرر ک کتب ربکم علی نفسه الرحمة؛ پر ور دگار تان مهر و محبت را بر خود 

 (۵۴است. )انعام آیة 
و جه مو براساس این آیت خدا وند محبت و مهر ورزی را بر خود مقرر ساخته تا بر هم

 ا باربت ورزد چون اساسی هستی را بر مهر و محبت بنا نهاده تا مخلو قات خود دات مح
 محبت به کمال رساند بخا طر که محبت مؤثرترین روش در تر بیت است.

دیم وماارسلناک الارحمة للعالمین؛ و ما تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستا 
 (.۱۰۷)انبیاآیة 

 ده کهعنوان رحمت و محبت بر جهانیان فرستابراساس این آیت خداوند پیامبر را به
ی یه ابیان گر نهایت مهربانی و احسان خداوند است نسبت به بندگانش تابندگانش در سا

ان مهر و محبت پر ور دگار به درجه کمال رسد و تر بیت یابد چون هدف از خلقت انس
مال یابد و به کبلکه تمام مو جو دات رسیدن به کمال است وهرکه با روش محبت تربیت 

 ترین درجه کمال دست یافته.رسد به عالی
خداوند به پیامبرفرمود تو رحمتی هستی که بسوی همه  :نظر علامة طباطبای

ها جمع با الف و های بشری فرستاده شده ای دلیل بر اینکه گفتیم که تمام جماعتجماعت
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نکه چطور رحمت برای لام است علاوه بر اینکه مقتضای رسالت هم همین است و اما ای
همه اهل دنیا است جهتش این است که دین آورده که در اخذ به آن سعادت اهل دنیا در 
دنیا و آخرتشان تأمین است آری آن جناب )ص( رحمت برای اهل دنیا است ازجهت آثار 

اش در مجتمعات بشری به راه افتاد که اگروضع زندگی حسنه ای که از قیام او بدعوت حقه
ن روز را قبل از اینکه آن جناب مبعوث شود در نظر بگیریم و با وضعی که پس ازقیام بشر آ

ج  ۱۳۶۷شود، )سید محمدحسین طباطبای. اوبه خود گرفت مقایسه کنیم کاملًا روشن می
 (۴۶۶ص  ۱۴

آید که جهان آفرینش براساس رحمت ومحبت که از این آیات فوق به دست می
لوه تام رحمت و محبت الهی بوده و و پیامبر اکرم )ص( ج یابدیافته و به آن کمال میسامان

ه و ب روش تربیتش بر رحمت و محبت استوار بوده ومردم را با محبت از رذایل دور ساخت
 فضایل آراست.

 اهمیت محبت از دید روایات 
 محبت و مهر ورزی در روایات از اهمیت بالای برخوردار است که در برخی از 

بت و ه محلوات الله و سلامه علیهم اجمعین جامعة اسلامی را دستور داده بروایات ائمه ص
 مهر ورزی از جملة در امور تربیتی:

 در روایتی از رسول الله )ص( آمده است:
ید وخوب تربیت شان اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم؛ فرزندان خودرا گرامی بیدار

 (۲۳۹، ص ۱۳۸۵کنید. )ابو القاسم پاینده، 
 در ضمن ان راروایت والدین امر به اکرام اولاد و تربیت نیکو شده یعنی اولادت طبق این

 لاد تربیت نیکو گرا می بیدا رید چو ن گرامی داشتن اولاد سبب بهتر تر بیت شدن او
 شود.می

 واذا  ودر ر وایت دیگری از رسول الله )ص( آمده است: احبوا الصبیان و ارحموهم  
ن به آنا ید وانهم لایدرون الا انکم ترزقونهم؛ کودکان را دوست بدارعدتموهم شیئا ففولهم ف

دانند. یها شمارا روزی دهنده خود ممهربانی کنید و زمانیکه وعده دادید وفا کنید زیرا آن
 (۹۵ص  ۱۰۴ج  ۱۳۶۰)محمدباقر مجلسی 
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 وعده رسول گرامی اسلام امربه دوست داشتن اطفال و مرحمت به ایشان و و فای به 
از  حرومبه اطفال نموده است تا اطفال با محبت و وفای به عهد تر بیت شود و الا اگر م

ه دارد ک نبالمحبت باشد و یا بر وعده ای که بر اطفال داده شده وفا نشود بد تر بیتی را بد
 ست.مهری و عهد شکنی ایکی از تبعات منفی آن برای اطفال بی

رح فی الجنة دارالفرح لایدخلها الا من آمده: ان ف روایت دیگر از پیامبر )ص(
ن الصبیان؛ دربهشت خانه ای است که به آن خانه شادی گفته می شودجزکسی که کودکا

 (۲۳۳، ص ۱۳۸۵دی ری شهری، شود. )محمد محمراشادکرده باشد وارد آن خانه نمی
رت شود که عباکند پا داش داده میبراساس این روایت به کسانیکه کودکان را شاد می

 و شاد کر آیدازخانة شادی دربهشت باشد وشادی اطفال با محبت و مهر ورزی به دست می
ر ودک مؤثکالم دن اطفال تنها پا داش اخروی ندارد بلکه اثر تر بیتی نیز دارد و در تر بیت س

شود و بغض و عداوت اثر است زیرا غمگین بو دن اطفال سبب بغض وعدا وت اطفال می
 ارد.مخرب در تربیت د

سنة و من آمده: من قبل ولده کتب الله عز و جل له ح )ص( روایت دیگر از رسول الله 
ن ضئ مفرحه فرحه الله یوم القیامة و من علمه القرآن دعی بالابوین فیکسیان حلتین ی

نورهما وجوه اهل الجنة؛ هرکس فرزندش را ببوسد خداوند عز و جل برای او ثواب 
قرآن  و را شاد خواهد کرد و هرکسشاد کند خداوند روز قیامت ا نویسد و هرکسیکه او رامی

شود که از نور شوند و دو لباس بر آنان پوشانده میمادرش دعوت می و پدر به او بیا موزد
 ]بی تا[ ]بی صف[( گردد. )امید امیدیهای بهشتیان نورانی میها چهرهآن

ارد که دبیتی محبت به اطفال آثار تراین روایت اشاره دارد به اینکه شاد کردن اطفال و 
 به« من قبل ولده»ازجمله ای آن آثار آموزش محبت ورزی به کودک است که ازجمله 

آید زیرا بوسیدن طبیعتاً از روی محبت است و محبت به اطفال در حقیقت دست می
د داونخآموختن محبت به او است لذا هرکه فرزندش را از روی محبت ببوسد و یا شاد کند 

 دهد که عبارت از ثواب و شاد کردن او باشد.در روز قیامت به او پاداش می



 
 

 
 

10
5

 
ک

ود
 ک

ت
ربی

و ت
م 

علی
ر ت

 د
ت

بی
مح

ش 
نق

 

وش در روایت از امام علی )ع( آمده که از رسول خدا )ص( سؤال کردم درباره ر 
وسنت او حضرت فرمود: والحب اساسی؛ محبت بنیاد واساس روش وسنت من است. 

 )امید امیدی ]بی تا[ ]بی صف[
ش تربیت وهدایت پیامبر محبت است واین خود بیانگر براساس این روایت رو

این ده واهمیت محبت است در تربیت زیرا هیج تربیت مؤثر تر از تربیت نمودن پیامبر نبو
 اثر بخاطر محبت ورزی اوبوده.

ده؛ بدون آمده که: ان الله لیرحم العبد لشدة حبه لول در روایتی از امام صادق )ع(
کند. )امید امیدی ]بی بخاطر شدت محبت به فرزندش رحم میتردید خداوند بربنده خود 

 تا[ ]بی صف[(
براساس این روایت هرکسی که به فرزندش محبت و مهر ورزد مستحق پاداش 

 سبب پروردگار است که عبارت باشد از رحم بر او زیرا که محبت و مهر ورزی به اطفال
 بت دارد.قش سازنده و مثشود و در تر بیت کو دک نرشد فکری می

در روایت از امام صادق )ع( آمده: ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته؛ 
 ۶ ج ۱۹۲۹خداوندعزوجل پیامبرش رابه محبت خود تربیت کرد. )محمد صالح مازندرانی 

 (۵۳ص 
 براساس این روایت خداوند پیامبرش را بامحبت تربیت کرد که بیانگری اهمیت

ر دظیر ننده خدا وند متعال و تربیت شده پیامبر که نمحبت در تربیت است زیرا تربیت ک
 همیتاعالم ندارد وهیج کسی به اندازه او موفق نبوده اگر اساس تربیتش محبت است بر 

 محبت در تربیت تردید نباید کرد.
شود که محبت درتمام شئونات زندگی بشر یگ ازمجموع این روایات در یا فت می

ها بدون محبت نتیجة تربیت کود کان زیرا سائر روشامر ضروری است ازجمله در امر 
 ست.اشود گفت محبت اساس تربیت مطلوب ندارد بلکه می

تار ن نوشاما در رابطه با اهمیت محبت در برخی از مقالات و برخی از کتب که در ای 
 اند از:مورد مطالعه قرارگرفته مطالب بیان شده که عبارت
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بت است. توضیح آن اینکه گاهی کاری بزور الف: اساس تربیت پیامبر )ص( مح
شود که در اولی از روی ترس و در شود و گاهی بچه به کاری تشویق میبربچه تحمیل می

دهد که اگر دهد و گاهی هم از روی محبت انجام میدومی از روی شوق و طمع انجام می
است وسریع تربیت از روی محبت باشدماند گارتر است چون رشته ای محبت خیلی قوی 

 (۶۴و  ۶۳ص  ۱۳۹۵آدم رابه مقصودمی رساند. )حبیب الله فرحزاد 
ب: یکی از احتیاجات اساسی و روانی افراد برخورداری از محبت دیگران است 

های بزرک شدید اما در کودک شدید تراست. )مهدیة رضای هرچند این نیاز در انسان
 (۱۳۶ص  ۱۳۹۳

های تربیت است که بشتر تناسب رین روشتج: محبت یکی از نیکوترین و اساسی 
 (۱ص  ۱۴۴۴بافطرت و سرشت انسانی دارد. )را ضیة علی اکبری 

ها در تعلیم و تربیت کودک تأثیر محبت ترین نقشترین و کار بردید: یکی از اصولی
ست. ورزی در تربیت کودک است در واقع انسان از بدو تولد تادم مرگ نیازمند محبت ا

 (۲ص  ۱۳۹۹ )معصومة راهی
های اولیة تولد بر روی محبت است کودک باید به وسیله در مهروموم ه: اساس تربیت

باید  اما محبت چنان با والدین خود خو بگیرد که هرآنچه موردنظر وا لدین است انجام دهد
د حتوجه داشت که سخت گیری و خشم هم در طریق تربیت لازم است ولی نباید بشتر از 

 (۹ص  ۱۳۹۸از محبت باشد. )زهره کمیجانی  اعتدال و بشتر
های تربیت و: هیج روش چون محبت در تربیت آدمی مؤثر نیست و مفیدترین روش

از سبه نیروی محبت کارای پیدامی کند نیروی محبت از نظر تربیتی نیروی عظیم وکار 
 اش رااست و بهترین تربیت آن است که بدین روش تحقق یابد خدای سبحان پیامبر گرامی

به روش محبت آراسته بود وآن حضرت باچنین روشی درتربیت مردمان توفیق یافت. 
 (۲۵۵ص  ۱۳۷۷)مصطفی دلشاد تهرانی 

ز: محبت به فرزندان امری درونی و عاطفی است که خداوند آن را در دل پدر و مادر 
براز محبت به و دیعت نهاده است در این میان آنچه مهم است و آ ثار تربیتی در پی دارد ا

توانند زمینة تربیت صحیح آید و پدر و مادر در پرتو آن میاست که امر اختیاری به شمار می
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را فراهم آورند باید دانیست که محبت زمانی سازنده و تأثیر گذار خواهد بود که فرد برخور 
گاهی یابد و محبت ابراز شود. )همزه کریم خانی   (۴۳ص  ۱۳۸۲دار از محبت از آن آ

توان گفت ترین نقش را در تربیت سالم کودک دارد و میدر حقیقت محبت مهم اما
یت که هیج عامل از عوامل تربمحبت اساس و پایة و تهداب تربیت سالم است به این بیآن

مل عنوان نمونه وعظ و نصیحت که یکی از عوابدون محبت نتیجة مطلوب و دلخاه ندارد به
د باش شد اثرش به مراتب بشتر است از آنکه بدون محبتتربیت است اگر توأم با محبت با

دهد که دهد و اهمیت میزیرا طبیعتاً انسان چه بزرگ چه کوچک بحرف کسی گوش می
یری گلگو ادوستش دارد نه کسیکه از او نفرت دارد و هم چنان در الگودهی برای کودک و یا 

ت نتیجة مطلوب ندارد خود کودک که یگ روش مؤثر دیگر برای تربیت است بدون محب
آید زیرا الگو باید کسی باشد که کودک او را دوست دارد و از شخصیت اوخوشش می

و و از ا داردنتابکوشد گفتار و رفتار وعمل کرد خویش را مثل او سازد و الا اگرا و را دوست 
ة ری ثمنفرت دارد و یا حد اقل هیج حسی نسبت به او ندارد این الگودهی و یا الگو گیر

 دلخاه نخواهد داشت و هم چنان سائر عوامل تربیت بدون محبت نتیجة دلخاه ندارد
کید لذاست که درمتون اسلامی نسبت به مهر ورزی و محبت به همدیگر خصوصاً اطفال تأ

 فرا وان شده که قبلًا بیان شد.
 های ابراز محبتراه 

 اند از:های ابراز محبت عبارتاما ابراز محبت از چه را هی ممکن است؟ که راه
 بازی باکودکان -الف 

گاه تر قرار دهد نه بصورت یگفرد بزرگ و  ه گاه کآوالدین خود را در سطح هم بازی آ
ویاد به اباکودک سنخیت نداشته باشد و باکودک بازی کنند و در ضمن بازی آداب زند گی را

های بزرگ ترها شوند و در ها وارد حوزه فعالیتشود بچهحقیقت بازی موجب میدهد در
زی د ساشکل کود کانه وا قعیت ها و هنجارهای زند گی واقعی را تجربه کنند زیرا همانن

شود اگر های غیر مستقم از راه بازی فرا گرفته میها و پرورشالگو گیری و بسیار از آموزش
های جبران نا پذیر قدهعبازی نداشته باشد ممکن است گرفتار  ها فرصت کافی برایبچه

 شوند.
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 تشویق کودکان -ب 
را در  مردم که تشویق یکی از دو بعد و ظایف پیامبران است که رهبر دینی به و سیله آن

دارد چنانکه قرآن کریم به این امرمهم چنین های دینی به حرکت و تکاپو وا میتمام جنبه
رغیب نگ تجایهاالنبی حرض المؤمنین علی القتال...؛ ای رسول مؤمنان رابه اشاره کرده: یا

 (۶۵کن. )انفال آیة 
 درتربیت انسان اصل برتشویق و ترغیب است نه بر تنبیه و مجازات

 یزید.در روایت از امام علی )ع( آمده: ضادوالشربالخیر؛ بوسیله خوبی بابدی بست
 (۱۱۷)شرح دررالکلم ص 

 در تربیتآثارمثبت محبت  
 اند از:محبت درتربیت آثارمثبت وسازنده دارد که عبارت

د عاطفی و شکوفای استعداد است محبت والدین به فرزندان زمینه زمینه ساز رش-۱
کند و منظور از رشد عاطفه احیا و شکوفای رشد عواطف و روان فرزندان را فراهم می

های فطری ت و شکوفای قابلیتاستعدادها رشد طبیعی و تدریجی و هما هنگ آن شنا خ
 است.

ذایل اخلاقی و احساس حقارت برای تربیت انسان باید در او عشق جلوگیری از ر-۲
ود بر ارا با خهها نیرو مند تر باشد و در او نیروی باشد که تمام زنجیر آفرید که از تمام غریزه

 وم نیست.دارد و الا اگرعشق و محبت نباشد انسان در برابر نا ملأ یمات مقا
کی از اثرات محبت انگیزه سازی است اگر والدین عمل خوبی بچه یانگیزه سازی -۳

ها در رفتارمثبت خود تداوم بخشد شود که آنهارا بامهربانی بستایند این امر سبب می
 ۲ص ۱۴۴۴ها ایجاد شود. )راضیة علی اکبری ها برای انجام خوبیوانگیزه مثبت برای آن

 (۳و
شود متاسفانه بسیار از کودکان بدلیل بی محبتی ت پذیر میکودک مسئولی-۴

کنند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند اما مهری وپرخاشگری والدین سعی میوبی
کنند نهایت تلاش خود را ها سعی میها با مهر ورزی و محبت همراه باشد آناگرتربیت آن

خود چیز می خاهید یگبار بامحبت و برای رضایت والدین بکار گیرد فرض کنید از کودک 
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مرورزمان کودک به و ظایف بار دیگر با پر خاشگری امتحان کنید نتیجة آن را خواهد دید به
 شود و دیگر نیاز نیست مسئولیت او را مدام گوش زد کنید.خود آشنا می

فضای  در محبت و که باالارفتن اعتماد بنفس کودک به تجربه ثابت شده کودکآنب-۵
و عزت  آ لا اعتماد بنفس ب رود به اجتماع از مش تربیت شده در و را آ از صمیمیت و پر

مهر  که در فضای ناهنجار و پر تنش و بدور ازنفس بشتر بر خور دار است نسبت به کودکآن
 و محبت تربیت شده.

رود کودک که بامهر و محبت والدین ن بر داری کودک با لا میاطاعت و فرما-۶
کنده از خشم و نفرت و کینه است  تربیت شده هر  وقلبش مطمئن و آرام و نفسش پاک و آ

 کند.دستور که از دیگران به او داده شود بدون کدام مشکل اطاعت می
شادابی کودک مسلماً کودک که در یگ خانواده ای پر از مهر و  وافزایش نشاط -۷

ی پر تنش وخشونت پر محبت و صمیمیت و آرام رشد کند باکودک که دریگ خانواده ا
نیست  ایسةورش یافته ازلحاظ نشاط و شادابی از زمین تا آسمان تفاوت دارد واصلا قابل مق

و از های موفقیت او این شادابی در تمام مراحل زند گی کودک نقش داشته و در واقع پایه
 گیرد.همین جا و با این روحیة بالای او شکل می

موزد وقت والدین با کودک بر خورد محبت آمیز آحبت کردن را میراه و رسم م-۸
ینه  آموزد و در وجودش نهادتأسی از ایشان محبت ورزی را می داشته باشند کودک نیز با

های زند گی سازد و حتی با انگیزه انتقال آن به نسل بعد از خود محبت را بخش از ارزشمی
 دهد.اش قرار می

های زند گی شود که کودک در تمام عرصهب میگی محبت موج با لا رفتن در زند-۹
اش اوج گیرد چه در تحصیل چه درمسائل اجتماعی چه در مسائل خانواد گی و سائر 

 های زند گی.عرصه
شود زیرا کودک رفتن اعتماد بنفس کودک می با لا رفتن اطمنان محبت باعث با لا-۱۰

کند خوبی درک میتی را بهیا نا راح های ازسرمحبت ودهد نگاهخوب و بد را تشخیص می
گرفته از محبت است و گی فردی شکل که اعتماد بنفس و اطمنان به کسی در زند و از آنجا



  

 

 

 
 

 

فصلنامه 
– 

علمی فرهنگی  
قلم                 

  
 

سال دوم
- 

شماره 
4

، زم
ستان 

1402
 

110
 

خواهید کودکتان به شما اطمنان کند به او محبت این مورد در کودک نیز فطری است اگر می
 کنید.

بب ه اطفال سبمهری و بی توجهی شود بیرس و اضطراب از کودک دور میت-۱۱
الان و شود که اطفال ترس و اضطراب را بخود راه دهد و از ارتباط بر قرار کردن با همسمی

 (.۴و  ۳ص  ۱۳۹۹اند )معصومة راهی اجتماع محروم
شود که کودک بجای اینکه اما افراط در محبت نشود زیرا افراط در محبت موجب می

 ۰یجة برعکس شود از محبت دیگران انرژی مثبت بگیرد انرژی منفی بگیرد ونت
 آثار منفی نبود محبت درتربیت کودک

ذا لنبود محبت در تربیت کودک نقش منفی دارد خصوصاً اگرتوأم با خشونت باشد  
 شود.بحث کوتاه در باره خشونت از دیدگاه آیات و روایات مطرح می

 اما قبل از آن خشونت تعریف شود و بعد بحث خشونت مطرح شود.
 (۱۴۲۵ص  ۱ج  ۱۳۶۲وی و درشت خوی. )محمد معین خشونت در لغت تند خ

 (۸۶۳ص  ۱۳۶۴)درشت خوی تندخوی مقابل نرمی. )حسن عمید 
برد  اما در اصطلاح خشونت به معنای کار برد نیروی فزیکی و تهدید ناشی از کار

های جسمی یا معنوی بر شخص و یا اشخاص بگذارد. تواند لطمهنیروی فزیکی که می
 (۲۴ص  ۱۳۸۵)اصغر افتخاری 

 آیات دید مذمت خشونت از
ن د بودخشونت از نظر قرآن یگ امر نکوهش شده و نا پسند است و آ یات که برنا پسن

 اند از:آن اشاره دارند عبارت
آوردن به بد  خدا داد زدن و فریاد بر لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم؛

 (۱۴۸تم شده. )نساء آیة گفتاری را دوست ندارد مگر کسی که به او س
ریاد بر که خشونت نا پسند است و کسی حق داد زدن و ف آیدازاین آیت به دست می

اطفال ن برآوردن بر دیگران را ندارد چه اولادش با شد چه غیر اولادش پس داد و فریاد زد
مت یز ملاناپسند است و با کار نا پسند تربیت سالم ممکن نیست و باید در تربیت اطفال ا

 و نرمی کار گرفت نه خشونت.
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یه علامه طباطبای اینکه فر مود خدا سخن زشت به جهر گفتن را دوست ندارد کنا
ده کوهیاست از اینکه در شریعتی که تشریع فرموده این عمل را نکوهیده شمرده حال چه ن

ز به حد حرمت و چه اینکه زشتی آن به حد حرمت نرسد و از حد کراهت و اعانه تجاو
کی ید و جملة )الا من ظلم( استثنای منقطع است و معنایش با معنای کلمة )لکن( نکن

لمه ظاست پس در حقیقت فرموده لکن من ظلم لا بأس با ن یجهر بالسوء من القول فیمن 
دارد سخن زشت با صدای بلند گفتن را لیکن کسی که خدا دوست نمی ومن حیث الظلم،

تواند در مورد خصوص آن شخص و یا ه میمورد ظلم شخصی یا اشخاصی قرارگرفت
اشخاص و در مورد خصوص ظلمی که به وی رفته سخن زشت و با صدای بلند بگوید و 

و تواند هرچه از دها نش بیرون آید به اهمین خود قرینة است بر اینکه چنین کسی نمی
مش به ظل های دیگر او را که ربطینسبت دهد وحتی آیت شریفة دلالت ندارد بر اینکه بدی

ین تواند باصدای بلند ظلم کر دنش را بگوید. )محمدحسندارد به زبان بیا ورد بلکه می
 (۲۰۲ص  ۵ج  ۱۳۶۷طباطبای 

م سر مرد دن بررعایت نزاکت در آهنگ صدا که باید آرام و ملایم بوده و از داد و فریاد ز
 ت ودن سخنان زشخود داری کرد چه رسد به اینکه داد و فریادها توأم به رد و بدل کر

فحاشی باشد مگر موقع که شخصی مظلوم واقع شود که در این صورت مجاز است زیرا 
از  توانداسلام سکوت در برا بر ظلم را شدیداً محکوم کرده است و برای مقابله بمثل می

 (۴۳ص  ۱۳۸۴خود رفع ظلم کند. )سید احمد طیبی شبستری 
اران له یحب المحسنین؛ و نیز پرهیز گوالکاظمین الغیظ والعافین عن الناس وال 

ارند( کاند )چنین مردمی نیکو هستند که فرو برند گان خشم شد ید و در گذرند گان از مردم
 (۱۳۴خدا نیکو کاران را دوست دارد. )آل عمران آیة 

رار قاران که این آیت برای فرو برندگان خشم شدید امتیاز قائل شده و ازجمله نیکو ک
شوند و با بدی اند ونکو هش میکنند ازجمله بد کارانیکه خشمش را ابراز میداده پس کسان

 د.آید بلکه بد رفتاری بد تربیتی را بدنبال دارو بد رفتاری تربیت سالم به دست نمی
علامة دررابطه به اینکه معنی احسان و محسنین چیست بیا نات کرده که بحث مفصل 

بیهقی درتفسیرآیة  ۷۳ص  ۲ما در الدرالمنصورج شود ااست که از ذکرآن خود داری می
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( ازعلی بن الحسین روایت آورده که راوی گفت کنیزی از آن ۰۰۰)والکاظمین الغیظ 
ریخت تابرای نماز آماده شود نا گهان آفتابه از دستش بیفتاد و جناب آب بدستش می

ک گفت خدای صورت آن جناب را پاره کرد حضرت سر بلند کرد و به او نگاه کرد کنیز
فرماید )والکاظمین الغیظ( حضرت فرمود کظمت غیظی کنیزک دنباله آیة را خوا تعالی می

ند وگفت، والعافین عن الناس، حضرت فرمود قدعفاالله عنک کنیزک آخرآیة را خواند 
گوید ازطریق شیعة )والله یحب المحسنین( آن جناب فر مود اذهبی فانت حرة مؤلف می

نیز نقل شده و از ظاهر آن برمی آید که آن جناب کلمة  ۵۰۵ص  ۱ درمجمع البیان ج
محسنین را بگونه ای معنا کرده که زاید بر کظم غیظ و عفواست چون کظم غیظ و عفو این 
است که شخص مافوق صد مه بزیر دست مقصرخود وارد نیاورد ولی احسان این است که 

 (۴۵۳ص  ۴ج  ۱۳۶۷علاوة برآن خوبی هم بکند. )محمدحسین طباطبای 
 مذمت خشونت از دید روایات

 اند از:روایات که بر نکوهش خشو نت آمده عبارت 
ه من روایت از پیامبر گرامی اسلام )ص( آمده: ما تجرع عبد جرعة افضل عند الل 

می ه خشجرعة غیظ کظمها ابتغاء وجه الله؛ انسان هیچ جرعه ننو شید که نزد خدا از جرع
 (۲۶۲۸ح  ۶۹۷ص  ۱۳۸۵و خورد بهتر باشد. )ابوالقاسم پاینده که برای رضای خدا فر

ر براساس این روایت فرو بردن خشم برای رضای خدا بهتر است در نزد خدا از ه
با  ست وانوشیدنی دیگر و همینکه در فرو بردن خشم امتیاز است بیانگر نا پسند بودن آن 

 شود.کار نا پسند قطعاً تربیت نمی
طیء برسول گرامی اسلام )ص( آمده: الا ان خیرالرجال من کان در روایت دیگر از 

اضی ود رالغضب سریع الرضا؛ بدانیدکه بهترین مردها کسانی هستند که دیر بخشم آیند و ز
 (۴۶۹ح  ۲۴۳ص  ۱۳۸۵شوند. )ابوالقاسم پاینده 

شوند عنوان بهترین مرد آیند و زود راضی میکه این روایت به کسانی که دیر بخشم می
 ها دادههارا داده پس معلوم است که خشم کار نا پسند است و الا چنین عنوانی به آن

 شد لذا تربیت کردن با آن اثر منفی دارد و نباید در تربیت ازخشم کار گرفت.نمی
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 ددار ت در روایت دیگر از رسول الله )ص( آمده: الرفق یمن والخرق شوم؛ نرمی میمن
 ی }بی تا{}بی صف{خشونت نحوست دارد. )امید امید

 که این روایت صراحت دارد بر نا پسندی خشونت و تربیت با امر ناپسند ممکن
 نیست.

ست. در روایت از اما علی )ع( آمده که: لا ادب مع غضب؛ با خشم تربیت ممکن نی
 (۸۳۴ ص ۱۳۳۷)آمدی عبدالواحد بن محمد 

 این روایت صراحت دارد براینکه تربیت باخشونت ممکن نیست.
نی و ید روایت دیگر از امام علی )ع( آمده که: بئس القرین الغضب یبدی المعائب در

 یک والشر ویبا عدالخیر؛ خشم هم نشین بسیار بدی است عیب هارا آشکار بدی هارا نزد
 (۳۴۲ص  ۱۳۳۷مد کند. )آمدی عبدالواحد بن محخوبی هارا دور می

فا، ین تعبیرشده وهم نشین بد عرهم نشعنوان بدترین همسایه ودراین روایت ازخشم به
 عقلا، وشرعا ناپسند است و در تربیت تبعات منفی درپی دارد.

فی  ل عزادر روایت از امام صادق )ع( آمده: مامن عبد کظم غیظا الا زاده الله عزوج
زت عبر  الدنیا والآخرة، هیج بنده ای خشم خودرا فرو نخورد مگر اینکه خداوند عز و جل

 آخرة افزود. )امید امیدی ]بی تا[ ]بی صف[او در دنیا و 
ن دهد که بهتریطبق این روایت فرو برندگان خشم را خداوند در دنیا و آخرة عزت می

ان امک پاداش است پس اظهار کردن خشم قطعاً عمل نا پسند است و با عمل نا پسند تربیت
 ندارد.

ت مرحوم مجلسی مرحوم آیة الله محسنی درباره نکوهش خشم و غضب فر موده اس
ها آمده: روایت در مذمت غضب نقل کرده است که در سه تای آن ۳۴در بهارالانوار 

هاست که بیان گر این است که در تر بیت غضب کلید تمام بدی« الغضب مفتاح کل شر»
 (۲۵۸ص  ۱۳۶۴غضب نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه اثر منفی دارد. )محمد آصف محسنی 

وده فرماید که امام صادق )ع( در صحیح ابن سنان فرمه محسنی میو در ادامه آیة الل
 آورد:سه چیز در هرکس باشد خداوند حور العین را بزنی او در می

 : فرو بردن خشم.۱
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 ۰: صبر بر شمشیرها برای خداوند عز وجل ۲
 ۰: مرد که بر مال حرام دست یابد وبرای خدا ترک کند ۳

ل ( از رسوماید در صحیح الثمالی از امام صادق )عفرو در ادامه حضرت آیة الله می
ه بر رد کبالله )ص( سزا وار ترین مردم به عفو کسی است که بشتر از دیگران خشمش را فرو 

نا پسند بودن خشم دلا لت دارد وبا کار ناپسند تر بیت ممکن نیست. )محمدآصف 
                                 (                                        ۲۵۹ص  ۱۳۶۴محسنی 

 نتیجة
دراین نوشتارطبق بررسی که انجام شده است خلاصه ونتیجه بحث این است که 

اهمیت است و درآیات وروایات محبت  حائز محبت از منظرآ یات و روا یات بسیار
 وسازنده دارد  تربیت کودک نقش مهم و در رابعنوان اساس نظام هستی مطرح کرده و

های تربیتی روش عوامل و سائر پایه تربیت جایگاهش ثابت است و وان اساس وعنبه
ظرآیات من نبود محبت از دیگربه اندازه محبت در تربیت سالم کودک نتیجة مطلوب ندارد و

د منفی دار تربیت کودک نقش مخرب و در نکوهش شده است و و روایات خیلی نا پسند و
 .خصوصاً اگرتوام باخشونت باشد
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پیش از  ی دینی شیعی در افغانستانهاآموزشینه پیش
 بر ولایت غزنی( تأکیدبا چهاردهم )قرن 

 غلام حیدر مصباح

 چکید

گردد، تاریخ آموزش همگام آموزش از ارکان مهم رشد و ترقی یک جامعه محسوب می 
گرفته یهای مختلف صورت مبا تاریخ بشر است در این میان آموزش علوم دینی به گونه

وپرورش نیز های آموزشهای بشری تحول در روشاست، زیرا با پیشرفت علوم و دانش
شد این روش گفته ای کار گرفته میخانههای سنتی مکتبایجاد گردید زمانی از روش

های شود که در سراسر کشورهای اسلامی بوده است و زمان هم با محوریت استاد حلقهمی
که یک کشور اسلامی است نیز از آن متأثر بوده است، اما افغانستآن گردید،درسی ایجاد می

اند بیشتر از ها در سایه جبر و استبدادهای داخلی بسر بردهمناطق شیعی این کشور سال
ترین راه سواد و انتقال فرهنگ از نسل به اند و ازجمله مهمهای سنتی استفاده نمودهروش

شده گرفته است که در این نوشتار مختصر به آن اشارهینسل به دیگر از این طریق صورت م
صورت میدانی از طریق پرسش و گفتگو با اشخاص صاحب معلومات است که به

 آمده استدستبه
 شیعیان، افغانستان، آموزش، مدرسه، مدرسه علمیهکلیدواژه: 
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 مقدمه
سول ز سوی رازآنجای که دستورات اکید برای آموزش قرآن کریم و کسب علم و دانش ا

اکرم )ص( و ائمه معصومین رسیده است همچون روایت انس بن مالک که وی از رسول 
 کند که فرمود: من علم آیه فی کتاب الله تعالی کان له اجرها ماتلیتخدا روایت می

یه آ( کسی که یک آیه از قرآن کریم را بیاموزد مادام که آن 235ق، ص  1408)نوری، 
شود. براساس این دستورات اجرش برای این شخص محاسبه می شود پاداش وتلاوت می

العاده که سیستم آموزشی سنتی در جوامع اسلامی شکل گرفت که عمدتاً جدی و فوق
خانه برای آموزش ابتدایی قرآن و علوم خانه و مدرسه بوده است. مکتبشامل مکتب

خی ر برمدرسه معمولًا د حدیثی و تفسیری بوده و مدرسه برای آموزشی سطوح بالاتر؛ اما
 جا نبوده است.ها همهخانهجا و همچنان مکتباز شهرها بوده است و نه در همه

تاد خانه و مدرسه استاد محور بوده و نه مرکز محور به این شکل که هر جا که اسمکتب
رفتند این را آقای رفت شاگردان نیز به خاطر فراگیری علم و دانش با استاد یکجا میمی

سال عمر دارد نیز در گفتگوی که با نگارنده داشت اظهار  80 – 75ادل ناهوری که حدود ع
ی خواستیم نزد حاج شیخ خان علی خواتی درس بخوانیم وداشت که ما چهار نفر بودیم می

 کردیم، تذکردر حسینیه شهر خوات وظیفه داشت و ما نزد ایشان مدت چهار ماه تلمذ می
ت ها مراکز نیز بودند به تعلیم و تربیخانهواهد بود که در کنار مکتبجا نخاین نکته نیز بی

گاه در ها بودند هیچخانهپرداختند به شکل دولتی نبودند اما در طول مکتبشاگردان می
شدند شامل ها فارغ میخانهخانه قرار نگرفتند بلکه هر وقت که از مکتبتعارض با مکتب

ی وسط خود مردم در برخکز، مدارس کوچک گلی بودند که تگردیدند این مرااین مراکز می
شود در شده بودند این مدارس خود سرآغاز نهضت فرهنگی دینی شمرده میمناطق ساخته

های ها از رونق خوب برخوردار بوده است چون دولت خود برنامهخانهافغانستان مکتب
ق تنها از طری داشتند سوادهای خود نفرهنگی را کمتر و در بسا موارد هیچ جز برنامه

گرفت، در این قسمت شیعیان نیز استفاده خوبی داشتند ها سرمنشأ میخانه و مدرسهمکتب
 گرفتند.و مورد مخالفت در اکثر موارد قرار نمی
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 مفاهیم 
 های کلیدی و مفاهیم اصلی این نوشته عبارت از دو واژه مدرسه و حوزه علمیهواژه

 ها در این نوشتارگیرد تا منظور اصلی از آنعریف و تبیین قرار میاست که در اینجا مورد ت
 واضح گردد.

 

 مدرسه
ترین رکن است عنوان اصلیمدرسه اسم است برای نهاد آموزشی و تربیتی اجتماعی، به

 ودها برای تعلیم و تربیت در ابعاد دینی، اخلاقی، علمی، آموزشی در جهت کشف استعدا
عی نوی و جسمانی، محصلین علوم دینی که البته در جوامع شیهدایت و رشد روحی و مع

 های وزارت معارف و یا تحصیلات عالی نبوده است، از آنافغانستان تابع دستورالعمل
 گردد.ها اشاره میفته است که به آنهای زیاد صورت گرتعریف

در  مدرسه اسم مکان است از ماده درس به معنای محل خواندن، محل خواندن قررآن،
کاررفته اسرت، خوانردن کتراب بررای حفر  فرهنگ یهود واژه مدارس به معنای خواندن به

کردن، معنی دیگری است که در ذیل کلمه مدرسه آمده است ابن قتیبه در کتاب النهایه فری 
داند و درس را به شود میغریب الحدیث، مدرسه را به معنی خانه که قرآن در آن خوانده می

( بره براور بسریاری از نویسرندگان 123، ص 1364داند )ابن قتیبه، آن میمعنی خواندن قر
رو عنوان مرکز آموزش عالی محسوب بوده اسرت، ازایرنتاریخ آموزش در اسلام، مدرسه به

است که نویسندگانی چون احمد شلبی و عبدالرحیم غنیمه آغازگر نهضت تأسیس مردارس 
اند، این بردان معنری نیسرت کره قبرل از آن هعلمیه را نظام الملک طوسی در قرن پنجم گفت

مدارس وجود نداشته بلکه مدارس فاطمی در مصر و مدارس زنگی در سوریه و شامات هم 
(. مدرسه علمیه یک اصطلاح بسریار کهرن 46، ص 1395اند )حسینی، سنگ نظامیه بوده

، 1388ی،شود )حسرینشود که دروس متداول دینی در آن ارائه میاست به مکان اطلاق می
اند مدرسره را مرکرز که درزمینه تعلیم و تربیت تحقیق کرده(. از دیدگاه نویسندگآن123ص 

ها در کشرورهای کره دانشرگاه( ترا زمآن116انرد )غنیره، ص حسراب آوردهآموزش عالی به
هرا و علروم رایرن آن زمران در آن اسلامی تأسیس نشده بود مدرسه جای بود که تمام دانش
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رو مانند طب، هندسه، ریاضی، تاریخ، فقه، اصول کیمیا و فیزیک...، ازاین شد،تدریس می
 شده است.ها از مدرسه ساختهبنیان تمدن

 

 حوزه علمیه 
(، همچنران در 342در فرهنگ لغات حوزه به معنری قلمررو اسرت )ابرن منظرور، ص 

و  ودوثغوراصطلاح عرب به معنای ناحیه، مجتمع نیز آمده است حوزه الاسلام به معنی حد
(. در میان مسرلمانان خصوصراً برین 549نواحی اسلامی است )دایره المعارف تشیع، ص 

شرود در اصرطلاح دانشرگاهی اسرت شیعیان به مرکز تحصیل علوم دینی، حوزه اطلاق می
عنوان یک برای آموزش و یادگیری علوم دینی و قدیمی که از خاندان نبوت و عترت طاهره به

جامانرده های مختلف در دانرش، فرهنرگ، اخرلاق و سیاسرت بهزمینه گنجینه ارزشمند در
 (.549است )دایره المعارف تشیع، ص 

گویند که دروس و اصطلاح حوزه در معنای کلی به همه مدارس، مراکز و مؤسساتی می
زیاد واژه حوزه به این معنی تنها مال شیعیان است، احتمالدهند، بهعلوم دینی را آموزش می

انرد، در خصروص دگان غیر شیعی واژه حوزه را به این منظرور اسرتفاده بره کرار نبردهنویسن
 گویند.جای حوزه علمیه بیشتر مدرسه علمیه و یا مدرسه علوم دینی میافغانستان به

 

یخی مدارس دینی شیعیان   سیر تار
 های درخشان داشته است ولیهای علمیه در طول تاریخ اسلام کارنامهباآنکه حوزه 

های شیوه آموزش علوم دینی شیعی در جهان همیشه به یک شیوه نبوده است بلکه حلقه
های متفاوت به خود اختصاص داده است، گاهی در مساجد و درسی در طول تاریخ گونه

ها نظر به شرایط خانهها و مهمانهای استادان و همچنان گاهی در رباطگاهی در خانه
ا با علم دهای همراه بوده است، آنچه قدر مسلم این است کهسیاسی و اجتماعی با فرازوفرو

مندان شان معارف اسلامی را برای علاقهکمترین امکانات و بیشتر در منازل شخصی
توان مدرسه و گونه مراکز برای آموزش علوم و معارف اسلامی را نمیدادند، اینآموزش می

داده وظایف خود را انجام می حویهای درسی بوده که به یک نیا حوزه گفت بلکه حلقه
 است.
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اما مدارس دینی ادامه حرکت حضرت رسول مکرم اسلام است حضرت محمد )ص( 
وسه سال از این طریق دعوت خود را انجام داد و تحول بزرگ در جهان ایجاد طی بیست

 ارایدکرد، گذشته از ابعاد دیگر دعوت رسول مکرم اسلام بعد علمی و فکری دین اسلام 
سی ونق بیشتر است زیرا؛ حضرت امام علی )ع( در کنار تلاش برای اصلاح وضعیت سیار

 رو حضرت امامو اجتماعی دولت وامت اسلامی بعد علمی دین اسلام را رونق داد، ازاین
(، ابن ابی الحدید 105، ص 1398اند )حسینی، گذار علوم اسلامی دانستهعلی )ع( را پایه

د. گذاری شتفسیر قرآن، فقه و کلام توسط امام علی )ع( پایه معتقد است که علوم: نحو،
ز مهم تر کوفه به مراکز و مرکشهرهای مهم اسلام همانند مدینه، مکه، بصره و از همه مهم

لم و سوی اسلام از طریق ععلمی تبدیل شد، کشورگشایی در این دوران نبود بلکه تبلیغ به
به به نقل و نشر حدیث و که برخی از صحاگرفت، در این زمان بود فرهنگ صورت می

ایی گرد کرد، سیاست کشورگشتفسیر قرآن روی آوردند، این روند در زمان اموی رو به عقب
م مرکز ، شارا در پیش گرفتند و تنها سلطه سیاسی برای سردمداران مهم بود نه علم و فرهنگ

ی از ونق علمی نیافت و دومکز امام علی )ع( اولی هیچ رها بود و کوفه مرحکمروایی اموی
 (،105، ص 1398نگاه علم و فکر پررونق بود )حسینی، 

 ه ق با ظهور 100ها دوام کرد تا اینکه در سال دستور منع نشر و نگارش حدیث سال
ر اختلافات سیاسی و ضعف حکومت اموی و روی کار آمدن عمر بن عبدالعزیز این دستو

ر و باق لمی فراهم شد، در نیمه اول قرن دوم اماملغو شد بار دیگر زمینه گسترش نهضت ع
های امام صادق )ع( نقش مهمی در گسترش علوم اسلامی داشتند که از اغلب سرزمین

ری راگیاسلامی ازجمله خراسان آن روز و افغانستان امروز برای به دست آوردن حدیث و ف
ها نش آنیدند و از دارسفقه و تفسیر بخصوص در ایام حن به محضر این دو امام )ع( می

مندان امیه از دهه اول و دوم قرن دوم علاقهاندوختند، این فرصت هم اندک بود، زیرا بنیمی
عباس از دهه داد و هم بنیبیت )ع( را تحت شدیدترین فشارهای امنیتی قرار میبه اهل

ز همه دند و اکرپنجم قرن دوم به بعد با شیعیان و پیروان امام صادق )ع( عین این کار می
، ص 1398شدند )حسینی، های دو امام همام صادقین )ع( میتر اینکه مانع فعالیتمهم
105،) 
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امیه گرفتار گیرد که در این زمان بنیاین فرصت اندک دهه سوم قرن دوم را در برمی
گیرد که ها بود و دهه چهارم قرن دوم در برمیجنگ با مخالفان خود در تمام سرزمین

و  های قدرت خود را هنوز محکم نکرده بودند، بار دیگر شرایط بسیار سختاس پایهعببنی
عباس سیطره دارد در های ائمه وضع گردید این در زمان است که بنیدشوار برای فعالیت

حت تهم  نیمه دوم قرن دوم با میزان بالای دشمنی با ائمه شیعه تا حد که شاگردان ائمه
م ن سون شدت مشکلات شیعیان را باید از این دانست که تا قرتعقیب قرار داشتند، میزا

محل نماز جمعه و جماعات بود و هم تنها محل تعلیم و تربیت و تدریس بود مساجد هم
صت این هم در حال که مساجد هم مستقیماً زیر نظر حکومت قرار داشتند و شیعیان فر

 ،(105، ص 1398ها را نداشتند )حسینی، گیری از آنبهره
د توانیم تا قرن چهارم هجری زمینه رشد مدارس شیعی نبوده بلکه مدرسه وجوگفته می

عه نداشت هرآن چه بود از برکت مساجد بود که ائمه هریکی از آن برای تروین و توس
های به وجود آمد شرایط به کردند اما در قرن چهارم زمینههای اسلامی استفاده میآموزش

یران و اه ق( در  448-320بویه )های شیعی آلبا ظهور حکومتنفع شیعیان تغییر کرد 
ها در مصر، مدارس متعدد شیعی در عراق، مصر، عراق، آل حمدان در شام و فاطمی

( در افغانستان خراسان آن 107، ص 1398ازجمله الازهر مصر، تأسیس شد )حسینی، 
انون رزمین به مهد علم و کهمی به وجود آمد و این سهای علمی بسیار مروز مراکز و حلقه

 درس و تعلیم تبدیل گردید.
 

 وم دینی شیعی در افغانستانهای آموزش ابتدایی علشیوه
صورت های موجود بههای تعلیمی و تربیتی با توجه به امکانات و شرایط و ظرفیتشیوه

 ها و منازل شخصی افراد شروعساده و از نقطه کوچک آغاز یافته است طور که از خانه
های خاص به امور آموزش و تربیت اطفال یافته و مکانکم توسعهگردیده است کم

اند، این مکان متفاوت است از مسجد، خانقاه، حسینیه، تکیه یافتهمسلمانان اختصاص
 خانه، مدرسه و ... کارشان تنها آموزش و تربیت اطفال بوده است.
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 هاخانهمکتب 

شود که به شیوه بومی برای ق مییم و تربیت اطلاخانه اسم است برای محل تعلمکتب
نه گرفت دارای پیشیکودکان و نوجوانان در افغانستان و سایر کشورهای اسلامی صورت می

های آغازین ظهور اسلام در دیگر این نهاد سنتی از لحظهعبارتتاریخی زیاد است به
در  تربیت داشته است، افغانستان، در این کشور نقش محوری خود را در عرصه تعلیم و

خانه شده است مکتبصورت حضوری، فردی و مستقیم انجام میای آموزش بهخانهمکتب
است  عنوان مرکز آموزش ابتدایی مورداستفاده بودهدر کل تاریخ آموزش در جهان اسلام به

 (.159، ص 1398)علی زاده، 
که داران آنآنایهها به شکل خصوصی بوده است طور که سرمخانهگاهی این مکتب

نمودند آنان نیز اند معلم خانگی استخدام میازلحاظ اقتصادی بهتر تر از دیگران بوده
ا رخانه، قرآن، معارف اسلامی، احکام، اخلاقیات و هنر خط همانند ملیان محل در مکتب

طور مثال: متوکل خلیفه عباسی برای دو فرزندش معتز و دادند، بهبه کودکان تعلیم می
 توکلمموید، معلم خصوصی به نام این سکیت استخدام کرده بود که از شیعیان بود روزی 

ل است اند از وی پرسید آیا این دو پسر من افضبر او وارد شد دید دو پسرش نزد وی نشسته
ن حسی نزد وی یا حسن و حسین )ع( ابن سکیت شروع کرد به بیان فضایل امام حسن و امام

توکل ت، مسم! قنبر غلام علی )ع( نزد من از تو و دو فرزندت بهتر اس)ع( و گفت به خدا ق
نکه دازآغضب کرد به غلامان ترکش امر نمود تا ابن سکیت را زیر پا لگدکوب نمایند و بع

 زبانش را از پشت سرش کشیدند شکمش را پاره نموده و به شهادت رساندند )مجلسی،
 (2-1، ص 104

ها سابقه بسیار طولانی دارد به خانهدر کشور ما مکتبها حاکی از این است که گزارش
خانه را تأسیس نموده و از این طریق گردد اولین کسی که مکتباواخر قرن اول هجری برمی

ن گردابه تعلیم و تربیت اطفال همت گماشته ابوالقاسم ضحاک بن مزاحم بلخی یکی از شا
 نه در جهان اسلام باشد.خاامام سجاد )ع( بوده است، شاید این اولین مکتب
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های تاریخی، افغانستان در تأسیس ناصری داودی نوشته است: "برابر گزارش
خانه نیز در میان کشورهای مختلف اسلامی پیشگام بوده است و نخستین مکتب
خانه جهت آموزش کودکان و نوجوانان در بلخ توسط یکی از شاگردان سید مکتب

لخی بضحاک بن مزاحم  ( در آن خطه بنا گردید، ابوالقاسمالعابدین )عالساجدین امام زین
ازآنکه در بلخ و سپس بخارا، مرو، رود پسکه از دانشمندان و مفسران امامیه به شمار می

سمرقند، ری و سرانجام مدینه به تحصیل علم و کسب حدیث و تفسیر پرداخت به 
رای بکه  شد او اولین کس بود زادگاهش بلخ برگشت و در شهر "بروقان" از توابع بلخ ساکن

کنیم. او بنا به خانه یاد میعنوان مکتبکودکان و نوجوانان مدرسه تأسیس کرد که از آن به
های مزبور به روستاهای خانههای تاریخی افزون بر تعلیم و تربیت در مکتبگزارش

خانه تبداد و در صورت عدم امکان ساختن مکمختلف رفته فرزندان مردم را آموزش می
ترتیب تربیت نموده و اینکه او بهنمود شاگردآنشده جذب میآنان را به مدارس ساخته

اند" )ناصری داودی، صد دختر ثبت نمودهآموزش داد در حدود سه هزار پسر و هفت
 (.99، ص 1386

خانه در افغانستان است که در قرن سوم سهل بلخی نیز یکی دیگر از معلمان مکتب
کرده م زندگی میاست و در روستایی به نام "عربنکی" در نزدیک نهری به همان نازیسته می

زید ابو به تعلیم و تربیت اطفال اشتغال داشته فرزند وی به نام احمد بن سهل معروف به
دبا و فیلسوفان معروف بلخ در آغاز به شغل مقدس ملای ا( یکی از 235-322بلخی )

صری ته و شاگردان فراوان را تربیت نموده است )نامکتبی و آموزش اطفال اشتغال داش
 .(12، ص 1386داودی، 

در حوزه غرب و جنوب غرب افغانستان فعلی و شهرهای وابسته به هرات نیز 
خانه آموختگان مکتبخانه رونق خاص داشته خواجه عبدالله انصاری خود از دانشمکتب

طور رسمی بود، رس بهکه آغاز تأسیس مداها و غوریآناست در عصر سلجوقی
باب مدرسه و  300ها رواج بسیار داشته است در زمان سلاطین غور به تعداد خانهمکتب
(. در تاریخ معاصر کشور ما نیز 178، ص 1386شده است )احسانی، خانه گزارشمکتب
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ها بعد از روی کار آمدن مکاتب جدید تا قبل از پدید آمدن مکاتب جدید همچنان تا مدت
 خانه در توسعه علم و معارف نقش برجسته داشت.مکتب

ها به خاطر شرایط سیاسی و اجتماعی با فرازوفرودهای که این آموزشبا عنایت به این
همراه بوده است معمولًا علما با کمترین امکانات و بیشتر در منازل شخصی، 

لامی ت جویندگان معارف اسها به تعلیم و تربیها، مساجد، حسینیهخانهمهمان
های درسی بوده که توان مدرسه یا حوزه نامید بلکه حوزهپرداختند، این نوع مراکز را نمیمی

داده است طور که استاد محمد اکبری که خاستگاه ایشان وظایف حوزه را انجام می
 و 40های ولسوالی ورس ولایت بامیان است از زمان تحصیل خویش که ظاهراً به مهروموم

 نویسد: در آن زمان تنها یک مدرسه کوهدد از وضعیت آن زمان چنین میگره ش برمی 41
 ور ودبیرون بود در سایر مناطق مردم در فصل زمستان و تابستان مدرسین را از مناطق 

ها برای طلاب تدریس کنند و طلاب علوم کردند تا در مساجد و حسینیهنزدیک دعوت می
های متدین نزدیک کردند و خانوادهیه میدینی خودشان مصارفشان را به هر صورت ته

.( 24، ص 1402شدند. )اکبری، دار پختن نان یک یا چند طلبه میمسجد و حسینیه عهده
 شود.ها اشاره میطور نمونه در غزنی موارد وجود داشته است که به برخی از آنبه

 

یه قار چه .1  حسینیه قر

ر ولایت غزنی برای نگارنده ارائه کس که این معلومات را راجع به این مرکز علمی د 
کرد ایشان استاد عادل ناهوری است که خود در کرده است وی هم باواسطه صحبت می

سال عمر دارد و عمر شریفش را درراه تربیت شاگردان در عرصه علوم دینی به  80حدود 
ت و آخر رسانده و اکنون نیز مشغول تدریس است این شخص بابرکت شاگردان زیاد را تربی

های تأثیرگذار و مصدر خدمت جامعه تحویل داده است که هرکدام از شخصیتبه
باشند درباره خودش و شاگردانش در مقالات بعدی قابل اشاره خواهد شد اما آنچه می

آید از زبان ایشان است: الله غزنوی در این مقال میراجع به این مرکز درسی و شخص آیت
شده است، الله شیخ عزیز الله غزنوی تشکیلقه درسی آیتدر این حسینیه اولین بار حل

ه ش( در کابل متولد  1342 -1280ه ق مطابق  1383-1319الله عزیز الله غزنوی )آیت
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ساله پدرش را از دست داد و تحت سرپرستی مادرش به تحصیل ادبیات شد، به عمر نه
 فارسی و عربی پرداخت.

بلی باغ قریه قارچه بوده کاد که از ولسوالی قرهباشایشان ساکن اصلی ولایت غزنی می
 گفتند تولدش در کابل شده بود پدرش علی جان نام داشت وی از منطقههم به ایشان می

 ی ازآبایی خود کوچ نموده ساکن کابل گردیده بود، شغل اولی ایشان معلمی بوده دریک
وده است )عادل مکاتب در شهر کابل در آن زمان همزمان با حکومت عبدالرحمن ب

 (.1402ناهوری، 
کم به مکاتب و الله خان در افغانستان حکومت داشت کمچون در آن زمان امیر حبیب

الله غزنوی شغل معلمی داشته است و نزد علمای ها رو آورده بودند بار اول آیتآموزشگاه
های درسی پرداخت، زیرا در آن زمان مشکلات سیاسی، اهل سنت به تحصیل کتاب

خ که شیذهبی و تعصبات نژادی آن روز نتوانست از استادان شیعه استفاده کند تا زمآنم
رسی دمحمدرضا کابلی و تعداد دیگر از علمای تشیع توانستند به کابل بیایند و حوزه 

هرچند کوچک و خصوصی تشکیل دهند، ایشان به خدمت آنان رفته و به تحصیل علوم 
 ت.اسلامی و برخی علوم غریبه پرداخ

گیرش گردیده بود، مجبور به شده است ایشان در اثر فقر اقتصادی که دامنطور که نقل
لوم عترک وطن و رهسپار دیار غربت گردیده در نجف اشرف مقیم شده به ادامه تحصیلات 

دینی نزد حضرات آیات عظام پرداخت از محضر آیات عظام همچون سید ابوالحسن 
ه و ب حمدحسین اصفهانی کمپانی حدود ده سال بهره برداصفهانی، آقا ضیا عراقی، آقا م

های از حضرات یادشده و شیخ موسی خوانساری و نامهدرجه اجتهاد نائل گردید، اجازه
 شیخ محمدعلی کاظمینی دریافت کرد.

پس از کسب مدارج علمی و اجتهاد در نجف اشرف به خاطر عشق به وطن به 
لی باغ غزنی قریه قارچه از توابع ولسواایی قرهزادگاهش برگشت، دریکی از مناطق روست

اخت که باغ است، ساکن گردیده به تبلیغ و ارشاد مردم در کنار تدریس علوم اسلامی پردقره
الله محمدرضا اوحدی و جامعه تقدیم نمود از آن جمله آیتهای علمی زیاد را بهشخصیت

 ذکر است.شهید سید محمدحسین مصباح قابل
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ها باغ مسجد بود نسبتاً بزرگ که در آن ایشان از طرف زمستانرچه قرهدر همان قا 
 گردید،مشغول به تدریس بود، کدام ساختمان برای مدرسه نبود درس در مسجد برگزار می

گرفت و نان ها نیز زیاد بود که استراحت و بود و باش آنان در مسجد صورت میتعداد طلبه
 .کردندغذای آنان را مردم پخته می

رفت در قریه سرخ دیوال که در الله غزنوی در بهسود میها حضرت آیتاما تابستان 
ها در های که در زمستان(، همراه طلبه1402آنجا زمین هم خریده بود )عادل ناهوری، 

رفتند یمحسینیه قارچه نزد ایشان مشغول تحصیل بودند تابستان در حسینیه سرخ دیوال هم 
 دادند.می و به تحصیلشان ادامه

این حلقه درسی در ولایت غزنی بسیار معروف بوده از همه نقاط غزنی در آن 
آمدند و شرکت داشتند، از ولسوالیهای جاغوری، مالستان، ناهور و جغتو، مندان میعلاقه

خواندند، آقای های بودند که در آنجا درس میهمچنان خارج از ولایت غزنی هم طلبه
یم را ابتدای ر ولسوالی ناهور است ایشان اظهار داشتند که: من دروسآوعادل از علمای نام

اش را نزد نزد شیخ ناصر فرزند شیخ محسن علاءالدینی آغاز کردم وی دروس ابتدایی
ر پدرش شیخ محسن که ایشان هم از تحصیل یافتگان نجف اشرف بود در مساجد بیشتر د

الله شیخ عزیز الله غزنوی بود اگردان آیتشداده است، فراگرفته و بعد از قریه خود درس می
ه هایش را نزد وی فراگرفته بود، سپس برای ادامه تحصیل به مشهد رفته در مدرسو درس

که ایشان از سفرهای مشهد و عباس قلی خان دروسش را تکمیل نموده بود، ولی زمآن
ه درسان تأسیس منجف برگشته بود آمد در قریه سوخته علاءالدینی مدرسه تأسیس کرد. زم

های شیخ عزیز الله غزنوی آوازه رسده ش(.  1330 -1331های )مطابق است با مهروموم
 زیاد داشته است.

 

یه "نوجوی" .2  حلقه درسی شیخ حاجی خان علی نجفی خواتی قر

نگارنده متأسفانه موفق نشد که درباره این عالم بزرگوار معلومات بیشتر از 
ید اما محمدعلی فهیمی از علمای منطقه ملأ امام مسجد امام آوری نمااش جمعنامهزندگی

محمدباقر در کابل معلومات که خود داشت برای این قلم چنین بیان داشت که بدون 
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تصرف در آن در اینجا آورده شده است: وی از سبز آب خوات از توابع ولسوالی ناهور است 
الله شاگردان ممتاز آیتکه اکثر عمرشان در نجف اشرف سپری شده است، ازجمله 

درسشان بوده به الله محمد سرور واع  و همدوره آیتالله خویی و همشاهرودی و آیت
وارد افغانستان شدند  الله واع  برای ارائه خدمات دینیالله حکیم همراه آیتدستور آیت

خان علی  الله شیخالله واع  در کابل مقیم شد و مدرسه تپه سلام را تأسیس کرد، آیتآیت
 برای چند سال در مزار شریف مشغول تدریس گردید.

خانه درست بعد به درخواست اقوام خوات در قریه نوجوی سبزآب مردم برایش یک 
زد و مشغول تدریس علوم دینی بود، ها خیمه میکردند، وی در اطراف خانه خود تابستان

ی طان کربلایی، شیخ حاجوی شاگردان ممتاز زیاد تقدیم جامعه نمود، مانند شیخ سل
محمد، شیخ رستم و شاگردان دیگری از مناطق مختلف که از محضر ایشان استفاده 

کرد، در الله واع  در مدرسه ایشان در کجاب تدریس میکردند و مدت به دستور آیتمی
 آنجا هم شاگردان زیادی تربیت نمود.

ضافه ارنده درباره ایشان محمدعلی فهیمی از علمای خوات ناهور در گفتگوی با نگا 
نمود که؛ شیخ حاجی خان علی خدمات ارزنده هم در عرصه علمی و هم در عرصه 

ت اجتماعی انجام داده است، در آن عصر که مظالم و مالیات سنگین که از طرف حکوم
شده است وی های که از مردم نقلشده بود شخصاً اقدام کرد، بنا به روایتبالای مردم وضع

ش قسامار حضور پادشاه وقت ظاهر شاه رفته و مالیات را که به نام عشر با همه شخصاً د
 بود از بالای مرد کم کرد.

رفت و یا از گمبارزه با رشوه ستانی که از سوی عمال دولت و حکومت وقت صورت می 
گرفت تا جای که اربابان ی شدیداً صورت میشد از سوی وسوی اربابان منطقه انجام می

های را به راه انداختند، به وی تهمت جاسوسی زدند، اما نتوانستند محل علیه ایشان توطئه
که عزم شیخ حاجی خان علی را برگرداند؛ اما چون طرح ترور وی را ریختند در اثر آن شیخ 

جی خان علی مجبور به ترک منطقه گردیده و در مشهد مقیم شد در آنجا در یک منطقه حا
خارج از شهر مشهد شهرک را درست کرد، در آنجا مسجد و مدرسه تأسیس کرد، افراد کثیر 
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جا بدرود حیات گفت، در صحن جا کرد، در هماناز مهاجرین افغانی را در آن شهرک جابه
 (.1401خاک شد )فهیمی، مدرسه و مسجد خودشان دفن 

یش آقای عادل ناهوری از شاگردان شیخ خان علی خواتی چنین اظهار داشت؛ "ما پ 
یشان یرماه ایم تشیخ خان علی رفتیم با ایشان قرارداد کردیم که تا تیرماه در اینجا درس بخوان

کرد طرف ترکستان رفت و ما پس به خانه آمدیم، ایشان در مسجد شهر خوات زندگی میبه
دهید در که ایشان گفت من با مردم شهر خوات بگویم که اگر شما خرج و مصرف می

مانیم اگرنه من جا میکنید من در همینها را نانشان را پخته میدهید و طلبهمسجد جای می
جا ماندیم، تیرماه در مزار روم، مردم توافق کردند ماهم هماندر مدرسه آقای واع  می

طرف ترکستان، چون حاجی خان علی هم در ر مزار هستم تیرماه رفت بهروم زمستان دمی
درس و هم بحث آقای واع  بوده خوانده بوده ایشان هم بسیار قوی ملأ بود همنجف درس

گویم که الله واع  میروید من به آیتکه ایشان ما را هم گفت که اگر شما در کابل می
 (.1402ل ناهوری، آید شما بپذیرید" )عادهای من میطلبه

 
 رضا(حسینیه چاده )حلقه درس شاه علی .3

ه سید محمد در سفر زیارتی در کربلا مشرف گردید بعدازآن در نجف ساکن گردید 
ه است، سید شاه رضا متولد نجف است و تحصیل خود را نیز در نجف به اتمام رسانید

یشان به تحصیل ر نزد ادهای علوم دینی نفر از طلبه 80است. تقریباً در حدود 
نیز  ه ش، از دنیا رفته است، از مردم اهل تسنن 1334پرداختند، سید شاه رضا در سال می

بوده  الدین از اهل تسنن از شاگردان سید شاه رضا آقاشاگردان زیاد داشتند، مولوی جمال
 (.1402حسینیه آن منطقه  قول از سادات چاده دراست )نقل

الله سید ابوالقاسم میر، اشاره به مسلک وال آیتدکتر ناصری داودی در ذیل اح
داند، طبق رضا در جغتوی غزنی میها در غزنی نموده آن را محصول سید شاه علیاخباری

نظر ایشان خوانین در آن زمان از نفوذ اجتماعی بیشتر برخوردار بودند، به آن اندیشه رجوع 
ه تقلید را بدعت و اعمال اصولیان را نمودند از آن مسلک در برابر اصولیان پیروی کردمی

قول نموده است: " در ق اخلاقی چنین نقلدانستند، در این رابطه از محمد اسحاباطل می
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آن زمان مسلک اخباری گری در جیغتوی غزنی توسط سید محمد نام )احتمالًا سید محمد 
ا با تقلید مخالف هرضا است(، رو به فراگیری و شیوع بوده است، آننام پدر سید شاه علی

خواندند، او با طرز کار و ها را باطل میبودند و پیروی از اصول را بدعت و اعمال اصولی
راه پیشرفت خوب آشنا بوده نماز جمعه و عیدین را واجب دانسته و آن را به طرز خاص که 

ماز داد. مثلًا روز جمعه که برای ادای نعامل برانگیختن احساسات عوام بود، انجام می
شد مخصوصاً در تابستان در صحرا و فضای آزاد و در حال که شمشیر را جمعه بیرون می

نمود. طرف محل موردنظر حرکت میسوار شده بهحمایل نموده و با کروفر بر اسب
 آوردند.ها را به جولان درمیشدند و اسبچنین پیروان او نیز با اسلحه شمشیر مجهز میهم

 معین که روز جمعه روز ظهور امام زمان )عن( هست و زمان آن توجیه ایشان این بود
ا ماز  ونیست ممکن است در این روز که ما روبه ادای نماز جمعه هستیم، امام ظهور کند 

ند و باش کمک بخواهد لذا باید آمادگی داشته باشیم، دیگر آنکه شیعیان باید اهل انتظار
یل ه و تهلبرهنن دهند، پیادگان با پای پیاده و پاشرایط انتظار آن است که خود را آماده نشا

 شدند.گویان رو به مصلا می
 طبیعی است که این وضع و شرایط بر روحیه مردم عوام که تابع احساسات هستند

یش به شد و بسیاری افراد از مناطق دیگر نیز گراخیلی مؤثر هست و سبب تروین نامبرده می
در  طور خفیه در هر قریه مشغول گردیدند حتین او بهاین مسلک پیداکرده بودند و مبلغا

دی، جاغوری نیز نفوذ نموده بعضی از علمای آن عصر را جلب کرده بودند. )ناصری داو
 (.75، ص 1397

الله میرعلی احمد حجت رضا و حضرت آیتشود که بین سید شاه علیگفته می 
الاسلام حمد حجت ایشان را ثقهگفتگوی صورت گرفته است که در این گفتگو؛ میرعلی ا

گذارد کتاب توضیح الاسلام نام میدهد ولی وی میرعلی احمد حجت را حجتنام می
المقال محصول گفتگوهای این دو بزرگوار بوده است که اکنون من نتوانستم این کتاب را به 

ت دست بیاورم فقط در حد یک صحبت با برخی از علمای منطقه این معلومات را به دس
 (.1402آوردم )حسینی، ملأ امام قریه کوتل، 
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 مزار شاه گرماب .4

اد از اد زیحلقه درسی سید شاه میرزا آقا، در مزار شاه گرماب قرار داشته است که تعد 
توابع  پرداختند، شاه گرماب در دره گرماب ازجویندگان علوم دینی نزد ایشان به تحصیل می

شود ید نمارای آب گرم است که در هر فصل از سال سرولسوالی ناهور قرار دارد این نقطه د
های قبل درجه حرارت آن شدیدتر از این زمان بوده است، این شود که در مهرومومگفته می

مسجد  توان به نام مصطلح مدرسه یادکرد، زیرا؛ آنجا درواقع یکمرکز درس و تعلیم را نمی
ه مشخص نیست، ریخ آن برای نگارندشود که تابوده و یک قبر هم در حومه آن دیده می

ه است ها بیشتر در زیر درختان و خیمه بودحلقه درسی در آن مسجد بوده و بود و باش طلبه
د های بسیار طولانی ادامه داشته و دارای سابقه زیاکه این جریان در آنجا برای مدت

 باشد.می
طراف اهرستان و ورس و از ش آمدندزاره نشین در آنجا میهها از مناطق مختلف طلبه 

ها مشکل دار بودند، ازنظر جای و خوراک این طلبهآمده چون مردم گرماب زمینهمه می
آقا خواست برای تحصیل در آنجا بیاید پیشاپیش همین حاجینداشتند. هرطلبه که می

ساخت تا تکلیف تهیه غذا برای وی را قبول نماید، مردم برایش خانه را مشخص می
ها را در خانه خود دادند، حضور طلبهشستند، جای و نان هم میها را میطلبههای لباس

وجوش خاص بوده مثل دانستند، در همان زمان مرکز شاه گرماب دارای جنببرکت می
 ه ش.(. 1401خوانی بوده است )احمدی، سخنرانی و روضه

ادات گوله بود، آقا سید میرزا حسین پسر سید علی شفا که شاعر هم بوده از سحاجی 
زد گرفت در کنار مسجد یا حسینیه یک خیمه میایشان هرجای که وظیفه ملأ امامی می

شد، یک خیابان )مجموعه از درختان غیرمثمر به برای تدریس، در آنجا مشغول تدریس می
شکل حلقه و مدور( که در شاه گرماب بود آن خیابان را او با کمک مردم شانده بود بعدها 

شود کردند برای مطالعه و مباحثه، گفته مید برای مردم شاگردان از آن استفاده میبرکت ش
آقا هم تا حدود رسایل بوده آ ست، ایشان هم پیش سید شاه که تحصیل آن حاجی

خوانده عبدالعظیم که ساکن منطقه بنام "اوجی" واقع در سرخکبوم از توابع خوات بوده درس
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رفت و مدت را به درس کرد نزد ایشان میکه وقت پیدا می گاهیخوانده است گاهو هم می
 شد.مشغول می

های که این قلم با آقای احمدی داشت، آقای سید میرزا حسین بنا به صحبتحاجی 
های درسی وی در حسینیه ه ش حلقه 1320های ایشان اظهار داشت که در حدود مهروموم

دی هم نزد سید شاه میرزا حسین شاه گرماب دایر بوده است، چون پدر آقای احم
ه ش به کربلا مشرف شده است و تحصیلش در  1335خوانده است و ایشان در سال درس

ساحات  س درشاه گرماب نزد سید نامبرده قبل از آن بوده آ ست، در آن زمان تنها مرکز تدری
 نشین ناهور همچون مناطق جرغی، برجگی و شهرستان همین مرکز بوده است.شیعه
آقا، پدر شیخ محمد امین احمدی از شاگردان دیگر سید میرزا حسین مشهور به حاجی 

زا میر است، احمدی در گتفگوی با نگارنده اظهار داشت که؛ "پدرم هم پیش آقای سید شاه
خوانده ام پدرم که پیش ایشان درس میه ش من متولدشده 1331آقا خوانده است، در سال 

ه ش، بوده که پدرم در کوچکی خود صرف و  1300های مومشود که مهرواست، نظرم می
گاه لی نعنحو را در نزد ایشان فراگرفته است از شاگردان دیگر ازجمله ناصری، شیخ حاجی 

اند(، شیخ کرمرده )نام محل است در ولسوالی ناهور که در آن از قوم جرغی ساکن
 رفته است".از دنیا  81محمدحسین لیگانی، سید احمد کربلایی در سال 

ه یه شااما حاصل گفتگوی این قلم با این دو عالم منطقه اینست که حلقه درسی حسین 
تر نبوده است و به جدیت ه ش، پیش 1316هم از سنه گرماب قدامت زیاد دارد که آن

و یا قبل از آن بوده باشد )احمدی سرابی،  1300های توان گفت که در مهرومومنمی
1401.) 

 

 ه ق( 1350 -1290ضل ارزگانی )شیخ محمد اف .5

والمسلمین محمد افضل بن وطن داد در نیمه دوم قرن سیزدهم قمری در الاسلامحجت
یک خانواده زابلی از طایفه جیرغی باتور به دنیا آمد، تحصیلات ابتدایی را در 

های منطقه آغاز کرد و بعدازآن به تدریس علوم دینی در منطقه پرداخت، وی خانهمکتب
های اول حمله لتاً از قوم جاغوری است " ملأ افضل ارزگانی زابلی ظاهراً در مهروموماصا
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جات، در وطن مألوف خویش بوده است و ظلم و بیداد سپاه را از سپاه عبدالرحمن به هزاره
سوی ایران و عراق جات بهنزدیک مشاهده کرده است و بعد از سقوط و تخریب هزاره

غان را به گوش علمای ایران و عراق رسانده است")ناصری هجرت کرده و ستم شاه اف
 (98، ص 1397داودی، 

رود او که زادگاهش را ترک نمود باتحمل ایشان از مورخان این کشور به شمار می
 های شیعیان را در افغانستان،های زیاد راه پاکستان، ایران و عراق شد و بار مظلومیتمشقت

ی طی ی شیرازیرزاام تقلید برد از آنان یاری طلبید، در اثر آن مبه ایران و عراق نزد مراجع عظ
 هد تا ازای از وزارت خارجه ایران خواست تا از نماینده انگلیس در هند بریتانوی بخوانامه

گوش خود در افغانستان بخواهند که جلو شیعه کشی در آنجا گرفته شود بهنوکران حلقه
 (.365، ص 1396)احمدی، 

ورد من را ات ایشان علمای حوزه علمیه مشهد به کمک آوارگان شتافته و آنادرنتیجه زحم
 های مادی و معنوی خود قراردادند و در حوزه علمیه عراق در آن زمان مرجع بزرگکمک

ارت ه وزعصر مرحوم میرزا حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ قرار داشتند که طی نامه ب
 ا ازشیعه کشی در افغانستان دانست خواستار شد ت خارجه ایران انگلیس را عامل اصلی

 حکومت هند بخواهد جلو جنایت مزدورش عبدالرحمن را در افغانستان بگیرد.
های شیخ محمد افضل ارزگانی در حوزه علمیه نجف به تحصیل آغاز کرد در کنار درس

تان را انسافغ فقه و اصول به تحقیق و مطالعه در حوزه تاریخ پرداخت، تاریخ غمبار شیعیان
صورت مستند به نگارش که خود به چشم دیده بود و یا از شاهدان عینی شنیده بود به

ا درآورد، پس از مرگ عبدالرحمن جابر، ایشان راهی وطن شد و در شهر کویته مدت ر
بود در ار ناقامت کرد در این زمان چون در افغانستان هنوز زمینه خوبی برای چاپ و نشر آث

ه و به انتشار تألیف خویش تحت عنوان " المختصر المنقول در تاریخ هزار کویته دست
 (.98، ص 1397مغول" زد و به چاپ رساند )ناصری داودی، 

ایشان در افغانستان وارد جاغوری و در منطقه داوود ساکن شد، مورد استقبال زیاد از  
ر آنجا برایش مدرسه بنا سوی مردم ناوه گری قرار گرفت و به او یک دهنه کاریز دادند و د

کردند، وی به تربیت طلاب علوم دینی پرداختند به تدریس مشغول بود شاگردان زیاد از 
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جامعه تقدیم داشتند، ناصری داودی سرانجام این مرد بزرگ را چنین نوشته است: فضلا را به
سوادی مردم را علت اصلی شکست مردم در " وی دو عامل نفاق داخلی و جهل و بی

دانست او برای رفع این نقیصه به منطقه جاغوری اکتفا هاجم انگلیس و عبدالرحمن میت
گاهی از نکرد و به نقاط دور و نزدیک نیز سفر می نمود تا مردم را به وحدت و کسب آ

صورت گمنام و ها بود که بهمعارف اسلامی دعوت نماید گویا دریکی از این مسافرت
 .(98، ص 1397و به دیار حق شتافت." )ناصری داودی،  غریبانه دعوت حق را لبیک گفت

 ق( 1349 -1298علامه فیض محمد کاتب ) .6

 باغ ولایت غزنی چشم به جهانعلامه فیض محمد معروف به کاتب که در ولسوالی قره 
ریخی نگاران معاصر و مشهور زمان خود بوده است، اما کار وی تنها تاگشود، وی از تاریخ
اش را ترین دغدغهبلکه تدریس جز کارهای ایشان بوده بلکه عمدهنگاری نبوده است 

شده به تدریس پرداخته است، کاتب داده تا جای که فرصت برایش میسر میتشکیل می
های غارتگری عبدالرحمن بود، عامکه عبارت از قتلترین دوران تاریخ افغانستآنشاهد سیاه

 اریخ کرده است.او هرچه را با چشم دیده با قلم خود ثبت ت
نگاری خویش این حقیقت را روشن کرد که علت فجایع غیرانسانی کاتب با تاریخ

های از دین آ ست، ستیزی حاکمان و سوءاستفادهماندگی کشور، خردستیزی و دانشعقب
صورت هببار وی پی برده بود که زمینه افشاگری مستقیم وجود ندارد، لذا بعد از نفوذ در در

وای ماندگار چهره حکام جور و فاشیسم زمان را به معرفی گرفت، اما فت غیرمستقیم و
ترین چالش ازنظر وی در سیاست استبداد رایانه خوار، عمدهروحانیون متحجر و جیره

 .(366، ص 1396حاکم جور زمان بوده است )احمدی شاری، 
اتب ازجمله که کمی فضای اختناق برچیده شد و امید آزادی برای مردم خلق شد کزمآن

خواه بود، در تاریخ کشور نخستین جنبش مؤسسین مهم جنبش اصلاحی و مشروطه
آید، هرچند این جنبش به نتیجه نرسید و اعضای آن برخی اعدام و حساب میاصلاحی به

برخی هم زندانی گردیدند ولی کاتب در این راه موفق بود، او مسیر اصلاحی سید 
ود و در این راه گام برداشت، باآنکه وی در دور دوم جنبش الدین افغان را تعقیب نمجمال
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خواهی علامه کاتب وی را وادار ساخت خواهی از عناصر بارز آن بود، عطش ترقیمشروطه
اش کتاب ارزشمند " اتحاد نظر مجتهدین" را درباره تقریب تا در کنار تألیفات تاریخی

ن تنها صدای که برای به رسمیت مذاهب به رشته تحریر درآورد، در لویه جرگه پغما
شناختن مذهب تشیع سر داده شد از سوی وی بود، همچنان ایشان مخالف جدای دین از 

شدت انتقاد الله خان در قسمت تقلید از غرب بهسیاست بود و از کارهای افراطی شاه امان
 .(366، ص 1396کرد )احمدی شاری، می

تنها در دهد که نهت آثار کتبی وی نشان میمانده اساز کاتب آثار مکتوب زیاد باقی
های مختلف علوم دست بالای داشته نویسی قلم توانای داشته بلکه در زمینهبخش تاریخ

ه  1300ش، "فقرات شرعیه"طبع  1302است، کتاب " تاریخ حکمای متقدم" طبع سال 
ر وی کتاب ترین اثش، این دو کتاب جزء متون درسی مدارس دولتی بوده است، اما مهم

های هولناک امیر ظالم افغانستان باشد که در باب جنایتپرآوازه وی "سراج التواریخ" می
ش" و"  1335شده است، "تحفه الحبیب، اند نوشتههای این کشور روا داشتهدرباره هزاره

صر عه ش" همچنان"نژاد نامه افغان"، "فیضی از فیوضات"، "تاریخ  1302تاریخ حکما، 
دی باشد )احم" تذکره الانقلاب" ازجمله آثار مکتوب علامه فیض محمد کاتب می امانیه"،
 .(366، ص 1396شاری، 

 

 کربلایی عبدالعلی )کربلای کلان( .7

ر دخود  کربلایی عبدالعلی معروف به کربلایی کلان "لعلچک" از مدرسین پرآوازه زمان
گذاشته ها میریس در زمستانولسوالی مالستان بوده است، بیشترین زمان را ایشان برای تد

اما در زمره  گذرانده استاست، در فصل بهار ایشان بیشتر وقت خود را در مسافرت می
شان در ا اینخستین مدرسین قرار دارد اگرچند مطابق نوشته مؤلف نامه اعمال اولین مدرسه ر

ده ان نامبرگذاری نموده است پیش از مدرسه ایشان مدرسه دیگری در مالستمالستان بنیان
 (.313ه ش، ص  1400نشده است )علی زاده مالستانی، 

رضا فراگرفته است، در سال اش ملأ علیاش را هم ایشان نزد والد گرامیدروس ابتدایی
ایشان عازم مشهد مقدس گردید و چهار سال را در آنجا سپری نموده و بعدازآن در  1275
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ت بازهم عازم نجف اشرف گردیده دو سال به وطن بازگشته بعد از دو سال خدم 1279سال 
مشغول به تحصیل بوده در آنجا و سپس به زادگاهش برگشته مشغول تدریس و تربیت 

 1298طلاب علوم دینی گشته است مطابق نوشته صاحب نامه اعمال ایشان در سال 
م مدرسه تأسیس کرد و به تعلیم و تربیت مشغول شد شاگردان زیاد را تربیت کرد که هرکدا

مصدر خدمات در جامعه مالستان شدند ازجمله شاگردان ایشان ملأ برات علی شیرداغ، 
 الله فیاض، ابوی جناب استاد علی زاده و ... بوده است.حضرت آیت

 ه ش( 1353 – 1290شیخ محمد سرور فلسفی ) .8

، ه ش 1298حمل  10شیخ محمد سرور فلسفی بود، از علمای مشهور مالستان متولد 
قه و .( در قریه گودال میرادینه مالستان، ادبیات عرب، منطق، ف155، ص 1399)فیاض، 

 اصول را در مدرسه، عبدالعلی کربلایی لعل چک فراگرفت.
ه ش، رهسپار عتبات عالیات شد، در حوزه  1325وی برای ادامه تحصیل در سال 

 دانشاگر علمیه نجف اشرف علوم اسلامی را نزد علمای معروف آن حوزه فراگرفت، وی از
الله شیخ عزیزالله غزنوی که از صنفان آیتشیخ محمدحسین آل کاشف الغطا بوده و از هم

 (.292، ص 1400باغ است، بوده است. )علی زاده مالستانی، ولسوالی قره
دادند؛ در ایشان با داشتن حافظه قوی که داشت و سعی وافر که از خود به خرج می

جدیت به مرحله عالی دانش و  واریخ و عرفان با زحمت های فقه، اصول، فلسفه، ترشته
 یافت.معرفت دست

ق وقت تحصیلاتش را به پایان رساند به مقصد وطنش کشور عراق را  1355در سال 
شود که در مسیر راه شیخ عزیزالله غزنوی نیز با وی همراه گشته هنگام ترک گفت، گفته می

ند برای ادای نماز ظهر و عصر به یکی از که آن دو شخصیت علمی به شهر قندهار رسید
مساجد شهر شتافتند و باآنکه نماز جماعت برادران اهل سنت در آن منعقدشده بود آنان به 

صورت انفرادی نماز خواندند، آنان توجه نمازگزاران را به خود جماعت نپیوست ندو به
خبر عقاید شیعه بیجلب کردند در آن زمان به دلیل سیاست تعصب در کشور اهل سنت از 
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تدرین به های زیاد مطرح گردید که بهبودند و معلومات چندانی نداشتند، در این وقت سؤال
 گوش امام جماعت و برخی علمای شهر و مسئولان قضایی رسید.

ن ثه بیقاضی شهر با دعوت از دوعالم یادشده به ساختمان قضایی مجلس مناظره و مباح
ک م فلسفی بامهارتی که در علوم اسلامی داشت و با کمالمذاهب برگزار کرد و مرحو

های فقهی و حدیثی و ای از کتابکنندههای قانعحافظه نیرومند خویش توانست جواب
تفسیری اهل سنت در پاسخ به شبهات و انکارهای علمای حاضر بدهد و موفق و 

سفرش مایشان و ه پیروزمندانه از آن مناظره بیرون بیاید؛ درنتیجه قاضی هدایای را به
 .مرحوم غزنوی تقدیم کرد

که فلسفی به زادگاهش قریه گودال آمد مسجد گودال را به حیث مدرسه استفاده ازآنپس
های حوزوی از کرده در آنجا به تعلیم و پرورش شاگردان پرداخت به تدریس همه کتاب
ی، راز و نیاز دهادبیات عرب تا سطوح عالی، حافظه قوی، جرئت، حاضرالذهن در پاسخ

ی رفانعشبانه از خصوصیات برجسته وی بوده است. شعرهای زیاد از مولانا و دیگر اشعار 
هار داد که حق است فوراً آن را اظو اخلاقی را از حف  داشت، آنچه را که وی تشخیص می

وقت مواجه داشت باربار شده است که وی با قاضی و یا مقامات دیگری دولتی آنمی
ها گرفت وی بدون در نظر گرفتن مقام آنان با جسارت جواب آنث صورت میشد، بحمی

 کرد که دلیل برداشتن جسارت و جرئت وی است.را داده و متوجه اشتباهش می
 

 ش( 1349-1274آخوند بزرگ شیرداغ ملأ برات علی ) .9

والمسلمین ملأ برات علی آخوند بزرگ شیرداغ از شاگردان کربلایی الاسلامحجت 
ه ش، در سبز چوب جاغوری چشم به جهان گشود.  1274العلی لعلچک، در سال عبد

ازآن در اوتقول جاغوری از های محلی فراگرفت. پسخانهتحصیلات مقدماتی را در مکتب
 الاسلام عالم بزرگ آن منطقه استفاده نمود و پس از مدتی در محضر کربلایمحضر شیخ

 (23، ص 1393شریفی، عبدالعلی لعلچک تلمذ نمود. )فصیحی و 
ایشان مدتی در منطقه حسینی ارزگان ملأ امام بوده و مکتب داشته است. وقتی 
موسفیدان و بزرگان مردم شیرداغ، از شهرت علمی و تقوایی آخوند، خبر شدند، با اصرار، 
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اش برای طلاب مناطق اش را به شیرداغ منتقل کردند. ایشان اتاقی در خانهآخوند و خانواده
ر اختصاص دادند. طلاب زیادی از مالستان و ارزگان در مدرسه ایشان تحصیل نموده دیگ

های برجسته شدند. مرحوم آخوند در ها از علمای منطقه و شخصیتاست که بسیاری از آن
جا و با علمای اهل سنت تعاملات زیاد داشت تا حد اش در همهاثر تدریس و مطالعه آوازه

آمدند، ایشان توهین به های علمی نزد وی میای بحث و پرسشجوار برکه از ولایات هم
داشت درواقع ایشان از منادیان راستین تقریب بین مذاهب مذهب اهل سنت را روا نمی

ه ش، در  1349اسلامی در منطقه بود، سرانجام این شخص بزرگ در هفدهم جدی سال 
 (7، ص 1375فیاضی،  ( سن هفتادسالگی دیده از جهان پوشید و به دار باقی شتافت.
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ی، حنفی و حقوق جعفرزن در فقه  نفقهحق 
 افغانستان

 شهامت شبانه 
 چکیده

پرداخت نفقه از سوی مرد به زوجه، یکی از آثار ازدواج در جامعه اسلامی محسوب  
العادهٔ آن جهت گردد. تأمین و پرداخت نفقه زن از سوی شوهر، به نسبت اهمیت فوقمی

ده و رعایت حقوق و تکالیف زوجین ازجمله نظم دهی و حفظ چارچوب کانون خانوا
جامعه اسلامی آن را عرضه داشته است. بحث نفقه زن از مواردی است که دین اسلام به

بوده است. در این نوشتار با توجه به « نفقات»دیرباز در اسلام همواره بحث مهم از مباحث 
ده. پرسش این است گسترش و تحول روابط اجتماعی و عرف جامعه همواره دچار تحول بو

شود؟ و در فقه تشیّع و تسنن کدام موارد را تحت قلمرو نفقه که نفقه زن شامل چه چیزها می
 -روش توصیفیزن قرار داده و با چه ظرافتی به این موضوع پرداخته است؟ مقاله پیش روبه

ضوعه تحلیلی تحریر گردیده است. چیستی نفقه زن و قلمرو آن در فقه اسلامی و قانون مو
ترین هدف و مبنای این تحقیق های نظری پیرامون موضوع آن مهمافغانستان و نیز تفاوت

دهد که در حقوق اسلامی و کشور آمده در این تحقیق نشان میدستبوده است. نتایج به
افغانستان، نفقه زوجه و تأمین هزینه کلیه مخارج شخصی وی در ازدواج دائم بر عهده 

ع از پرداخت این تکلیف، شوهر مدیون است و ضمانت اجرای حقوقی و شوهر بوده و امتنا
 کیفری به دنبال دارد.

 نفقه زن، نشوز، تمکین، فقه اسلامی، قانون، زوجیت ا:هکلیدواژه
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 مقدمه
رفین طبراساس اهمیت ازدواج، دین مقدس اسلام یک سلسله حقوق و تکالیفی را برای  

ها، ت و رعایت هر یک از حقوق و مسئولیتازدواج در نظر گرفته است که با شناخ
 گرفته و جهت ادامه زندگی بر پایه محبت، وارد یکچهارچوب منظم کانون خانواده شکل

واج شوند. با آغاز زندگی مشترک دو فرد، آثار حقوقی نیز در طرفین ازدزندگی مشترک می
که دین باشد. ازآنجاییآید. پرداخت نفقه زن از سوی مرد ازجمله آثار ازدواج میپدید می

، است اسلام چنین حقی را برای زن در نظر گرفته و شوهر را مکلف به پرداخت آن نموده
گاه نیستند. در کشور ما به دلیل عدمعدة زوج  ها از ماهیت و چگونگی این امر مهم آ

گاهی کافی این موضوع در برخی از خانواده های خانوادگی که ها، کشمکششناخت و آ
بار است. گردد، تأسفعدالتی، تفریق و فروپاشی نظام خانواده میحق تلفی و بیبهمنجر 

ت ی اساگر تمام موارد و شرایط، در پرداخت نفقه از سوی زوج طرفین رعایت گردد، طبیع
صورت جامعه به سمت آرامش در پرتو عدالت الهی درحرکت است. این نوشتار به

ر قانون ی نفقه زن، شرایط، میزان آن دن نگاه؛ به چیستای نگاشته شده و ما در ایکتابخانه
پردازیم، سپس به احوال شخصیه افغانستان و مصادیق آن در قانون مدنی این کشور می

نماییم و به دنبال آن به بیان چگونگی گردد، بررسی میاینکه نفقه زن شامل چه چیزها می
دگاه ازدواج و اسباب سقوط آن از دی ز انحلالهای نفقه زن، نفقه وی پس ااوصاف و ویژگی

آشنایی با  فقه تشیّع و احناف، استناد بر مواد قانون در حقوق افغانستان خواهیم پرداخت.
تان، غانسمفهوم نفقه زن و احکام مرتبط به آن در منابع فقهی و در فضای تقنینی حقوق اف

 باشد.ترین هدف این تحقیق میمهم
 

 مفهوم شناسی حق
صل واژة عربی جمع حقوق است و در لغت به معنای راست، درست، ضد در ا« حق» 

 )ج(های خداوند باطل، ثابت و واجب، عدل، مال، نصیب و بهره از چیزی و یکی از نام
حق به معنای امتیاز، سلطه، سهم، حصه و قدرتی که  (۵۶۸، ۱۳۷۷است. )عمید، 

یت آن هستند؛ مانند حق حیات، شده و دیگران ملزم به رعاموجب قانون به شخصی دادهبه
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حق آزادی، حق مالکیت، حق انتخاب، حق تحصیل و مشارکت در امور مختلف 
 (۱۴۰۱، ۵پژوه، و...)دانش

 ظم درحقوق به مجموعه قواعدی است که به تنظیم روابط اجتماعی افراد جهت بهبود ن
اصی اند و توان خشناساجتماع وضع گردیده و برای هر کس امتیازهای در برابر دیگران می

نامند مثل حق حیات، حق مالکیت، حق می« حق»بخشد. این امتیاز و توانایی را به او می
رای ب( این حقوق است که ۱۴، ۹۶، ۱۳۹۳آزادی شغل، حق زوجیت و امثالهم. )کاتوزیان، 

 وشوب تنظیم روابط مردم و حفظ نظم جامعه قواعد و مقرراتی وضع گردد که اجتماع با آ
عدالتی نگردد. گاه مقصود از حقوق همان علم حقوق است که به یی منجر به بیزورگو

وق پردازد مانند نظام حقوقی اسلام، حقتحلیل قواعد حقوقی و سیر و تحول زندگی آن می
 یکدیگر ارتباط بابی اساسی کشورها و... )همان( حقوق معانی دیگر نیز دارد، هرچند

شود آن کلمه در خصوص همان معانی، مشترک وجب میها مولی وجوه تمایز آن، نیستند
لفظی به شمار آیند. به خاطر دور شدن از اصل موضوع به ذکر همین معانی بسنده 

 نماییم.می
 ه عقلمراد ما از واژه حقوق در این تحقیق، همان مفهوم نخست حقوق؛ یعنی امری ک 

ست که چندان بدیهی ا کند وانسان، مستقل و جدای از احکام شرعی، بر آن حکم می
ماند؛ مانند لزوم پرداختن دین، حرمت ظلم و بجای هیچ تردیدی در دست آن باقی نمی

شود و یکی از مراحل یاد می« مستقلات عقلیه»عنوان ها که در فقه امامیه از آن بهمانند این
 (۲۲رود. )همان، در مبنای مکاتب حقوقی بشمار می

 

 احوال شخصیه 
ها ها و دیگر به معنای حالرود: یک، به معنای سالبه دو معنا به کار می احوال در لغت 

 است و شخص« شخص»که امروزه در معنای دوم رایج است. شخصیه مصدر جعلی 
عضو اجتماعی است که بتواند در جامعه صاحب حق و تکلیف شود؛ و نیز شخصیت نیز 

ردد. در فقه اسلامی از گبه شایستگی شخص جهت دارا شدن حق و تکلیف اطلاق می
شود؛ و هرچند غیر از مکلف کسانی هستند که دارای حق شده شخص به مکلف تعبیر می

که به اعتبار اما تکلیف ندارند؛ اما احوال شخصیه در حقوق؛ به مجموعه صفات انسآن
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وحقوق شده و آن را اعمال و اجرا کند، گفته ها یک شخص در اجتماع دارای حقآن
 شود.می

ی زندگ حکام و معارف اسلامی ازآنجاکه برای تأمین سعادت فرد و جامعه در راستایا 
ر شده، درمجموع از یک نظام عام برخوردار است که دمادی و معنوی انسان فرو فرستاده

تری را در بردارد. نظام حقوقی زن درواقع یکی از همان های کوچکدرون خویش مجموعه
درستی شناخته شود. حقوق زن نیز شامل اید بههای کوچک است که بزیرمجموعه

های دیگری همچون حق تحصیل علم، حق ازدواج و انتخاب همسر، حق مهریه، خرده
ر دست، حق نفقه و سایر حقوقی که خداوند متعال در دین مقدس اسلام آن را بیان کرده ا

میت بوده و این هرحال شناخت و معرفی نفقه زن در اسلام امروزه حائز اهگیرد. بهبرمی
شود و حقوق شده است که ماهیت نفقه زن در اسلام به چه چیزها گفته میپرسش مطرح

ه زن هیت نفقه مابافغانستان، نفقه زن را تا چه معیاری بیان کرده است که در این راستا، ابتدا 
 پردازیم.می

 

 نشوز
طلاح، به زنی گفته در لغت به معنای بلندی و ارتفاع است و زن ناشزه در اص« نشوز» 

دیگر، عبارتشود که خود را در برابر همسرش در موضع بالا ببیند و تن به او ندهد؛ بهمی
نشوز خودداری زن از حق استمتاع شوهر؛ حقی که زن هنگام ازدواج بدان پایبند شده 

صورت نشوز عبارت است از تمرّد زن نسبت به شوهرش به (۷۳۰، ۱۳۹۱است. )صدر، 
شود اگرچه مثل دن حقوق او یا انجام دادن کارهای که موجب نفرت از او میانجام ندا

( آنچه از صاحب جواهر درباره تعریف ۳۱۱دشنام دادن یا سرزنش کردن باشد. )همان، 
نشوز زن، عبارت است از هرگونه سرکشی و تنفر »آید چنین است: لغوی نشوز به دست می

ردن در بستر، ولی این خلاف معنایی است که در و نشوز مرد عبارت است از زدن و دوری ک
شده که عبارت است از خودداری از انجام خصوص حق واجب هر یک نسبت شرع مطرح

اند: بدزبانی زن نشوز نیست؛ اگرچه سزاوار سرزنش و تأدیب به دیگری؛ از همین رو گفته
مندی بهره چنین خودداری از خدمت همسر و برآوردن نیازهای که ربطی بهباشد. هم
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یک از این کارها بر زن واجب جنسی ندارد، جزء مصادیق نشوز نیست، زیرا هیچ
 (۲۰، ۳۱، ۱۴۴۳)نجفی، « باشد.نمی
نشوز در مورد زن عبارت است از: اطاعت نکردن از همسر »گوید: می)ره( امام خمینی  

یز رآمکه تنف درجایی که واجب است بر او؛ مثل تمکین نکردن، نپیراستن خود از چیزهایی
ردن وری و لذت بردن از او ناسازگار باشد، نیز نظافت نکردن و آرایش نکاست و با بهره

چنین بیرون رفتن از منزل او بدون اجازه شوهر و که شوهر خواستار آن باشد و همدرصورتی
که واجب نباشد، نشوز تحقق پیدا ها، اما با اطاعت نکردن تنها، درصورتیمانند این

طی با ه ارتبارا ک کند؛ بنابراین اگر از انجام دادن کارهای خانه سرباز زند یا نیازهای مردنمی
ق بهره جنسی ندارد؛ مثل جارو کردن، خیاطی، آشپزی و... برآورده نسازد، نشوز صد

های بالا بیان گردید، نشوز زن، ( چنانچه در عبارت۵۴۲، ۳، ۱۳۹۴)خمینی، « کند.نمی
ناع اش امتعت شوهر است؛ بنابراین اگر زن از اطاعت شوهر در محدودهسرباززدن او از اطا

 گردد.ورزد، باعث اسقاط نفقه وی از سوی زوج می
 

 تمکین 
متاع که زن خود را در اختیار مرد قرار دهد تا هرگونه استعبارت است از این« تمکین» 

وده چنین بیان نم( در تعریف دیگری تمکین را ۳۱۲، ۱۳۹۱برای او ممکن باشد. )صدر، 
ای که عدم گونهتمکین کامل، عبارت است از خود را در اختیار شوهر قرار دادن به»است: 

ی اتفاق شرط وجوب نفقه است؛ بلکه مسئله اجماعنشوز تحقق یابد، آن عدم نشوزش که به
ت ای که محل خاص یا وقگونهای که گفته شد تمکین کرد، بهگونهاست، بنابراین اگر زن به

گیری جنسی تعیین نکند، بر مرد انفاق واجب های مناسب بهرهها و زمانخاصی را از جای
گیرد که ( بنابراین نشوز وقتی صورت می۳۱۳، ۱۴۴۳)نجفی، « است وگرنه واجب نیست.

شزه زن تمکین نکند و تن به تمتعات مرد ندهد، اما اگر تمکین کرد، در این صورت نا
 جهات دیگر مقصر باشد. شود، اگرچه ازشمرده نمی

 

 ماهیت نفقه زن
شود و در لغت به معنای آن چیزی است که انفاق می« انفاق»اسم مصدر « نفقه» 

های لغت به معنای مرگ و انفاق مال به معنای بذل و صرف آن است؛ و در برخی از کتاب
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وعیال هلهلاکت نیز آمده است. در اصطلاح فقها، نفقه مالی را گویند که انسان برای ا
گویند که مال هلاک شده است و از بین کند. به همین دلیل نفقه را میخودمصرف می

( مفهوم نفقه زن در این نوشتار اینکه؛ در عقد دائم، زن ۱۷۰، ۱۳۳۱رود. )رسولی، می
های را مانند بارداری و حضانت از فرزند، رسیدگی و انجام امور شخصی و مسئولیت

در طول زندگی مشترک خود به عهده دارد که توان جسمی او را تمکین در برابر شوهر 
 شده است.گیرد. نفقه حق و امتیاز او قرار دادهطلبد و فرصتی را از او میمی

 

 در فقه اسلامی
نموده  نظام خانوادگی نگریسته و ازجمله نفقه زن و احکام آن را مطرحاسلام همواره به 

ن حقوق اسلامی با توجه به تعهدات عرفی طرفی است تا بتواند با مراجعه در منابع
 نابعحدومرزی را مشخص کنند وزندگی خویش را سروسامان بخشند و نیز با استفاده از م

ه اسلامی به حل مشکلات بپردازند. مسئله نفقه زن ازجمله مباحث مهم حقوقی است ک
. قرار داده استها اسلام برای زنان تعیین کرده و پرداخت آن را بر عهده همسران آن

شود که شوهر ها بار میمحض انعقاد عقد نکاح دائم، بین زوجین، تکالیف حقوقی بر آنبه
 شود. از همین رو در منابع اسلامی دلایل بسیاریمکلف به پرداخت نفقه به همسرش می

الدان و الو»درباره وجوب نفقه زن وجود دارد. در آیات قرآن کریم چنین بیان گردیده است: 
ضاعة و علی المولود ل سوتهنَّ قهنَّ که رزیُرضعن اولادهنّ حولین کاملَین لمن اراد أن یُتم الرَّ

خواهند کسی که میبالمعروف؛ و مادران، دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند، آن
 ا بهرفرزند را شیر دهد و به و عهده صاحب فرزند ]پدر[ است که خوراک و پوشاک مادر 

 (۲۳۳بقره/«)و پسندیده بدهد.حد متعارف 
ی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما الرجال قوّامون عل»فرماید: در جای می

انفقوا مِن اموالهم؛ مردان عهده دار و سرپرست زنان هستند به آن دلیل خداوند بعضی را به 
( در آیه دیگر ۳۴/)نساء« دهند.که مردان از مال خود به زنان نفقه میبعضی برتری داده آن

اندازه دارایی خودش در حق همسرش نفقه بپردازد: روی این نکته اشاره نموده که مرد باید به
أَسکِنوهنِّ مِن حیثَ سکنتم مِن وَجدکم... لِیَنفق ذو سعةِ مِن سعتهِ و مَن قُدر علیه رزقهُ »



 
 

 
 

14
7

 
ستا

غان
ق اف

قو
 ح

ی و
حنف

ی، 
فر

جع
قه 

ر ف
ن د

ه ز
نفق

ق 
ح

 ن

 

توانایی شماست سکونت  ها را هر جا خودتان سکونت دارید و درفلیُنفقُ ممّا آتاهُ الله؛ آن
ها که که امکانات وسیعی دارند، باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آندهید... آنآن

( آیه فوق بیانگر این ۶)طلاق/« ها داده انفاق نمایند.تنگدست هستند، آر آنچه خدا به آن
مقدس  دهد. آری، دیناست که نفقه نوعی انفاق است که مرد در حق همسرش انجام می

اسلام جهت تنظیم روابط افراد هر یک را مسئول قرار داده است و مردان را نیز مسئول 
شده پرداخت نفقه همسرش مکلف دانسته است. احادیث فراوانی از معصومین )ع( روایت

اند. پیامبر اکرم )ص( در آخرین سفر حج که نکات مهمی درباره نفقه زنان بیان نموده
مهمی را یادآوری نمود و ضمن خطبه مفصل در میان جمعیت کثیری الله شریف نکات بیت

ها را درباره حقوق زنان از خدا پروا کنید؛ زیرا شما آن»مردان را خطاب قرار داده و فرمودند: 
ها را با کلمه الهی )عقد و نکاح( جویی از آناید و کامعنوان امانت الهی در اختیار گرفتهبه

در « ها بر عهده شماست.ید، تأمین شایسته خوراک و پوشاک آنابر خودتان حلال کرده
کند مردی که درراه رفع نیازهای همسر و فرزندان خویش سعی و تلاش می»جای فرمودند: 

ها آموزش دامنی را به آنو او با این تلاش درزمانی که فرزندان کوچک هستند، عفت و پاک
کند، چنین شخصی مستحق نیاز میانش را بیوسیله او همسر و فرزنددهد و از خدا بهمی

 (۱۴۱۳، ۴)صدوق، « اجر و ثواب بسیاری خواهد بود.
 

 در علم حقوق
شود؛ و البته نفقه های متعارف زندگی گفته میدر اصطلاح حقوق؛ به نیازمندی« نفقه» 

رک شود؛ یعنی درزمینهٔ ای که زن در طول زندگی مشتزن درزمینهٔ ازدواج دائم مطرح می
شرط ت بهوایاخود ملزم به رعایت حقوقی گردیده که ازدواج دائم بر او الزام کرده است. در ر

 باشد و مورد اتفاق تمام فقهاشده و ازدواج موقت از آن استثنا میدائم بودن ازدواج تصریح
 باشد.می

نفقه »قانون احوال شخصیهٔ افغانستان نفقه را چنین بیان کرده است:  -۱۶۱ -مادهٔ 
های متعارف زندگی است که انسان به آن ضرورت دارد؛ مانند خوراک پوشاک، یازمندین

خواری زن و مزدوری وی برخی موضوع نفقه را نوعی جیره« اثاث منزل، تداوی و امثال آن.
خواری و اگر کسی بگوید نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزی جز جیره»اند. تصور کرده
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که زن موظف باشد مجانی داخل زندگی راست گفته است، زیرا وقتینشانه بردگی زن نبوده 
شود، از نوع جیره ای که به او داده میمرد را اداره کند و حق مالکیت نداشته باشد، نفقه

دهند، اما اگر قانون خاصی در ای است که به حیوانات بارکش میاست که به اسیر، یا علوفه
عنوان یک وظیفه لازم از دوش زن بردارد و به گی مرد را بهجهان پیدا شود که اداره داخل زند

حال او را از شرکت در او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادی بدهد، درعین
بودجه خانوادگی معاف کند، ناچار فلسفه دیگری در نظر گرفته و باید در اطراف آن فلسفه 

 (۲۴۰، ۱۳۹۸)مطهری، « تأمل کرد.
( ۱۱۰۷اده )فغانستان نفقه را تعریف نکرده؛ بلکه مصادیق آن را در ماما قانون مدنی ا 

ا طور متعارف بچنین بیان کرده است: نفقه شامل مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت که به
و وضعیت زن متناسب باشد و همچنان در صورت عادت زن به داشتن خادم جهت احتیاج ا

توانست نیازهای پنج مورد انحصار نفقه نمی باشد؛ اماواسطهٔ مرض یا نقصان اعضا میبه
 متعارف زن را تأمین نماید و مواد قانون نیاز به اصلاح داشت.

های متعارف و نفقه عبارت است از تمام نیازمندی»دارد که؛ بعد از اصلاح آن بیان می
و ی های درمانی و بهداشتمتناسب با وضعیت زن از مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه

 ق. م( ۱۱۰۷)ماده «. خادم در صورت عادت زن به داشتن آن
انگر، . )کممادهٔ فوق کیفیت نفقه را بر عهدهٔ شوهر دانسته، نفقه زن برای زندگی اوست

۱۳۵۳ ،۱۷۱) 

د ن بتوانزرورت بنابراین؛ نفقه قبل از زمان احتیاج در اختیار وی قرار گیرد تا در وقت ض 
گردد که آیا زن آنچه را ( حال سؤالی مطرح می۱۰۷، ۱۳۳۱، از آن استفاده نماید. )رسولی

شده است و شود یا فقط در انتفاع به زن دادهدهد مالک میعنوان نفقه به او میکه شوهر به
ری تواند اموالی که نزد اوست به دیگتواند تنها از آن استفاده نماید؟ یعنی آیا زن میاو می

 هبه کند؟
که حق کنیم. ازآنجاییهای تملک حق را مختصراً بیان میفوق راهقبل از پاسخ به سؤال  

شود، گاه قانون به دلیل موقعیت خاص شخص این امتیازی است که تنها به شخص داده می
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اش را از شوهر آورد، اینکه به زن حق داده تا نفقهطور مستقیم برای او به وجود میامتیاز را به
( اما در بسیاری موارد، حقی را که شخص به دست ۳۰۰ ،۱۳۹۳مطالبه کند. )کاتوزیان، 

عنوان طرف قرارداد )ازدواج( آن را تملک کرده شده، یعنی بهآورده از دیگری به او انتقال داده
 (۳۰۱آید. )همان، طورمعمول حق در حقوق دینی و غیرمالی حق به وجود میاست. به

و  عنوان نفقه دریافت کردهکه به در جواب سؤال باید گفت؛ اگر زن مالک چیزی باشد 
ع به او تواند آن را بفروشد یا ببخشد؛ اما اگر در انتفاتصرف نیز داشته باشد، چنانچه می

گونه تصرفات را ندارد. برای تشخیص مال )شوهر( حق اینشده، بدون اجازه صاحبداده
 رد.کرا بررسی  طبیعت حق زن بر نفقه، باید ارادهٔ شوهر، عرف و عادات و فقه اسلامی

از  برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف شدنی که با انتفاع 
شود و اموال دیگری که مصرف شدنی نیست، فرق گذاشت. اموال ها عین نابود میآن

 ها که با توجه به ارادهٔ شوهر و عرف وخوراک عطریات و امثال این ꞉مصرف شدنی مانند
تواند. ها باشد و او را به دیگری انتقال داده میتواند مالک آنمیه، زن میعقیدهٔ فقهای اما

دنی جویی کرده و هرگونه تصرفی در آن داشته باشد و اموال غیر مصرف شولی اگر زن صرفه
شود، مینها عین نابود مسکن اثاثیهٔ منزل، لباس و... اموال را که با انتفاع از آن ꞉مانند

طورمعمول (، به۱۳۹۵، ۸۹و ارادهٔ شوهر یکسان نیستند. )شیروی ازنظر عرف و عادات 
ملک. تدهد؛ یعنی مقصود آن امتناع است نه شوهر تنها اجازه انتفاع از مسکن را به زن می

تواند آن را بفروشد یا به آید؛ زیرا شوهر هرلحظه میپس این اموال به مالکیت زن درنمی
 (۱۴۷ ۱۳۳۱دیگری تبدیل کند. )رسولی، 

 

 حکم نفقه
ب پرداخت نفقه زن از سوی شوهرش واجب است؛ و نیز در میان فقهای اسلام، وجو 

شده که دلالت بر باشد. روایات بسیاری از معصومین )ع( نقلنفقه زن یک امر اتفاقی می
 شود.وجوب نفقه دارد که برای نمونه یک روایت ذکر می

رض کند که به امام صادق )ع( عشیخ صدوق در خصال با سند خود از حریز نقل می 
 «شود کیست؟شوم و نفقه او بر من لازم میکسی که مجبور بدان میآن»کردم: 

 (۲۹۴، ۱۳۶۲)صدوق، « والدین )پدر و مادر(، فرزند و همسر.»حضرت فرمود: 
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 شرایط نفقه
 گردد که دارای دو شرایط ذیل باشد:یک زن، زمانی دارای حق نفقه بر مرد می 

 واج دائمازد -الف
 شود؛ یعنی درزمینهٔ ای که زن در طول زندگینفقه درزمینهٔ ازدواج دائم مطرح می 

زدواج و ا مشترک خود ملزم به رعایت حقوقی گردیده که ازدواج دائم بر او الزام کرده است
 شود.موقت از آن استثناء می

 اطاعت و عدم نشوز -ب
بیان  فقه است که مفهوم نشوز قبلاً اطاعت و عدم نشوز یکی دیگر از شرایط وجوب ن 

 اند، یک دیدگاه اطاعت و پذیرش را بههای نسبتاً مختلفی را مطرح کردهگردید. فقها دیدگاه
 دانند و برخیمعنای تمکین کامل زن در برابر استمتاعات جنسی در هر زمان و مکان می

ما اهمسر گفته است؛ دیگر، پذیرش اسمتماعات جنسی و عدم خروج از خانه بدون اجازه 
 ن ازبرخی دیگر از فقها، ازجمله امام خمینی )ره( در تحقق عدم نشوز برای خارج نشد

 اند:خانه بدون اجازه شوهر موضوعیت قائل شده
گیرد؛ آن طاعتی که بر او نشوز زن با خارج شدن او از اطاعت همسر صورت می» 

زدگی برطرف نکردن آنچه دلواجب است. خارج شدن از اطاعت؛ یعنی عدم تمکین و 
ین سازد، بلکه ترک نظافت و آرایش نیز از اآورد و با تمتّع و التذاذ نمیهمسر را به بار می

ز چنین خارج شدن زن اشمار است که همسر او اقتضای چنین اموری را داشته باشد؛ و هم
ت، زن واجب نیسها؛ و نشوز با ترک اطاعت در آنچه بر خانه بدون اجازه همسر و غیر این

دن یابد. پس اگر زن از کارهای خانه و حوائج همسرش مانند شستن یا آشپزی کرتحقق نمی
قق ها حتی آب ریختن برای او و آماده کردن رخت خواب امتناع کند، نشوز تحیا غیر این

 (۳۲۰، ۳، ۱۳۹۴)خمینی، « یابد.نمی
که با شئون همسری و امور ها، اطاعت در برابر اموری است دریکی دیگر از دیدگاه 

فاصّالحات قانتات »خانواده ارتباط دارد. از همین جهت، علامه طباطبائی در تفسیر آیه 
قیومیت و سرپرستی مرد به آن حد »نویسد: ( می۳۴)نساء/« حافظات للغیب بما حفظ الله
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ن در هایش اراده و تصرف او اجازه ندهد و نگذارد زنیست که برای همسر خود در دارایی
ها و کسب مقدماتی که برای رسیدن بدان حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن

دهد لازم است، مستقل باشد. معنای آیه این است جان مرد از مال درازای استمتاع نفقه می
شود، در وقت پس بر زن است که از مرد در هر آنچه به استمتاع و مباشرت مربوط می

که در غیاب او حافظ مرد باشد، به این معنا که در زمان غیاب و این حضور او اطاعت کند
 (۳۶۱، ۱۴۲۱)طباطبائی، « او به او خیانت نورزد.

 

 میزان نفقه
در  نظرات فقها در درزمینهٔ میزان و مقدار نفقه زن متفاوت است. فقهای پیشین 

را  میزان نفقه زن ای اینکهاند. برهایشان موارد نفقه و استثنائات آن را یادآوری نمودهکتاب
ی و سپس طور دقیق آشنا شویم، نخست به میزان نفقه زن از دیدگاه فقه امامیه و فقیه حنفبه

 دهیم.یار مدر مواد قانون افغانستان )قانون مدنی و قانون احوال شخصیه( مورد ارزیابی قر
 

 نفقه در فقه امامیه 
عهده مرد است. )محسنی و همکاران،  براساس تعالیم اسلام مخارج اقتصادی زن، بر 

( این مخارج شامل محل سکونت، خوراک و پوشاک و سایر امور ۳۲۳و  ۳۱۹، ۱۳۸۲
ها مانند تحصیلات است، باید با توجه به زندگی زن و شرایط اجتماعی او وابسته به آن

 اگر مدرک و دلیل در مقدار»نویسد: ( مرحوم نجفی می۲۳۷، ۱۵، ۱۹۹۱باشد. )عاملی، 
نفقه معاشرت به نحو پسندیده و معروف و اطلاق دلیل انفاق باشد، صحیح این است که 
پرداخت هزینه تمامی موارد ]حتی هزینه دارو و معالجه و اجرت حمام و حجامت[ واجب 
باشد و بلکه چیزهای دیگری که محدود و محصور نیست. پس صحیح این است که همه 

طورمعمول اق شوهران به زنانشان مربوط دانست که بهموارد نفقه را به شأن همسرش و انف
چنینی ربط ندارد. هرگز شدت دوست داشتن همسر و مواردی اینگیرد و هرگز بهصورت می

اند. این امر با اند و آن مواردی که ذکر نکردهفرقی نیست بین آن مواردی از نفقه که ذکر کرده
پذیرد؛ و در صورت اختلاف و نزاع، رت میمراعات شأن زن و مکان و زمان و مانند آن صو
کند، پذیرفته خواهد بود؛ و الّا برای آنچه از آنچه حاکم شرع برای رفع خصومت تعیین می
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ام نه اثباتاً و نه نفیاً دلیل خاصی که بتوان به آن اعتنا نمود، وجود فقهای پیشین شنیده
زان نفقه زن را وضعیت زن ( مشهور فقهای امامیه، می۲۶۶، ۳۱، ۱۴۴۳نجفی، «)ندارد.

معیار قرار داده است؛ یعنی نفقه زن باید مطابق شأن وی تهیه گردد؛ اما تعداد اندک آنان 
 دانند.وضعیت شوهر را ملاک می

 

 نفقه در فقه حنفی

 در فقه حنفی بر تعیین میزان نفقه زن سه نظر مطرح گردیده است:
  نه شأن زوجه.در تعیین نفقه زن تنها وضعیت شوهر معیار است 
 باشد.در تعیین نفقه زوجه؛ تنها شأن زوجه معیار می 
 ،در تعیین نفقه زوجه وضعیت زن و شوهر هر دو در نظر گرفته شود. )رسولی 
۱۳۳۱ ،۱۷۳) 

 در قانون مدنی
به  نفقه مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن و تداوی مناسب»براساس قانون مدنی؛  

شروط بر من مدنی توان مالی شوهر را معیار دانسته است، ( قانو۱۱۸)م.«. توان مالی شوهر
نفقه زن مطابق به »دارد که؛ ، نیز بیان می۱۲۳اینکه از حداقل کفاف زوجه کم نباشد. مادهٔ 

 «.گردد، به شرطی که نفقه از حداقل کفاف زوجه کم نباشدتوان مالی زوج تأمین می
 

 در قانون احوال شخصیه
ر است. . ق.آ.ش.آ؛ در تعیین مسکن زوجه، شأن زوجه معیا۱۶۴براساس بند دوم مادهٔ  

تواند با نظر داشت شأن خود یا مقتضیات عرف و عادت از اقامت در منزل زوجه می››
در  -۱۶۷-همچنان بند یک مادهٔ ‹‹. مشترک با والدین زوج یا شخص دیگر امتناع ورزد

ر شود. معیادر نظر گرفته می مورد سایر مصادیق نفقه، شأن زن و توان مالی شوهر باهم
لی ووده تعیین کیفیت و کمیت نفقه اقارب، با در نظر داشت عرف و استطاعت نفقه دهنده ب

 (۱۳۸، ۱۳۷۴در نفقه زوجه شأن او و استطاعت زوج ملاک است. )داماد، 
 



 
 

 
 

15
3

 
ستا

غان
ق اف

قو
 ح

ی و
حنف

ی، 
فر

جع
قه 

ر ف
ن د

ه ز
نفق

ق 
ح

 ن

 

 قلمرو نفقه زن
ازه پردازیم که فقه اسلامی تا چه انددر این بخش به حیطه و قلمرو نفقه زن می 

وسی حدومرزی برای تأمین و پرداخت نفقه زن، مرد را مکلف دانسته است. مرحوم شیخ ط
و  اما درباره واجب بودن گرفتن خدمتکار»گوید: درباره حق گرفتن خدمتکار برای زن می
رای او سطح او( خدمتکار دارند، بر مرد است که بتأمین مخارج او: اگر زنان مانند او )هم

ی: و نفقه خدمتکار نیز به عهده مرد است. به دلیل گفته خدای تعالخدمتکار بگیرد 
یز این امر ن« عاشروهن بالمعروف؛ با زنان به گونه پسندیده معروف معاشرت کنید.»

( ایشان ضمن اینکه زن در ۱۳۹، ۴، ۱۳۸۶)ر.ک: طوسی، « متعارف و معروف است.
ض شود و اما اگر زن مری»گوید: می حالتی بیماری قرار دارد که نیاز به خدمتکار دارد چنین

زنان  گرچهاحتیاج به خدمتکار داشته باشد به عهده مرد است که برای او خدمتکار بگیرد. ا
تبر ه معمانند او در حالت سلامتی خدمتکار نداشته باشد؛ زیرا در تمامی این موارد آنچ

« یاج دارد.احت چنین به خدمتکارباشد و در نظر عرف شخص مریض ایناست عرف می
عتنا چنین تأمین آنچه مرد برای نظافت و آرایش به آن ضرورت دارد و به آن ا)همان(، هم

 کند، به عهده مرد است.می
اما ضابطه در »ای کلی را مطرح کرده است: محقق حلی، در همین مطلب ضابطه 

 کن،مس اندازه نفقه تأمین آن چیزی است که زن به آن احتیاج دارد مانند غذا، لباس،
هالی ایان خدمتکار، وسیله روغن )آرایش( که در این موارد ازآنچه در زنان مانند او رد م

بنابراین نفقه مالی است که مرد برای همسر خود خرج « شود.متداول است، تبعیت می
طور متعارف موردنیاز است تأمین آن بر مرد الزامی اندازه کفایت و بهکند و آنچه بهمی

 است.
شود. ن شامل خوراک، پوشاک، مسکن و تداوی میق.م؛ نفقه ز -۱۱۸-اس مادهٔ براس 

 باشد.ازنظر قانون احوال شخصیه، نفقه زن محدود نبوده؛ بلکه تابع عرف جامعه می
های متعارف زندگی است که نفقه نیازمندی›› گوید: ق.آ.ش چنین می -۱۶۱-مادهٔ 
ند خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی و امثال طور متعارف به آن ضرورت دارد، مانانسان به
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تغییر بوده و شوهر مکلف است تا آن را پس نفقه براساس نیازهای روز نیز قابل‹‹. هااین
 تهیه نماید.

 

 های نفقه زنویژگی
گرفتن  ر نظردبا توجه به نفقه زن در جامعهٔ اسلامی، قانون مدنی کشور نیز به مقایسه و 

 یک
های ذیل ای نفقه زن نسبت به نفقه اقارب، امتیازات و ویژگیهسلسله اوصاف و ویژگی

 را در نظر گرفته است:
ی توان مالی نداشته باشد ( اگر کس۱۲۰۳-م بر نفقه اقارب است؛ )مادهنفقه زن مقد -۱

تر ن مقدمیگراکه هم نفقه زن و هم نفقه اقاربش را بپردازد، در این صورت نفقه زن بر نفقه د
 است.
ادگاه دلبه نماید؛ و برای وصول آن در اند نفقه گذشتهٔ خود را از شوهر مطاتوزن می -۲

-هتوانند مطالبهٔ نفقه نمایند. )مادکه اقارب فقط نسبت به آتیه میاقامه دعوا کند، درحالی
۱۲۰۶) 

تواند وط بر فقر او یا تمکن از مرد نیست. زن اگرچه ثروتمند باشد مینفقه زن مشر -۳
و به ام اواهد، در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزاز شوهر نفقه بخ

 (۱۱۲۹ -دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید. )مادهانفاق؛ قانون به خود حق می
( در ۱۱۹۷-طرف و تمکن طرف دیگر شرط است. )مادهاما در نفقه اقارب فقر یک 

ه ی است که نفقکلیف به انفاق تا حدگردد و تمقدار نفقه زن، وضعیت اقتصادی منفق می
 (۱۱۹۸-دهنده در وضع معیشت دچار مضیقه نشود. )ماده

نفقه طلب ممتاز است، در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و  طلب زن بابت -۴
ها مقدم خواهد شد؛ اما نفقه کفایت اموال وی برای پرداخت دیون، بر سایر بدیهیعدم

 (۱۴۷، ۱۳۸۷شد. )امامی و صفایی، بااقارب دارای چنین خصوصیات نمی
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تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه اجرای مدنی؛ زن می دارای ضمانت -۵
وم محک به محکمه رجوع کند، در این صورت میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن

 . ق.م(۱۱۱۱-خواهد کرد. )مادهٔ 
 ادن نفقه به علت سرسختی او و عدمرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به ده -۶

 ارد.دسترسی به اموالش و یا به علت عجز از شوهر از دادن نفقه باشد، زن حق طلاق د
 (۱۱۲۹و  ۱۱۱۲)م.

و  قضاء بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه، یکی از الزامات شوهر به انفاق از طریق 
ت در ولویوارد فوق برتری و ادیگر در صورت عدم امکان الزام به تأدیهٔ نفقه است. همه م

 دهد.تأمین و پرداخت نفقه زن بر نفقه سایر افراد را نشان می

 نفقه زن پس از انحلال ازدواج 
آید، پس از در اثر تفریق و جدایی بین دو زوج که با عوامل مختلفی به وجود می 

 انحلال ازدواج
خود از سعد بن ابی نی با سند گیرد. مرحوم کلیحکم جدیدی در نفقه زن شکل می 

 کند که از امام موسی کاظم )ع( درباره طلاق پرسیدم.خلف روایت می
 ز لحظهوقتی مرد زنش را طلاقی بدهد که در آن حق رجوع نداشته باشد، زن ا»فرمود: 

ن هر زشود و مرد بر او سلطه و حقی ندارد و وقوع طلاق از او جدا و در امر خودمختار می
گردد؛ که نفقه زن حال سؤالی مطرح می« دارد و حق نفقه ندارد.گه میجا که بخواهد عده ن

 توان باشد؟پس از انحلال ازدواج دارای چه حالاتی می
شنا آه زن برای پاسخ به این سؤال، لازم است با انواع طلاق و آثار آن در چگونگی نفق

 شویم.
 

 نفقه مطلقه رجعیه
ت معینی که زن در عده است، مرد طلاق رجعی، آن است که بعد از طلاق تا مد 

تواند او را به همسری قبول ون خواندن عقد مجدد میتواند به او رجوع کند؛ یعنی بدمی
نفقه ›› ( در بحث نفقه مطلقه رجعیه چنین آمده است: ۳۲۸، ۱۳۹۱کند. )فلاح زاده، 

شده واقعمطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است؛ مگر اینکه طلاق در حال نشوز 
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دلیل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطهٔ زوجیت ‹‹. باشد
ماند و آن در حکم زوجه گردد و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی میکاملأ قطع نمی

 گردد.تلقی می

 نفقه زن در طلاق بائن و داشتن حمل 
و اد به ارد دون خواندن عقد نکاح جدیطلاق بائن آن است که بعد از طلاق مرد حق ند 

سری قبول ( طلاق بائن، یعنی بدون خواندن عقد دوباره او را به هم۳۲۸رجوع کند. )همان، 
 (۲۶۷۰ننماید. )توضیح المسائل، م.

اگر عده از جهت فسخ باشد، زن » ꞉گویدمی (-۱۱۰۹قانون مدنی دربند اول، مادهٔ )
حق نفقه  از شوهر خود که تا زمان وضع حملشکه حمل حق نفقه ندارد. مگر درصورتی

 «.خواهد داشت

 نفقه زن باردار در عده وفات 
دارد. یزن بعد از فوت شوهرش به نص قرآن کریم؛ مدت چهار ماه و ده روز عده نگه م 

ام ( این حکم مورد اتفاق تم۳۳۰، ۱۳۹۳، ۶حق ازدواج مجدد را ندارد. )فلاح زاده، 
ه ممکن است ما مدت عدة وفات زن باردار به نظر فقهای شیعباشد؛ امذاهب اسلامی می

م وضع بایست تا هنگابیش از این زمان باشد؛ زیرا اگر دوران بارداری بیش از این مدت می
گاه کمتر بسا عدة وفات پیش از نه ماه نیز به درازا بکشد اما هیچحمل عده نگه دارد، پس چه

ن گردد؛ زن وضع حمل زودتر از این مدت واقع میاز چهار ماه و ده روز نخواهد بود. چو
 ( از این حکم در فقه۳۳۱، ۱۳۶۲بایست تا پایان این مدت عده نگه دارد. )خمینی، می

نفقه زن در عدة »گوید که؛ ق.م می-۱۱۰۱-شود. مادهٔ ( میابعدالاجلینشیعه تعبیر )
ناد روهی از فقیهان به اسگهمچنان «. باشدوفات در فرض مطالبهٔ او بر عهده اقارب وی می

ع حمل م وضبرخی از روایات، نفقه زن باردار در عدة وفات را از سهم ارث جنین او تا هنگا
 دانند.می
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 زن اسباب سقوط نفقه
لب سارد، در مورد اینکه چه زمانی و با چه شرایطی زن از حق نفقه که بالای شوهرش د 

صورت ذیل کنند که بهنام سقوط نفقه یاد میز آن به اگردد؛ در اصطلاح در فقه و حقوق می
 پردازیم.به آن می

خروج زوجه از منزل شوهر چند صورت دارد »دارد: ان میق.م چنین بی -۱۲۲-مادهٔ  
 «.گرددکه برخی موارد سبب سقوط نفقه شده و برخی موارد باعث سقوط آن نمی

 خروج زوجه با اجازه شوهر؛ -الف
 شوهر، اما برای مقاصد مشروع و ضروری؛خروج زوجه بدون اجازه  -ب
نفقه  خروج زوجه بدون اجازه شوهر و برای مقاصد غیر جایز؛ در صورت اول -ج

هر شود؛ زیرا شوهر اجازه داده است. در صورت دوم اگرچه زوجه بدون اجازه شوساقط نمی
 شده، اما برای امر ضروری و مقصد جایز خارج گردیده است. پس سبباز منزل خارج

 (۴۵۶، ۱۳۶۷شود. )خمینی، سقوط نفقه نمی
گردد، مورد سوم )خروج زن بدون اجازه که باعث سقوط نفقه زن میتنها درصورتی

 (۱۷۴، ۱۳۳۱شوهر و برای مقاصد غیر جایز( است. )رسولی 

ه از کهر نوع تفریقی »قانون مدنی در مورد سقوط نفقه چنین نیز بیان کرده است:  
جه دد، خواه طلاق باشد و یا فسخ، موجب اسقاط نفقه عده زوگرجانب زوج واقع می

 (۲۱۲)م.«. در آن نداشته باشد گردد، گرچه زوج قصورینمی
 نفقه زنان زیر اگر در عده باشند، بر زوج لازم است:

 . معتده لعان، ایلا و خلع؛ مگر اینکه از نفقه خود ابراء داده باشد.۱
 شد.ناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته با. معتده ای که تفریق وی به سبب امت۲
 . معتده طلاق رجعی که بائن صغیره و کبیره، خواه زوجه حامله باشد یا نه.۳
 شد.. معتده ای که زوج عقد نکاح را به سبب خیار بلوغ و افاقه، فسخ نموده با۴
ب . معتده ای که تفریق وی باعث مرتدشدن زوج یا به اثر ارتکاب فعلی که موج۵
 گردد، صورت گرفته باشد.ت ازدواج میحرم
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وج ودن زب. نفقه معتده ایکه عقد نکاح را به سبب خیار بلوغ، نقصان مهر یا معیوب ۶ 
 گردد. مشروط بر اینکه معتده در مورد فوق قصوری نداشتهفسخ نموده باشد، ساقط نمی

 (۲۱۳باشد. )م.
ط شده باشد، موجب اسقاقع. هرگونه تفریقی که به سبب قصور زوجه و مطالبهٔ وی وا۷

 (۲۱۴گردد. )م.نفقه عده نمی
. گردد. خواه زوجه حامله باشد یا نه. در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمی۸ 
 (۲۱۵)م.

ه ا ختم عدرا ت . هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعیین نگردیده و معتده نیز مطالبهٔ آن۹ 
که به نکاح مردی چنین زن هنگامی( هم۲۱۶.گردد. )منکرده باشد، نفقه عده ساقط می

که در مقابل شوهر شود. زن درصورتیآید، دارای مالکیت حقوقی مالی مثل نفقه میدرمی
مستحق  تمکین نکند )در کنار او زندگی نکرده و نیازهای مشروع او را برآورده نسازد(،

 جو(باشد. )مؤسسه حقوقی عدالتدریافت نفقه نمی
 

 نتیــــجه
در  باشد.کی از آثار عقد ازدواج، نفقه زن است که زوج مکلف به پرداخت آن میی 

باشد. در این های مختلف مطرح است که هر یک با تفاوتی همراه میماهیت نفقه دیدگاه
فقه نقوط سمقاله به بیان میزان، قلمرو نفقه زن و چگونگی آن در انحلال ازدواج و اسباب 

ال که قانون مدنی و قانون احونن و همچنین حقوق افغانستآنازنظر فقه اهل تشیّع و تس
 باشد.شخصیه مصدر و منبع حقوق افراد در کشور می

شود. های متعارف زندگی که انسان به آن ضرورت دارد، گفته مینفقه به تمام نیازمندی 
ی متعارف هادارد؛ نفقه عبارت از تمام نیازمندیقانون مدنی مصادیق نفقه را چنین بیان می

و متناسب با وضعیت زن از مسکن البسه غذا اثاث منزل هزینهٔ درمانی و بهداشتی و خادم 
که عادت زن. در مورد چگونگی میزان نفقه زن، قانون مدنی توان مالی شوهر را درصورتی

معیار دانسته مشروط بر اینکه نفقه از حداقل کفاف کم نباشد. ولی قانون احوال شخصیه در 
مسکن شأن زوجه را ملاک قرار داده است. ازنظر فقه شیعه شأن زوجه معیار است. تعیین 
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شده؛ )وضعیت شوهر، وضعیت زن و برخی در فقه حنفی سه نظر متفاوت در این زمینه ارائه
 نظر بینابینی دارند.(هم

ج، نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن، تداوی مناسب به توان مالی زو 
ود که از حداقل کفاف زوجه کم نباشد. ازنظر قانون احوال شخصیه نفقه محداینمشروط بر 

 باشد.نبوده؛ بل تابع عرف جامعه می
ه و پرداخت نفقه زن نسبت به نفقه سایر خویشاوندان نسبی در اولویت قرار داشت 

گردد. همچنان نفقه زن در زمان عده از های خاصی نفقه زن محسوب میازجمله ویژگی
ا تکه زن باردار باشد فسخ نکاح یا طلاق بائن بر عهدهٔ شوهر نبوده مگر درصورتی جهت

 هنگام وضع حمل زن حق نفقه خواهد داشت.
قوط سهرگاه زن بدون اجازه شوهرش برای مقاصد غیر جایز از منزل خارج شود، باعث 

 گردد.نفقه وی می
 
 

 

 مأخذ و منابع
 قرآن کریم .۱
 ش. ۱۳۵۳ی، تهران، انتشارات جاویدان تهران، چاپ هفتم، احمد، کمانگر، اصول قضای .1
یزان، ت المامامی، دکتر اسدالله و دکتر سید حسین صفایی، مختصر حقوق خانواده، تهران، انتشارا  .2

 ش. ۱۳۸۷
 ش. ۱۳۶۲لوسیله، قم، انتشارات دارالعلم، الله، تحریراخمینی، سید روح  .3
ه نشر و تنظیم آثار امام خمینی ره، (، نجف، مؤسس۳الله، تحریرالوسیله، جلد )خمینی، سید روح .4

 ش. ۱۳۹۴چاپ چهارم، 
 ق. ۱۴۰۱پژوه، مصطفی، مقدمة علم حقوق، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، دانش .5
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 بررسی تطبیقی شرایط قاضی در فقه جعفری و حنفی
 سخی"مهدوی"

 چکیده 

 دیدگاه از قاضی جامعه، بررسی تطبیقی شرایط در قضاوت و قاضی اهمیت به با توجه 
 و قضراوت هنگرا  در شررایطی را چه قاضی اینکه حنفی امر ضروری است. و جعفری فقه

 بعضری مورد در اند کهبرشمرده قاضی برای را شرط ده تا اسلامی فقهای باشد، دارا داوری
 اسرلامی علمرای میران هراآن بعضری و دارد وجود نظر اتفاق اسلامی فقهای میان شرایط،

 که است شرایطی ازجمله اجتهاد و علمی توانایی عدالت، کمال، بلوغ، عقل، .انداختلافی
 طهرارت ذکوریرت، کتابرت، نیستند، اما بصریرت، اختلافی اسلامی فقهای میان در تقریبا  
 شررط قاضری بررای را آن فقهرا بعضری کره اسرت شرایطی ازجمله آزادگی و حریت مولد،

دارد که در این  دلایلی خود ادعای برای هرکدا  .دانندنمی شرط را آن علما بعض و دانندمی
 ها پرداخته شده است.تحقیق به آن

 حنفی. فقه جعفری، فقه شرایط قاضی، قاضی،  :هاکلیدواژه
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 بایرد اسرت کره شرده گرفته نظر در اوصافی و شرایط قاضی برای اسلامی فقه در 
می باشد. عمده این شرایط در مذاهب اسلا هاویژگی و اوصاف چنین دارای اسلامی قاضی

ن مورد توافق است؛ ولی در برخی از این شرایط اختلاف است. در این تحقیرق ترلاب برر آ
دلره و لافی قاضی را از دیدگاه فقه جعفری و حنفی همرراه برا ااست که شرایط اتفاقی و اخت

 مدارک طرفین توضیح داده شود.
 

 قضاوت
است. در لغت: به معانی متعددی چون حکر،، حرت،، امرر،  اصل عربی ای واژه قضاء 

اند مردهخلق، فعل، اتما ، فراغ و صنع و ... اطلاق شده و برخی بیش از ده معنا برای آن شر
، 40 ج ؛ نجفری،186، ص 15ج  اند )ابن منظرور،کدا  مصادیقی نیز بیان کردهو برای هر 

  فقها، قضاء یعنی ولایت شرعیه بر حک، در مصالح عامه از طرف اما اصطلاح در(. 7ص 
 محمرد میررزا (.61، 3قضاء یعنی حک، نمودن بین مرد  )شهید ثرانی،  (168)شهید اول،

 الحکر،»رابره  قضا تعریف الکلا  جواهر صاحب و ثانی شهید همانند نیز :آشتیانی حسن
برین  قضاء یعنی حک، نمرودن (.2است )آشتیانی، دانسته تعاریف سایر از بهتر« النّاس بین

ت را شماری از فقیهان ماهیت قضاو(. 535، 2مرد  ورفع کردن نزاع از بین مرد  )خمینی، 
یرز در شرهید اول ن .انردوردهحساب آ، اصلی قضاوت بهاند و آن را ازمفاهیدانسته« ولایت»

عبارت است از ولایت شرعی بر حک، و مصالح عمرومی »اند: تعریف قضاوت چنین گفته
هرا آن گونره تعریفترین ایراد بره این(. البته مه،65، ص 2ج  )شهید اول،« از جانب اما 

ی است که اگر قضاوت به معنای ولایت شرعی بر حک، دادن باشد، یک امر اعتباری و وصف
که فقها قضراوت را گراهی واجرب، گراهی خواهد بود، نه اینکه از قبیل فعل باشد. درحالی

دانند و ماهیت یک عمل است که به واجب، مستحب و حرا  مستحب و گاهی ه، حرا  می
توصرریف پررذیر اسررت، نرره ولایررت کرره صرررفا  یررک امررر وصررفی و اعتبرراری اسررت )یررزدی 

 (2، ص 2ج  طباطبایی،
اره مفهو  و ماهیت قضاوت این است که قضراوت، عبرارت اسرت از احتمال دیگر درب 

سو  درباره مفهو  قضاوت این است که قضاوت،  منازعات احتمال فصل خصومات و قطع
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فصل خصومت از جانب حاک، منصوب است. بهترین تعریف از مفهو  و ماهیت قضاوت 
  نرزاع و رفرع آن است که بگویی،، قضراوت عبرارت اسرت از حکر، میران مررد  در هنگرا

 .هرررا، از ناحیررره افرررراد واجرررد شررررایط و دارای اذنخصرررومت و فصرررل امرررر میررران آن
اساس تحقق سعادت هر جامعه ای، بدون فراگیری قسط و عدالت، امکان پرذیر نیسرت و  

ناگفته پیداست که فراگیری قسط و عدالت در تما  نهادهای یک جامعه، تنها در گرو وجود 
 .عادل در آن جامعه است هایدادگسترها و دادگاه

 شناسی شرطب: مفهو 
 زچی به چیزی تعلیق و پیمان عهد، (258علامت )اصفهانی،  معنای لغت به در شرط

 و ءالشی است: إلزا  آمده شرط معنای در همچنین و (753، 3را گویند )تهانوی،  دیگر
 بیع در را آن به شدن ملتز  و چیزی به کردن الزا  (583، 1البیع )شرطونی،  فی التزامه
ود. شمی داخل آن بر شرط ادوات که آنچه از است نحویین: عبارت اصطلاح در .گویند

 یلز  منطقیین: ما اصطلاح در ( 35طالق )سنگلجی،  فأنت الدار دخلت مثل إن
 از که آنچه از تاس عبارت شرط  -الوجود  وجوده من یلز  لا و المشروط عد  عدمه من

 د )شهیدآینمی لاز  مشروط وجود آن وجود از ولی آیدمی لاز  وطمشر نبود آن، نبود
 مقابل در معنی ( این390 ص ،2 ج انصاری، مرتضی شیخ ؛255 ص ،1 ج اول،

 مهعد من و الوجود وجوده من یلز  ما آمده سبب تعریف در چرا که است سبب معنی
مشروط.  عد  آن عد  از و آیدمی لاز  مشروط وجود وجودب از که آنچه یعنی: لذاته العد 

 مشروط وجود وجودب از سبب در که زیرا هست فرق سبب و شرط بین وجود ناحیه از پس
 هب (.255 ص ،1 ج اول، نیست )شهید اینگونه شرط در کهدرحالی است ضروری و لاز 
 نیست مشروط وجوب مستلز  شرط ولی شودمی مسبب وجوب مستلز  سبب دیگر، بیان
 آیدمی  لاز مشروط وجود نه آن وجود از و آیدمی لاز  مشروط عد  آن د ع از شرط در اما

 مشروط و است مربوط خود وجود در مسبب که شود گفته است ممکن مشروط و عد  نه و
 .است وابسته شرط به خود عد  در
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 شرایط قاضی در فقه جعفری وحنفی
 شرط اول بلوغ

داننرد قها یکی از شرایط قاضی را بلوغ میاولین ویژگی برای قاضی، بلوغ است و اکثر ف 
انرد؛ و در کلامشان به این شرط تصریح نموده و نسبت به چنین شرطی ادعای اجمراع کرده

هرا بردان تصرریح چه آنالبته در کلا  اکثر متقدمان از فقها، این شرط وجود ندارد، بلکه آن
ر ها از کمال، بلوغ و رشد است دت؛ لذا اگر بگویی، که مراد آناند عبارت از کمال اسنموده

رط شراین صورت تما  فقها )متقدمان و متاخران( در این ویژگی متفق القول هسرتند و ایرن 
 گردد.برای قاضی مسل، می

 

 ادله اعتبار بلوغ
و لمررا بلررد اشررده اتینرراه حکمررا و »فرمایررد: الررف( کترراب: خداونررد متعررال می 

و کمال رسید، او را مسند حک، فرمایی و (؛ چون یوسف به سن رشد 22یوسف،) «علما...
معنای سنینی از عمرر انسران دانش عطا کردی،. تعبیر خداوند در آیه مذکور به بلوغ رشد، به

 .شوداست که در آن سنین قوای بدنی رفته رفته بیشتر شده و بتدریج آثار کودکی زایل می
شرد ررا مشروط به بلوغ  با توجه به آیه مذکور که اعطای حک، و عل، و تصرف در اموال

دانسته است، رسیدن به منصب قضا و ولایت و سلطه داشتن بر جران و مرال مررد ، میسرر 
 .وغ رشد رسیده باشدگردد مگر اینکه شخص به حد بلنمی

القل، عن ثلاثه: عن  فرمایند: ارفعمی« صلی الله علیه وآله»ب( سنت: پیامبر اکر  
: تکلیف از سه کس  یفیق و عن النائ، حتی ینتبه الصبی حتی یحتل، و عن المجنون حتی

برداشته شده است: از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا به حال عادی برگردد و از 
( بنا بر این چون زمان تکلیف و 57، ص 6)بیهقی، ج  .شخص خواب تا آنکه بیدار شود

ز مناصب عظی، و جلیل قل، تشریع در احکا ، بلوغ است و تصدی مقا  قضا که ا برقراری
 .آید که فرد، علاوه بر سایر شرایط، بالد ه، باشداست، لزو  و حک، تکلیفی آن زمانی می

گوید: یکی از شرایط قضاوت، بلوغ است زیرا صبی هیچ گونه شهید ثانی در این باره می
ولایتی بر خودب و بر غیر خودب ندارد و قول صبی بر خودب و غیرب نافذ نیست قضا، 
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لایت بر حک، است شرعا  برای کسی که اهلیت فتوا دارد و حال آنکه صبی هیچ گونه و
( ج( اجماع: سومین دلیل، نسبت به اعتبار شرط بلوغ در 23ولایتی ندارد )شهید ثانی،

اند؛ البته قدما قاضی، اجماع فقهاست. اکثر فقها با عبارات مختلف، ادعای اجماع کرده
اند که عبارت است از لکه سه شرط را برای قاضی لاز  دانستهاند بتصریح به بلوغ نکرده

 ها از "کمال" همان بلوغ است.عل،، عقل و کمال که ظاهرا  مقصود آن
 

 شرط دوم عقل
دومین ویژگی مسل، برای قاضی، عقل است کره تمرا  فقهرا آن را بررای قاضری لاز  و  

. در اصرل مسرهله هریچ گونره ه صحیح و نافذ نیستدانند؛ درنتیجه حک، دیوانضروری می
برند و اختلافی وجود ندارد، اما در مورد افرادی که گاه در حالت صحت و سلامتی بسر می

د را گاه در حالت جنون )مجنون ادواری( اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قضاوت این افرا
وت این دانند؛ اما عده ای دیگر از فقها قضادر حالت صحت و سلامتی، نافذ و صحیح می

 دانند.حت و سلامتی و چه در حالت جنون صحیح و نافذ نمیصچه در حالت  -افراد را 
 

 ادله اعتبار عقل 
الصبی  فرمودند: اما علمتان القل، یرفع عن ثلاثة: عن «علیه السلا »الف( سنت: اما  علی  :

ه قلر، دانری کریرا نمیآ حتی یحتل، و عن المجنون حتی یفیق و عن النرائ، حتری یسرتیق ؛
ه حرال )تکلیف( از سه گروه برداشته شده است، از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا بر

( پرس دیوانگران بره 32، ص 1)عراملی، ج  .عادی برگردد و از شخص خواب تا بیدار شود
 دلیل حدیث رفع قل،، صلاحیت برای خطابات شرعی ندارند و یقینا  صلاحیت برای منصب

ب( اجمراع: عمرده  .یرا از شرایط ضروری برای قاضی عقرل اسرتقضا نخواهند داشت؛ ز
اند؛ زیررا تمرا  فقهرا دلیل فقها نسبت به اعتبار عقل در قاضی، اجماعی است که نقل کرده

ر بعلاوه  .انداع، از قدما و متاخران، این شرط را لاز  و ضروری دانسته و به آن تصریح کرده
عتبراری دلالت دارد؛ زیرا عقلای تما  جوامع بشری ااجماع، بنای عقلا بر اعتبار این شرط 

یرل و برای اعمال و اقوال دیوانگان قائل نیستند تا چه رسد به منصب قضاوت که منصبی جل
 عظی، است.
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 شرط سوم ایمان:
مامی ایکی دیگر از ویژگیهای قاضی، ایمان است. بدین معنا که قاضی باید دوازده  

اضی به قفقها برای اثبات چنین شرطی در  .سق نافذ نیستباشد؛ درنتیجه قضاوت کافر و فا
 سی قرار خواهی، داد.ها را مورد برراند که آندلایلی استناد کرده

 

 ادله اعتبار ایمان 
هی ن، راالف( کتاب: قول خداوند متعال: خداوند هرگز برای تسلط کافران بر اهل ایما

ق را خارج اضی، قیدی است که کافر و فاس( اشتراط ایمان در ق141)نساء،  .قرار نداده است
جا که تعزیر و اجرای حدود و فصل خصومت، راهی است برای اعمال ولایت کند. از آنمی

 و «:علیه السلا »ب( سنت: کلا  اما   .و چنین راهی را خداوند برای غیر مؤمن قرار نداده است
و  الله؛ ، حجتی علیک، و انا حجةفانه ها الی رواة حدیثنااما الحوادث الواقعة فارجعوا فی

ها نآاز  واما درباره مسائلی که بیش خواهد آمد به کلا  راویان احادیث ما مراجعه کنید 
، ح 11، باب 18ها حجت من هستند و من حجت خداوند )عاملی، ج سؤال کنید، زیرا آن

ت، ی حجا اعطا( این کلا  اما  دلالت بر اعتبار شرط ایمان در قاضی دارد؛ زیر101، ص 9
 .سزاوار فاسق نیست بلکه مستفاد از آن ایمان است

 ده فیج( اجماع: در کتب فقها عباراتی مانند موضع وفاق، لاریب فیه، بلا خلاف اج
ها، اتفاق و اجماع فقها، نسبت به اعتبار خورد که مستفاد از آنشی ء منها، به چش، می

اشد، پس اشتراط بمنظور از ایمان اسلا   گوید: اگرشهید ثانی می .ایمان در قاضی است
 ایمان در قاضی بسیار واضح است؛ زیرا کافر صلاحیت برای حک، دادن و فصل خصومت

و اگر  (،توانند از او تقلید کنند و حکمش را اجرا کنند. )شهید ثانیندارد و مسلمانان نمی
س پمعروف است(  منظور از ایمان، معنای اخص باشد )همان معنایی که نزد ما شیعیان

 چون غیر مؤمن، اهلیت و صلاحیت برای حک، دادن ندارد و حکمش قابل اجرا نیست و
فاسق، بدلیل اینکه  .ندکتواند قضاوت تواند در اجرای حک، از او تقلید کند، نمیمؤمن نمی

 .صلاحیت برای شهادت ندارد، بطریق اولی صلاحیت برای قضاوت ندارد
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 شرط چهارم عدالت:

 از شرایط قاضی، عدالت است و اکثر قریب به اتفاق فقها، متذکر این شرطیکی 
 اند. برای اثبات شرط عدالت در قاضی، فقها به برخی از روایات و اجماع استنادشده
 :ها را مورد بررسی قرار خواهی، داد. ادله اعتبار عدالتاند که ما بطور اجمال آنکرده

اتقوا الحکومة،  فرماید:که می «علیه السلا »از اما  صادق الف( سنت: روایت سلیمان بن خالد 
 نبی فان الحکومة انما هی للاما  العال، بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی

ی ( مستفاد از روایت فوق این است که منصب و کرس8، ص 3، ح 3، باب 18)عاملی، ج 
 و حکومت و« علیه، السلا »قضاوت، محل جلوس پیامبر و اوصیای او ائمه معصومین 

شود ولایت از مناصب مختصه آنان است. بدیهی است که این منصب به کسانی واگذار می
ه که واجد شرایط قضاوت باشند و اهلیت برای قضاوت داشته باشند. ائمه معصومین ب

 .ددهند که واجد شرایط قضا باشند یعنی عال، و عادل و... باشنکسانی اجازه قضاوت می
 .است اجماع: دومین دلیل نسبت به شرط عدالت در قاضی، اجماعب( 

گوید دلیلنا اجماع الفرقه بل اجماع الامة... در این عبارت شیخ شیخ طوسی می
، ص 3)طوسی، ج  .طوسی، نسبت به شرط عدالت در قاضی، ادعای اجماع کرده است

227). 
 

 طهارت مولد: شرط پنجم
 غت درمیان فقها به همان معنایی است که اهل ل طهارت مولد، در اصطلاح فقه و در 

رت اند؛ یعنی حلال زاده باشد. تنها دلیلی که دلالت بر اشتراط طهاکتب لغت ذکر کرده
لبته اعتبار این شرط در ا .اند، اجماع استه آن استناد کردهکند و فقها بمولد، در قاضی می

اند. ردهدما به چنین شرطی تصریح نکقاضی، در میان فقهای متأخر شهرت یافته است، اما ق
ها نیز به همین جهت صاحب جواهر معتقد است که به مقتضای عمومات ادله، آن

 .)فرزندان نامشروع( داخل این عمومات است
ها اختلاف آید که در میان آنپس از بررسی کلا  فقهای متأخر این نتیجه به دست می

دانند بلکه رایط صحت و نفوذ حک، قاضی نمینظر وجود دارد. عده ای این شرط را از ش
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دانند؛ اما در مقابل عده ای دیگر از فقها قضاوت قضاوت فاقد این شرط را، لاز  و نافذ می
ها سبت به این شرط، دانند و دلیل آنچنین شخصی )فرزند نامشروع( را صحیح و نافذ نمی

دلیل از دلایل معتبر نباشد؛ زیرا رسد که این اند. ولی بنظر میاجماعی است که ادعا کرده
در کلا  متقدمان چنین شرطی وجود ندارد. این شرط فقط در میان عده ای از متاخران 

 .شهرت یافته است
 

 شرط ششم علم )اجتهاد(:
 ور کهیکی دیگر از شرایط قاضی، عل، است و مراد فقها از عل،، اجتهاد است همانط 

ی از له متعدد؛ برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی اداندبعضی از فقها به آن تصریح نموده
 کنی،.آیات و روایات وجود دارد که ما در این مقاله به یک آیه و روایت بسنده می

 

 ادله اعتبار اجتهاد
و مررن لرر، یحکرر، بمررا انررزل اللرره فاولهررک هرر، »الررف( کترراب: قررال اللرره تعررالی: 

ک، نکند، فاسق است. مستفاد از آیه رکس به آنچه، نازل شده، حه (47مائده،) ؛«الفاسقون
فوق این است که برای صحت حک، و قضاوت، عل، قاضی شرط است. هر کرس بره آنچره 

گرردد کره حراک، بررای نازل شده حک، نکند فاسق است؛ پس از این آیه بخوبی معلرو  می
کند.  حک، آن، پرهیز از کفر و فسق و ظل،، باید عال، به "ما انزل الله" باشد تا بتواند براساس

 .پس عل، به احکا  الهی، شرط حکومت و قضاوت است
تررین منبرع اسرتنباط احکرا  فرعری در فقره امامیره، ب( سنت: بعد از قرآن کری،، مه،
به دسرتمان « علیه، السلا »و ائمه طاهرین  «صلی الله علیه وآله»روایاتی است که از طریق پیامبر اکر  

 .پردازی،ک روایت میرسیده است. ما دراینجا به بررسی ی
اربعة، ثلاثة فی النار و واحرد فری الجنرة: رجرل قضری  "القضاء «:علیه السلا »قال الصادق 

ی النار بجور و هو یعل،، فهو فی النار و رجل قضی بجور و هو لا یعل، انه قضی بجور فهو ف
فری و رجل قضی بالحق و هو لا یعل، فهو فی النار و رجل قضری برالحق و هرو یعلر، فهرو 

روایت فوق، قضات را به چهار دسته تقسری، کررده  (11، ص 6، ح 4)عاملی، باب  الجنة."
 :است که سه گروه آنان در آتش و یک دسته در بهشت هستند



 
 

 
 

16
9

 
فی

حن
 و 

ری
جعف

قه 
ر ف

ی د
اض

ط ق
رای

 ش
قی

طبی
ی ت

رس
بر

 

 

دانند در آترش که میکنند درحالیدسته اول: قضاتی هستند که به جور و ست، حک، می
 .هستند

تش آدانند پس در که نمیکنند، درحالییدسته دو : این گروه نیز به جور و ست، حک، م
 .هستند

داننرد و براسراس علر،، قضراوت کنند ولری نمیحق حک، میدسته سو : قضاتی که به
 کنند؛ این گروه نیز در آتش هستند،نمی

 .کننردحق قضاوت کنند ولی نه براساس عل،، بلکره از روی جهرل حکر، میگر چه به
داننرد در کره میکننرد درحالیحق حکر، میکره بره دسته چهار : این گروه قضاتی هسرتند

مستفاد از روایت فوق این است که کرسی قضاوت، محرل جلروس کسرانی  .بهشت هستند
هرا، دانند و بر طبرق آنکنند؛ کسانی که احکا  الهی را میاست که براساس عل،، حک، می

 .کنندقضاوت می
عذر موجه نیست؛ درنتیجره  عل، قاضی، شرط نافذ بودن حک، است و جهل او به حک،

ها از علر،، اجتهراد اسرت. اند و مراد آنتما  فقها )متاخران( عل، را در قاضی معتبر دانسته
قاضی  اگرچه در نوع اجتهاد قاضی، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و عده ای معتقدند که

صراحب  .نرددانباید مجتهد مطلق باشد و عده ای قضاوت مجتهد متجزی را نیرز نافرذ می
شرود، ایرن آنچه از کتراب و سرنت اسرتفاده می (15، ص 40)نجفی، ج  گوید:جواهر می

گاهی، صحیح و نافذ است و کسی که عرال، بره مسرائل  است که قضاوت براساس عل، و آ
دهد، مصداق روایات خواهرد برود، چره از طریرق ها حک، میقضاوت است و براساس آن

ز یچ کردا  اباشد و چه از طریق تقلید عال، شده باشد؛ زیرا هاجتهاد، این علو  را فرا گرفته 
گاهی به احکا  و نصوص، شرط اجتهاد را نمی رسانند. بلکه نصوص، دال بر اعتبار عل، و آ

 .قوانین و ضوابط قضاست
)شهید  اجماع: سومین دلیل از دلایل اعتبار اجتهاد در قاضی، اجماع است. شهید ثانی

کنرد و در ادامره اجتهراد در قاضری، ادعرای اجمراع علمرا را می نسبت به شرط (24ثانی، 
فرماید: " قاضی بایرد مجتهرد مطلرق باشرد ترا بتوانرد منصرب قضرا را اشرغال و فصرل می
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معتقدند کره عرلاوه برر  و آشتیانی خصومت کند."فقهایی مانند شهید ثانی، صاحب ریاض
 .ی استآیات و روایات، اجماع نیز، دال بر اعتبار اجتهاد در قاض

 

یت  شرط هفتم ذکور
هفتمین شرط، از شرایط قاضی، ذکورت است. معنای ذکوریت، در اصطلاح فقره و در 
 میان فقها به معنای مرد برودن اسرت؛ بنرابراین اعتبرار شررط ذکوریرت در قاضری، بره ایرن

ایط در معناست که قاضی زن نباشد بلکه مرد باشد. این شرط نیز به مانند بعضی دیگر از شر
 اند.ن متاخران شهرت یافته است؛ اما عده ای از متقدمان چنین شرطی را ذکر نکردهمیا

 

 ادله اعتبار ذکورت 
اد الف( سنت: ازجمله ادله ای که برخی از فقها ازجمله صاحب جواهر به آن استن

لیس علی النساء جمعة و لا  ودند:است که فرم «صلی الله علیه وآله»اند، روایت پیامبراکر  کرده
)عاملی، باب  لقضاء...و لا تولی ا -لیان قال ا - جماعة و لا اذان و لا اقامة و لاعیادة مریض

صاحب جواهر و برخی از فقها با تمسک به این روایت، شرط  (6، ص 1، ح 18، ج 2
 زاوار نیست که در مجالسر زنان سباند و معتقدند که ذکوریت در قاضی را اثبات کرده

 .ها قضاوت کنندمردان حضور به، رسانند و در میان آن
البته در ضعیف بودن سند روایت، شکی وجود ندارد، همانطور که برخی از فقها ضعف 

اند، لکن معتقدند که با عمل اصحاب جبر ضعیف آن را قبول داشته و به آن تصریح کرده
ها اند و اساسا  عده ای از آنما به این روایت عمل نکردهشود؛ اما شایان ذکر است که قدمی

اند اند، بلکه تنها به سه شرط تصریح نمودهچنین شرطی را جزو شرایط قاضی، ذکر نکرده
ها را نقل که عبارت است از: عقل، عل، و کمال و ما در مباحث بعد، کلا  برخی از آن

خورد، درمی ه در صدر آن به چش، میبا تأمل در مضمون روایت و آنچه ک .خواهی، کرد
کند و این منافات با اباحه ندارد. بدین یابی، که ظاهرا  روایت مذکور، نفی الزا  از زنان می

معنا که قضاوت بر زنان واجب و لاز  نیست؛ زیرا منصب قضا بر کسانی که هلیت برای 
یی( از زنان نفی چنین منصبی دارند، واجب کفایی است؛ و لذا چنین حکمی )وجوب کفا
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فرماید: لیس علی النساء دلیل ما بر این مدعی، صدر کلا  ایشان است که می .شده است
و لا تولی القضاء...  -الیان قال  - جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لا عیادة مریض

ا، در هشود که عده ای از آندانسته می با مراجعه به کلمات فقها  (263 ، ص4)صدوق، ج 
اند دهند مگر چهار گروه که عبارتبحث نماز جمعه، فتوا به وجوب آن بر تما  مسلمین می

از: عبد مملوک، زنان، کودکان و اشخاص مریض؛ و نیز در مورد جواز نماز جمعه بر زنان 
فرمایند: یجوز للمراة الدخول فی صلاة الجمعة و تصح منها و تجزیها عن الظهر... می

فرمایند: اشکالی در همچنین در مورد استحباب اذان و اقامه می ( 237 ص ،1)خمینی، ج 
کید رجحان اذان و اقامه در فرایض یومیه، وجود ندارد، اع، از اینکه ادا باشد یا قضا،  تأ
جماعت باشد یا فرادی، در حال سفر باشد یا حضر، از مردان صادر شود یا از زنان )سید، 

عت، اذان، اقامه و... در روایت مذکور، با کلمه "لیس" و نماز جمعه، جما (601 ، ص1ج 
اند و آثار صحت ها داده"لا" از زنان نفی شده است، لکن فقها حک، به جواز و استحباب آن

ها مترتب است؛ درنتیجه جمله "ولا تولی القضا" در سیاق روایت، عطف بما قبل، بر آن
اد از روایت مذکور، نفی الزا  و وجوب مستف .شود و همان حک، بر آن نیز ثابت استمی

قضاوت، از زنان است و درنتیجه دلالت بر اشتراط ذکورت در قاضی نداشته و ظاهرا  
رسد که نفی نماز جمعه، اذان و اقامه و به نظر می .منافاتی با جواز قضاوت برای زنان ندارد

برای زنان قائل شده « هصلی الله علیه وآل»زنان، تخفیفی است که پیامبر اکر  قضاوت از 
است؛ زیرا هر کدا  از این اعمال، مستلز  مشقاتی است که شارع مقدس، زنان را از انجا  

ها برداشته است لکن این آن اعمال معاف کرده است و حک، تکلیف )وجوب( را از آن
ا  معافیت دلالت بر عد  نفوذ و حرمت اعمال مذکور )در روایت( برای زنان ندارد و نیز مق

قضا و دادرسی میان مرد ، چون از اموری بسیار حساس و خطیر است و از عظمت خاصی 
برخوردار است، همانطور که روایات اهمیت و عظمت آن را بیان داشته است، مشقات 

 .فراوانی نیز دارد به همین جهت بهتر است که زنان این منصب خطیر را به عهده نگیرند
اجماعی  به شرط ذکوریت در قاضی بعد از روایت، بتب( اجماع: عمده دلیل فقها نس

اکثر متاخران نسبت به اشتراط ذکوریت در قاضی ادعای اجماع  .انداست که نقل کرده
رسد که این دلیل از دلایل معتبر نباشد؛ زیرا اجماع در صورتی که اند. لکن به نظر میکرده
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است و چون اکثر متقدمان چنین باشد حجت و معتبر  «علیه السلا »کاشف از رأی معصو  
اند بلکه این شرط در میان متاخران از فقها مطرح شده شرطی را برای قاضی ذکر نکرده

 است، قابل تأمل است.
ر کتب فقهی، پیرامرون اعتبرار شررط ذکرورت در قاضری  :اعتبار ذکوریت در کلا  فقها

ر مبحرث شررایط و مباحثی مطرح شده است؛ ولری عرده ای دیگرر از فقهرا )متقردمان(، د
... و لریس یثرق احرد شریخ مفیرد: " -1اند؛ ازجمله: صفات قاضی، این شرط را ذکر نکرده

ابرن  -2 (34)مفیرد، بذلک من نفسه حتی یکون عاقلا کاملا  عالما بالکتاب و ناسرخه... "
تاب و ادریس حلی: "... و لیس یثق احد بذلک من نفسه حتی یکون عاقلا کاملا  عالما بالک

... و لا ینعقد الا بثلاثة شروط: العل، و ابن حمزه: " -3 (152 ، ص2)حلی، ج  ه... "ناسخ
شود که فقهای نامبرده از کلا  این بزرگواران استفاده می (23)صدوق، العدالة و الکمال... "

ر و عده ای دیگر از قدما، فقط سه شرط عقل، کمرال و علر، را عرده ای عردالت را نیرز ذکر
 .انداند و به شرایط دیگر، ازجمله ذکورت، اشاره ای ننمودهضی معتبر دانستهاند در قاکرده

اما عده ای دیگر از فقها در کترب خرود و در مبحرث شررایط و صرفات قاضری، شررط 
 :اند. ازجملهاند و حک، به عد  نفوذ قضاوت زنان دادهذکورت را معتبر دانسته

و امرا اشرتراط  :فرمایرداجمراع میشهید ثانی بعد از نقل شررایط قاضری و ادعرای  -1
ر برذکورت در قاضی، به این دلیل است که زنان، اهلیت برای چنین منصربی ندارنرد؛ زیررا 

هرا بلنرد زنان سزاوار نیست که در مجلس مردان شرکت کنند و صدای خرود را در میران آن
  (116 ، ص2 )شهید ثانی، ج کنند."
"  ، ص(40)نجفی، ج  فرماید:یصاحب جواهر در شرح کلا  صاحب شرایع م - 2

ط، قرائ، اجمراع برر ایرن شرر -1 :و اما اعتبار شرط ذکورت در قاضی به این دلیل است که
که روایت "لریس علری  «علیه السلا »به علی  «صلی الله علیه وآله»پیامبر اکر   (51) وصیت.2- است

، 4صردوق، ج ) از سریاق بعضری از نصروص -3 .باشدمی "...  النساء جمعة و لا جماعة
آیرد کره زنران اهلیرت بررای ها به رجل به دست میو تصریح بعضی دیگر از آن (263 ص

 .قضاوت و فصل خصومت ندارند، درنتیجه ذکورت در قاضی معتبر ست
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انرد قابرل دقرت و بررسری روایاتی که بعضی از فقها ازجمله صاحب جواهر ذکرر کرده
سراء که فرمودنرد: "لریس علری الن« علیه وآلهصلی الله »است. ازجمله روایت پیامبر اکر  

 . ...لا تولی القضاء و -لیان قال ا - جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لا عیادة مریض
بره « هصرلی اللره علیره وآلر»همانطور که قبلا  گذشت، کلمه "لیس " و "لا" در کلا  پیرامبر 

ن مه و... نیست؛ بلکه کرلا  ایشرامعنای نفی صحت و عد  نفوذ جمعه، جماعت، اذان، اقا
عمال ابه معنای نفی الزا  و وجوب است و نیز دلالت بر تخفیف و معاف کردن زنان از این 

ی اما اجمراع . دارد؛ بدین معنا که جمعه، جماعت، قضاوت و بر زنان واجب و لاز  نیست
ن مردارکی وجرود اند، ظاهرا  حجت نیست؛ زیرا بر وفق اجماع کنندگاکه متاخران ادعا کرده

اند و به چنین اجماعی در اصطلاح "اجماع مدرکی " دارد که مستند اجماع خویش قرار داده
 .شودگفته می

تواند مثبت مدعای ایشان باشد؛ زیرا و اما تصریح بعضی از نصوص به رجل، نمی 
زنران کند. بسیاری از احکا  در شرع مقدس، بر مقتضای قاعده اشتراک این دلیل را نفی می

و مردان واجب شده است و حال آنکه مخاطرب مرردان هسرتند، ماننرد احکرا  مربروط بره 
نظروا الری رجرل... " که فرمودند: "... ا «علیه السلا »؛ و شاید این کلا  اما  ...ات نماز وشکی

 .نیز از مواردی است که "رجل" موضوعیت ندارد بلکه حک، روی طبیعت مکلفان رفته است
رط ذکورت در قاضی ازجملره مسرائلی اسرت اختلافری میران مرذهب امامیره بنا بر این ش

ه ومذهب حنفی است که فقه حنفی مطلقا  ذکوریت را شرط نمی نداند در قاضی ولی امامیر
داند اماادله شان خالی از ها قریب به اکثر ذکوریت را شرط میاختلاف است بینشان بعضی

 مناقشه نیست.
 

 شرط هشتم کتابت
نی قاضی قادر به ثبت و نوشتن دعاوی و قضایای طرح شده باشرد؛ و عمرده کتابت، یع

دلیل فقها برای اعتبار شرط کتابت در قاضی، اجماع است. صاحب جواهر سبت به اعتبرار 
فرماید: "اطلاق دلیرل نصرب، اقتضرای عرد  کند و میچنین شرطی در قاضی اعتراض می

ر دادن فردی عرادل بعنروان کاترب بری نیراز از اعتبار چنین شرطی را دارد؛ زیرا قاضی با قرا
کنرد و کتابت است و فرد کاتب که در کنار قاضی حضور دارد، شرح مراوقع را نگرارب می
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نویسد. بلکه طرق دیگری غیر از کتابت وجرود دارد کره بوسریله دلایل طرفین دعوی را می
بره کتابرت نیسرت. گردد و دیگر نیرازی ها دلایل طرفین دعوی و سایر مسائل، ضبط میآن

 (20، ص 40)جواهر الکلا ، ج 
 

یت شرط نهم  حر
شرط دیگر حریت است، یعنی قاضی عبد و برده نباشد؛ زیرا قضاوت از مناصب عظی،  

تواند بنشیند که آزاد و صاحب اختیار باشد. البته عده است و بر چنین منصبی تنها کسی می
اند و معتقدنرد کره: اولا  اطرلاق دلیرل تهای از فقها شرط حریت را برای قاضی معتبر ندانس
 .کندنصب، اقتضای عد  اعتبار حریت در قاضی را می

تواند اوقرات خرود را بررای حرل و ثانیا  در صورت اذن مولی برای امر قضا، عبد نیز می
 بنابراین، دلیلی بر منرع عبرد از قضراوت وجرود نردارد؛ زیررا در. فصل خصومات بگذراند

 ضاوت در او و وجود اذن و اجازه از طرف مولی، دیگر مانعی وجرودصورت تحقق شرایط ق
 .ندارد

 

 شرط دهم بصر
شرط دیگر بصر است؛ بدین معنا که قاضی نابینا نباشد بلکه از نیروی بینایی برخوردار 

ها حک، کند. باشد؛ زیرا مشاهده طرفین دعوی برای قاضی ضروری است تا بتواند بین آن
به اشتراط بصر در قاضی اجماع است. فقهایی مانند شهید اول، عمده دلیل فقها نسبت 

صاحب جواهر در این باره  .اندشهید ثانی، صاحب ریاض و دیگران ادعای اجماع کرده
فرماید: "اعتبار بسیاری از این شرایط برای قاضی، مشهور بین متاخران است. شرایطی می

شود؛ و دلیل ر کلا  اصحاب یافت نمیمانند بصر، نطق، سمع و غیره از شرایطی است که د
توان برای تشخیص و تمییز ما بر عد  اعتبار شرط بصر این است که در بعضی موارد، می

متخاصمان از طرق دیگری غیر از بصر استفاده نموده و درنتیجه با وضع ممیز، بی نیاز از 
دعوی، منحصر  بینایی قاضی خواهی، بود؛ زیرا طرق تمییز و تشخیص متخاصمین و طرفین

( در کلیه دعاوی، شرط بصر یک شرط لاز  و ضروری برای 22در بصر نیست )همان،
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آید، زیرا بعضی از دعاوی و قضایا هستند که اولا  نیازی به بصر ندارد قاضی به شمار نمی
توان از ممیزات دیگر گیرد. ثانیا  برفرض لزو  بصر، میبلکه از طرق دیگر قضاوت انجا  می

گماردن دو شاهد عادل برای شناسایی طرفین دعوی، استفاده کرد. درنتیجه شرط بصر مانند 
پس  .گیردمنحصر در مواردی است که حل و فصل دعوی فقط از طریق بصر انجا  می

شرط مذکور مانند برخی دیگر از شرایط، اولا  مشهور بین فقهای متأخر است و ثانیا  میان 
ر وجود دارد. درنتیجه باید این بحث را مطرح کرد که ها )متاخران( نیز اختلاف نظآن

ها را در مباحث گذشته مورد بررسی قرار که آن -بسیاری از این شرایط معتبر در قاضی 
اند و ثانیا  ادله ای که شاهد بر اعتبار چنین شرایطی ها را ذکر نکردهدادی، اولا  اصحاب آن

رسی، که بعضی از شرایط قاضی، شرط جه میباشد، وجود ندارد. پس در خاتمه به این نتی
صحت و نفوذ حک، قاضی است؛ مانند عل،، عقل و عدالت و بدون این شرایط حک، او 
صحیح نخواهد بود. برخی دیگر از شرایط، شرایط صحت و نفوذ حک، قاضی نیست بلکه 

 ...بدون آن شرایط نیز قضاوت و حکمش نافذ است؛ مانند کتابت، بصر، سمع، حریت و
 

 شرایط قاضی در فقه حنفی
از منظر فقه حنفی معیار جواز قضا، همان معیارهایی است که در قبول شهادت مطرح 

باشد. به این توضیح که هر است؛ یعنی شرایط جواز قضاوت، عینا  شرایط جواز شهادت می
شرطی که در قبول شهادت مطرح است، عین همان شرایط در قضاوت کردن نیز مطرح 

یکی از کتب معتبر فقه حنفی در مورد شرایط  البحر الرائق شرح کنزالدقائق کتاباست. در 
)أی أهل القضاء(" )شرایط اهل قضا، همان  الشهادةقاضی چنین گفته شده، "أهله أهل

شرایط اهل شهادت است.( به این معنی کسانی که اهلیت شهادت را دارند، همان 
الرعایه بتحشیة عمدة صاحب کتابچنان اشخاص اهلیت قضاء رانیزدارند. ه،

"فکل من کان أهلا للشهادة یکون أهلا للقضاء وما  گوید،در زمینه چنین می الوقایةشرح
اند، ایشان اهل )آن کسانی که اهل شهادت یشترط لأهلیة الشهادة یشترط لأهلیة القضاء"

رای قاضی قضا ه، هستند و معیارهایی که برای شاهد شدن شرط است، همان معیارها ب
شدن نیز شرط است.( به این توضیح که شهادت هر شخصی که قابل قبول باشد، قضاوت 
وی نیز قابل قبول است؛ بنابراین هیچ فرقی بین شرایط شهادت و شرایط قضاوت از نظر فقه 
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عدالت  -1از طرف دیگر نسبت به شروط شهادت که عبارت باشد از  .حنفی وجود ندارد
انتفایی تهمت و. مذهب امامیه  – 6طهارت مولد  – 5السلا  وایمان  – 4عقل  -3بلوغ  -2

 وحنفیه اختلاف نیست.
شرایط قضاء را در کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع که شرایط قاضی را بیان  

ةُ لِلْقَضَاءِ لَهَا شَرَا کند: لَاحِیَّ ا بَیَانُ مَنْ یَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ فَنَقُولُ: الصَّ ئِطُ )مِنْهَا(: الْعَقْلُ، "وَأَمَّ
طْقُ، ةُ، )وَمِنْهَا(: الْبَصَرُ )وَمِنْهَا(: النُّ یَّ سْلَاُ ، )وَمِنْهَا(: الْحُرِّ  )وَمِنْهَا( الْبُلُوغُ، )وَمِنْهَا(: الِْْ

هَادَةِ، فَلَا یَجُوزُ تَقْلِیدُ  لَامَةُ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ؛ لِمَا قُلْنَا فِی الشَّ ،  )وَمِنْهَا(: السَّ بِیِّ الْمَجْنُونِ وَالصَّ
خْرَسِ، وَالْمَحْدُودِ فِی الْقَذْفِ..."

َ
عْمَی وَالْأ

َ
)در رابطه به اینکه کدا   وَالْکَافِرِ وَالْعَبْدِ، وَالْأ

گویی،؛ که برای قاضی شدن شرایطی است شخص صلاحیت قضاء را دارا است چنین می
نطق یعنی گنگ  -6بینا باشد  -5حریت وازادی  – 4اسلا   -3بلوغ  -2عقل  1ازجمله 

است که مطابق مذهب حد قذف بران جاری نشد ه باشد. این صفاتی  -7ولال نباشد 
از شرط مرد بودن در هیچ کتاب  (34، 3حنفی برای یک قاضی حتمی است.( )الکسانی، 

مذهب حنفی ذکر نگردیده و مطابق مذهب حنفی جنسیت، به جز در قضایای حدود و 
ندارد. صاحب کتاب بدائع الصنائع برای  تباری در شرایط قاضی شدنقصاص، هیچ اع

قْلِیدِ فِی تر درزمینه چنین میتوضیح بیش کُورَةُ فَلَیْسَتْ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ التَّ ا الذُّ گوید، "وَأَمَّ
هَا هَادَاتِ فِی الْجُمْلَةِ، إلاَّ أَنَّ نَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الشَّ

َ
لَا تَقْضِی بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ؛  الْجُمْلَةِ؛ لِأ

هَادَةِ." ةِ الشَّ ةُ الْقَضَاءِ تَدُورُ مَعَ أَهْلِیَّ هُ لَا شَهَادَةَ لَهَا فِی ذَلِکَ، وَأَهْلِیَّ نَّ
َ
)اما مرد بودن در قضاء  لِأ
هیچ وجه شرط جواز قضا نیست، به خاطری که زن اهل شهادت در تما  قضایا، به به

باشد؛ بنابراین زن صلاحیت قضاوت را در تما  ی چون حدود و قصاص میاستثنای قضایای
موارد دارد، به استثنای قضایای حدود و قصاص، به دلیل که زنان از نظر فقه حنفی 
 صلاحیت شهادت در این امور را ندارند.(

مَرْأَة "وَصَحَّ قَضَاء الْ  الحکا  در زمینه جواز قضاوت زن چنین آمده است:چنان، در لسانه، 
قضاوت زن در تما  قضایا به جز قضایای حدود و  فِی غیر حد وقود اعْتِبَارا بشهادتها"

قصاص صحیح است، به خاطری که شهادت ایشان در حدود و قصاص جواز ندارد. 
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الذکر و تما  کتب معتبر در مذهب حنفی، قضاوت زن در تما  قضایای براساس منابع فوق
 .عزیر است کدا  ممانعت شرعی نداردر اساس ت که مجازات آن ب

 نتیجه
هرای برای قاضی تا ده شرایط را فقهایی اسلا  شماریده است که اکثر از شررایط برین فق

مذهب جعفری وحنفی متفق القول است؛ شرایط قاضی از دید گاه فقه حنفی مثرل شررایط 
ایط براه، ها تفات ندارد. در بعض شرشهادت است که در شرایط شهادت جعفری با حنفی

اختلاف دارد ازجمله این شرایط اختلافی ذکوریت است که میان مذهب جعفرری وحنفری 
دانرد. وتصرریح داند ولی مرذهب حنفیران را شررط نمیکه بعض از فقهای امامیه شرط می
 کردن به عد  شرط آن نموده است.

رط شرط دو : عل، است که فقه حنفی تصریح به آن نکرده است، ولی مذهب امامیه شر
 داند.می

داند ولی امامیه شررط شرط سو : سلامت از حد قذف است که مذهب حنفی شرط می
 داند وتصریح به آن نکرده است.نمی
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 حقوق اطفال از نظر فقه، اخلاق و قانون

 1محمد عارف رحیمی

 چکیده
های الملل و نیز معیارملی و اسناد بین وقوانینحقوق اطفال از دیدگاه اسلام، اخلاق 

گرفته در این نوشته مورد بررسی قرار سنی طفل در قوانین مختلف جهان و مذاهب اسلامی
قه و ن افغانستان برگرفته از فه حقوق اطفال در قوانیهای تحقیق، این است کاست. یافته

الملل در مورد حقوق اطفال اکثراّ های دین مقدس اسلام بوده قوانین و اسناد بینآموزه
توان گفت وضعیت حقوقی اطفال در کشورها و مخصوصاّ در همخوانی داشته و در کل می

فته ستفاده صورت گراز اطفال سوء رسد؛ بلکه اکشور افغانستان، نه تنها خوب به نظر نمی
و  است. برای نمونه کارهای شاقه به عهده اطفال گذاشته شده و همواره مورد خشونت
یم توهین وتحقیر قرارگرفته آ ند ودر افغانستان اطفال مخصوصاً دختران از حق تعل

ه تأمین حقوق المللی، در رابطه برسد که قوانین افغانستان و اسناد بیناند. به نظر میمحروم
 المللی، موردتوجه قرار نگرفته در بسیاری از مواردای افغانی و جوامع بیناطفال در جامعه
 نقض شده است

 الملل.های اسلام، بینطفل، اطفال، قوانین ملی، آموزهها: کلیدواژه

                                           
ماستری رشته حقوق جزاء و جرم شناسی و دانش آموخته مقطع علوم دینی خارج فقه و اصول به رهنماایی دتتار  - 1

 سید عبدالله حسینی
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 مقدمه

المللی اطفال در جوامع مختلف دارای حقوق و امتیازات از نظر قوانین ملی و بین
ها مکلف به رعایت این حقوق بوده و نیز دین مقدس اسلام باشند واز این دیدگاه دولتمی

مربیان  های دارد که در چوکات اسلام نسبت به طفل باید اولیاء،در مورد حقوق اطفال آموزه
فال ها را در نظر گرفته و به اطفال رسیدگی خاص نمایند. اطومخصوصاّ والدین آن آموزه

کثر که فقر دامنه ااند مخصوصاّ در افغانستآنخشونت و استفاده ابزاری قرارگرفته همواره مورد
 شود.ها را گرفته است، کارهای شاقه بدوش اطفال گذاشته میخانواده

وشن در این مقاله حقوق اطفال از یدیگاه فقه اسلامی، اخلاق و قوانین به هدف ر
ه ببا اتکاء  انستان تحقیق و بررسیساختن حقوق اطفال و بررسی وضعیت اطفال در افغ

 ای صورت گرفته است.های اسلام از روش کتابخانهالمللی و آموزهقوانین ملی و بین
 

 مفاهیم
انین به های که در مورد اطفال در فقه و قودر ابتداء لازم است اصطلاحات و مفاهیم واژه

 گردد.میکار رفته است بیان گردد که از آن جمله به موارد ذیل اشاره 
 

 طفل
نامند که این لفظ بر فرزند ر مصباح المنیر آمده است: فرزند صغیر انسان را طفل مید 

شود و تا زمانی که به سن تمیز نرسیده است، او را ها اطلاق میپسر و دختر و نیز جمع آن
 (.۲۹، ص ۱۳۹۸نامند )برهانی، طفل صغیر می

 زجمله:مراحل مختلفی درمورد یک طفل ذکرشده است ا
 الف( جنین 
 ص، 1394گردد. )رسولی، این مرحله از زمان انعقاد نطفه تا لحظه تولد را شامل می 
123.) 
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 ب( نوزاد 
شود )قانون رسیدگی به گشاید، نوزاد گفته میای که طفل چشم به جهان میلحظه

د و رضیع نام دار« رضیع»(. طفل بعد از تولد در مرحله شیرخوارگی 4تخلفات اطفال، ماده 
خورد یشود که شیر مادر را از پستان او مالصبی )شیرخور( در زبان عربی به طفلی گفته می

 (.۳0، ص ۱۳۹۸)برهانی، 
 ج ( طفل غیر ممیز

تر از سن هفت سالگی قرار داشته باشد، یعنی سن هفت طفلی که در مرحله پایین 
 (.4ال، فقره اول، ماده سالگی را تکمیل نکرده باشد )قانون رسیدگی به تخلفات اطف

 د( طفل ممیز
 شخصی که سن دوازه سالگی را تکمیل نکرده باشد، ولی باید سن هفت سالگی را 

جدایی  عنایمتکمیل کرده باشد )همان، فقره دوم(. کلمه ممیز از ماده تمیز گرفته شده و به 
د و ه شده باشنرود که چند چیز با یکدیگر مشتباشیا از یکدیگر است و در جای به کار می

ای است توان گفت: تمیز قوهها را مشخص و از یکدیگر جدا سازد. پس میفرد یا افرادی آن
دهد تا معانی و مفاهیم را از یکدیگر جدا ساخته و که به او توانایی میدر مغز انسآن

 (.۳۰ ، ص۱۳۹۸مشخص نماید )برهانی، 
 ه( نوجوان

ان ن نوجوسالگی را تکمیل نکرده باشد، به آ از سن دوازده عدول کرده، ولی سن هیجده 
 می گویند )قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، فقره سوم(.

 ی( مراهق 
 شود که در شرف بلوغ بوده و به احتلام نزدیک باشد، فرقیمراهق به طفلی گفته می 
مراهق ا کند که پسر باشد یا دختر. در لسان العرب آمده است: طفل ده الی یازده ساله رنمی

 (.۳۰ ، ص1398می گویند. )برهانی، 
 گردد.شود، تمام این مراحل را شامل میزمانی که از طفل نام برده می
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یف طفل ازلحاظ فقهی  تعر
شود که به حد بلوغ نرسیده باشد. سوالی که دراصطلاح فقهی، طفل به کسی گفته می

 شود؟چه کسی گفته می شود این است که بالغ بهمطرح می
توان گفت: بالغ کسی است که دوره صغر را پشت سرگذاشته و اب این پرسش میدرجو

 باشد.قوای جسمی و غریزه جنسی او رشد و نمو کافی یافته و آماده توالد و تناسل می
ها طبیعی و اند که برخی از آنهای برای بلوغ ذکر کردهفقهای اسلامی نشانه

شود این نی است. سؤال دیگری که مطرح میفیزیولوژیکی و برخی دیگر آن، شرعی و قانو
 توان سن بلوغ را درطفلان شناسایی کرد؟ و کدام سن رااست که ازلحاظ سنی چگونه می

 عنوان سن بلوغ در نظر گرفت؟برای پسر و کدام سن را برای دختران به
توان گفت که در فقه اهل سنت، در مورد سن بلوغ اتفاق نظر در پاسخ پرسش فوق می

دانند، سال تمام قمری می ۱۵ن بلوغ را در دختر و پسر سخورد؛ چون شافعیان چشم نمیبه 
دانند. امام ابوحنیفه )ره( سال می ۱۷سال و برای دختران  ۱۸حنفیان سن بلوغ را برای پسران 

 ۱۹یت دیگر، سال را در پسر و به استناد روا ۱۸سال را در دختر و  ۱۷به استناد یک روایت، 
بلوغ  ترین حدرای پسران در نظر گرفته است. همچنین از حنفیان نقل شده که پایینسال را ب

 بوحنیفه )ره(سال است. دیدگاه امام مالک با دیدگاه امام ا ۹سال و در دختران  ۱۲در پسران 
دانند و بعضی از آنان سال می ۱۸یکسان است؛ زیرا اصحاب امام مالک )ره( سن بلوغ را 

 (.125، ص 1394سال است )رسولی،  ۱۹ند که سن بلوغ انیز براین عقیده
مع جفقیه حنفی، « ابویوسف»شهور فقهای امامیه، امام شافعی، اوزاعی فقیه حنبلی، م 

دانند. از فقهای مالکی و ابن وهب، اکمال پانزده سال قمری را برای طفل مذکر بلوغ می
گردد یپانزده سال قمری، بالغ م اکمال گوید: طفل مذکر پس ازشهید ثانی، فقیه امامیه می

 و ورود به سال پانزدهم کافی نیست.
کر گوید: اکمال پانزده سال قمری برای اطفال مذصاحب کاشف الغطاء، فقیه امامیه می

شود این است که فقهای علامت شرعی بلوغ است. سوالی دیگری که در این جا مطرح می
ال قمری را برای اطفال مذکر در اسلامی روی چه استدلالی اکمال سن پانزده س

 اند؟نظرگرفته
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 اند:توان گفت: فقهای اسلامی استدلالات ذیل را مطرح کردهدر جواب می
 اند.الف( اکثر مصادر فقهی مسلمین، این معیار را پذیرفته

 ب( روایات فراوانی از طریق فریقین وارد شده است.
( دق )عبن حمران از امام جعفر صا روایتی در نزد مذهب امامیه ذکرشده است که حمزه

شود تا حدود شرعی را رعایت کند؟ نقل کرده است: پرسیدم طفل چه وقت بالغ می
د وجو فرمودند: هرگاه از یتیمی خارج شود و بالغ گردد. عرض کردم: آیا برای آن حدّی

 دارد؟ فرمودند: بلی، هرگاه محتلم گردد یا پانزده سال را کامل کند.
کند: درجنگ احد، از پیامبر اسلام )ص( خواستم تا عمر روایت می همچنین، ابن

ی در ، ولاجازه شرکت در جهاد را برایم بدهد، به دلیل چهارده ساله بودنم اجازه ندادند
و  22، ص 1387جنگ خندق چون پانزده سال داشتم، اجازه شرکت برایم دادند )حسینی، 

23.) 
: فرمایدنی طفل استعمال شده است. چنانکه میدر سوره مبارکه نور، کلمه طفل، به مع

إِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْکمُ الْحُلُمَ فَلْیسْتَأْذِنُوا» اطفال در این آیه به طفلان تفسیر  (59ه )نور، آی« وَ
 شده است.

شود، در این رابطه پیامبر اسلام طفل در اسلام، شامل سه دوره سنی هفت ساله می
 سبعه سنین( )مکارم السید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر فرماید: )الولد)ص( می

 (،1387گرفته شده از مقاله سید عبدالوهاب رحمانی، ) 222الاخلاق، ص 
درحقیقت این تعریفی است که از طفل صورت گرفته است و بدین معنی است که 

سالگی  ۱۴شود؛ یعنی تا صورت قطعی، شامل در مرحله اول و دوم میمفهوم طفولیت به
که طفل کم کم تدریجاً به رشد  ۲۱تا  ۱۵صد درصد مفهوم طفولیت صادق است و از 

تناسب اماکن وشرایط گیرد؛ اما بههایش موردتوجه قرار میرسد که نظریات و مشورهمی
رسد و به همین دلیل سن رشد طفل مختلف رشد عقلی، جسمی و فکری، به سن رشد می

 متفاوت است. ۲۱الی  ۱۵در قوانین عربی از 
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یف طفل در نظام حقوقی  تعر
 در رابطه به اطفال: های مختلف حقوقیپردازیم به نظاماکنون می

 الف( طفل در نظام حقوقی روم 
عنوان شخیص قوه تمیز بهتقبل از میلاد،  ۱۳۰شود که در سال در قوانین روم، دیده می

ال، سکه طفل کمتر از هفت طوریمعیار تعیین سن طفل، در نظر گرفته شده است. به
ان غیرمسئول پنداشته شده ولی در صورت وارد کردن ضرر، پدر و مادر طفل مسئول جبر

 باشند، نه خود طفل.خسارت فرزندشان می
سال برای  ۱۰الی  ۷برای دختران و  ۹-۷در نظام مزبور، سن طفل غیر ممیز نابالغ 

جرم  د طفل با مکر و حیله مرتکبشپسران تعیین گردیده است و در صورتی که ثابت می
 تشان کمتر از بزرگسالان بود.شد، اما مجازاشده است، مجازات می

در صورت  سال بود. ۱۴تا  ۱۰سال و برای پسران  ۱۲تا  ۹طفل ممیز نابالغ برای دختران 
شدند؛ اما ارتکاب جرم، با سوء نیت تلقی شده، دارای مسئولیت جزایی و مدنی می

توانست سال، عین مجازات بزرگسالان بود و در موارد استثنائی، می ۲۵الی  ۱۴مجازات 
کشورها  تر از بزرگسالان باشد. این طبقه بندی، با اندک تغییراتی، در قوانین اکثریتخفیف

 (.125، ص 1394پذیرفته شده است )رسولی، 
 ب( طفل در کنوانسیون حقوق طفل

سیون کنوانسیون حقوق طفل است. این کنوان المللی در باره کودکان،ترین اسناد بینمهم
که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، طفل را تعریف و نقص اعلامیه 

را که در مورد تعریف حقوق طفل به تصویب همین مجمع  ۱۹۵۹جهانی حقوق طفل سال 
ول ااین کنوانسیون در ماده (. ۳۳، ص 1398رسیده بود، برطرف نموده است. )برهانی، 

 ۱۸ز امتر کد از طفل این گونه تعریف ارائه کرده است: منظور از طفل، هر انسانی دارای خو
 عیینتسال سن است؛ مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد طفل، سن قانونی کمتری 

اندازیم، درمی یابیم که جنین هم دارای حقوق اسلامی نگاه میشده باشد؛ اما زمانی که به
ن توان به نقد این تعریف پرداخت، زیرا ایده است، از همین ناحیه میحقوقی شناخته ش

 (126، ص 1394شود )رسولی، تر )جنین( را شامل نمیتعریف از نوزاد پایین
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 در مورد کنوانسیون یاد شده چند نکته قابل ذکر است:
 یک( از دیدگاه کنوانسیون، هیجده سالگی مرز طفلی و بزرگسالی است.

یا آمورد اشاره، دارای برخی نواقص است، چرا مشخص نکرده است که دو( خود ماده 
ر؟ گیرند یا خیاز ابتدای تولد یا پیش از آن، کودکان مشمول حمایت کنوانسیون قرار می

رض توانست بسیار راهگشا باشد و مانع تفاسیر گوناگون و متعاامری که تصریح به آن می
رباره شروع آن بحثی ددوران طفلی تصریح شده و  ، تنها به پایان۱که در ماده گردد. این

 اشد:بتواند بیانگر دو معنی نشده است این سکوت خود می
وع شود و این موضبه این معنا که بگوییم شروع طفلی از زمانی است که طفل متولد می

 بدیهی است و نیاز به بیان ندارد.
های پیشنهادها و بحث نوانسیون حقوق طفل،که در زمان تدوین کمعنای دیگر این

وع مختلفی درباره زمان شروع طفلی مطرح بود، پیشنهاد بعضی کشورها این بود که شر
 جنین( است.عنوان انسان، از لحظه تولد )طفلی به

یابیم که با ظرافت، نگاه نگاه کنیم، نوع ظرافت نگاه را درمی( ۱سه( اگر به ادامه ماده )
که طبق دهد: مگر ایندامه میادر نظر گرفته است. چنانکه  گذاران کشورها رابرخی از قانون

ست وم اقانون اجرایی در باره طفل، سن بلوغ، کمترتشخیص داده شود. این جمله بدین مفه
به  که سن مشخصی برای پایان دوران طفلی در کنوانسیون تعیین شده است؛که علاوه براین

رها، کشو وران طفلی در برخی قوانین داخلیاین نکته نیز توجه دارد که ممکن است پایان د
 ۹ختران دسال باشد. برای نمونه، در ایران، سن بلوغ برای  ۱۸متفاوت و مشخصاً کمتر از 

ق ماده سال کامل قمری در نظرگرفته شده است. در افغانستان مطاب ۱۵سال و برای پسران 
ر سال شمسی د ۱۶ر، سال و برای دخت ۱۸قانون مدنی، سن اهلیت ازداوج برای پسر  ۷۰

 (.۳۴، ص 1398نظرگرفته شده است )برهانی، 
 طفل در قوانین افغانستانج( 

ان سن گذار افغانستان نیز با توجه به کنوانسیون حقوق طفل، معیار طفولیت را همقانون
ول، اقره کمتر از هیجده سال قرار داده است. چنانکه درقانون رسیدگی به تخلفات اطفال ف

 ت دارد: طفل شخصی است که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.صراح 4ماده 
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پردازیم به بررسی مراحل طفل در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: قانون کنون میا 
قد نتواند قابل رسیدگی به تخلفات اطفال چند دوره را برای طفل در نظرگرفته است که می

 کنیم:نیز باشد، اکنون به آن اشاره می
شود )همان، ماده گشاید نوزاد گفته میای که طفل چشم به جهان میلحظه( نوزاد: اول

4.) 
شخصی است که سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد دوم( طفل غیر ممیز: 

 )همان(.
شخصی که سن هفت سالگی را تکمیل، اما سن دوازده سالگی را سوم( طفل ممیز: 

 تکمیل نکرده باشد )همان، فقره دوم(.
 شخصی است که سن دوازده سالگی را تکمیل، ولی سن شانزده سالگیفل نوجوان: ط

 را تکمیل نکرده باشد )همان، فقره سوم(.
بینم که معیار سن طفولیت کنیم، میاما زمانی که به تعریف شریعت اسلامی توجه می

ر توان گفت که شریعت اسلامی معیاباشد. پس میدر شریعت، کمتر از شانزده سال می
داند که این صورت کلی رشد فکری میاساسی را قدرت تمیز، تشخیص، درک و به

تواند عوامل مختلف تواند، در سنین مختلف برای اطفال رخ دهد. البته در این امر میمی
توان بر می مانند وراثت، محیط و تغذیه مناسب و سالم، تأثیرگذار باشد. پس از همین روزنه

 ه بهد کرد که تعریف فوق، مخالف تعریف شریعت اسلامی در رابطتعریف فوق نقد را وار
 (.127 - 126، ص 1394باشد )رسولی، طفل می

های مختلف توان گفت ک در مورد تعریف طفل، با توجه به رشتهدر مجموع می
های حقوقی دنیا نیز دیدگاه واحدی دیده گونه در نظامعلمی، توافق وجود ندارد. همین

ورهای مختلف این معنی که تعریف طفل و تعیین حد سنی او در قوانین کششود؛ به نمی
 جهان، از دیرباز تاکنون متغییر بوده است.

 حقوق اطفال
توان از سه جهت اخلاقی، فقهی و قانونی مورد بررسی قرار داد که حقوق اطفال را می

ز اهمیت خاصی های اسلام است در دین مقدس اسلام اموارد اخلاقی بر گرفته از آموزه
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های اسلام است که به اساس دستورات اسلام، برخوردار چنانچه منظور از فقه همان آموزه
عنوان حقوق طفل در شریعت اسلامی موردتوجه قرارگرفته است بر اولیای موارد خاصی به

 طفل و حکومت اسلامی لازم است طبق آن دستورات به اطفال رسیدگی نمایند.
 دیدگاه فقه اسلام حقوق اخلاقی طفل از -1

کید شده است ممکن است مربوط قبل  د ز تولابعضی موارد که از دیدگاه اسلام بر آن تأ
عنوان آداب اسلامی مطرح شده است که اینجا تحت عنوان حقوق و بعد از آن شود به

 نمایماخلاقی طفل ذکر می
 الف( حق انتخاب مادر نیک

را  در باید برای فرزندش مادری خوبییکی از حقوق اولاد بالای پدرش اینست که پ
د. دار انتخاب کرده باشد زیرا که انتخاب مادر خوب در تربیه اولاد نقش مهم و سازنده

انِهِنَ وَ اه إِخوَ تخیروا لِنُطَفِکُم فَإِنَ النِسَاءَ یَلِدنَ أَشبَ  »فرموده است: )ص( پیامبر اسلام 
 «اَخَوَاتِهِنَ 

 وادران خوب اختیار نمایید؛ زیرا که مادران شبیه برترجمه: برای اولادتان مادران 
ا که زیر خواهران خویش اولاد میاورند؛ یعنی برای اولادتان مادران خوب اختیار نمایید؛

 باشند.اولاد شبیه ماما و یا خاله می
فَاءَ تخیروا لِنُطَفِکُم فانکَحُوا الَاک »فرموده است: )ص( در جای دیگر پیامبر اسلام 

 «حُوا الَیهِموَانکَ 
هم  ورابر اختیار خوب نمایید مادران اولادتان را و به نکاح بگیرید اکفاء یعنی هم ب

 سیالتان را و به نکاح بدهید به اکفاء یعنی به هم برابر.
باشد گرچه جنین در ها از پدر و مادرش مییکی از حقوق مشروع اولاد ثبوت نسب آن 

نشده باشد، هیچ کسی این حق را سلب کرده شکم مادرش باشد و تا هنوز تولد هم 
 تواند.یتواند و از آن انکار هم کرده نمنمی

 ب( حق نام نیک
 )ع(آید که حضرت آدم فرهنگ نام گذاری فرزندان همزاد بشریت است از روایات برمی 

سوره مائده به برخی اسامی  31تا  27فرزندانش را بعد از تولد نام گذاری کرد در ذیل آیات 
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دهد که فرهنگ نام تصریح شده و این مسئله نشان میع( عداد فرزندان حضرت آدم )ت
گذاری فرزندان از زمان نخست مولود انسان بر روی زمین سابقه داشته است. با ظهور 

اند: " حق فرموده)ص( عنوان یک حق طبیعی شناخته شد پیامبر اسلام اسلام این فرهنگ به
 (220، ص طبرسینیک و زیبا برای او انتخاب کند.")فرزند بر پدر اینست که نام 

ور در نام گذاری فرزند طبق احکام شرع، پدر بدلیل قیمومیت، سرپرستی و همین ط
 ارد،دمالکیت، مقدم بر مادر است اما بعد از پدر نخستین کسی که صلاحیت این کار را 

 نوناً اشخاصی که قامادر است و بعد از او نوبت به دیگران از قبیل وصی، قیم، امین، 
ای رسد. در قرآن کریم آیت وجود دارد که مبننگهداری فرزند را به عهده دارند و...می

؛ مَولُودِلَهُ سوره بقره از پدر با عبارت " عَلَی ال 233بسیاری از حقوق خانواده است؛ آیت 
رزند لی فشود که پدر وکسی که فرزند برای اوست" تعبیر شده است از این تعبیر فهمیده می

آن است طبق قاعده کلی ولایت در حقوق اسلام، ولی موظف است که مصالح آن چه را بر
. در کند ولایت دارد، تأمین کند و نام یکی از مصالح اساسی کودک است که باید آن تأمین

وجود دارد. ازجمله پیامبر ع( )های زیادی از معصومین مورد نام گذاری فرزندان روایت
 اند:مودهفرص( اسلام )

ینست ار پدرش بزند " حَقُ الوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ اَن یُحسِنَ اسمَهُ..." حق فر -1
 (266که نام نیک بر او بگذارد. )محمدی ری شهری، بی تا ص 

لَ ما یَنحَلُ اَحَدُکُم وَلَدَهُ اَلِاسمُ الحَسَ  -2 سمَ آِن أَحَدُکُم لیُحَس  فَ نُ، " انَّ أَوَّ
رزندش اند: نخستین چیزی که هر یک از شما به ففرمودهص( م )وَلَدِهِ " پیامبر اسلا

یش کند، نام نیکوست. بنابراین هر کدام از شما نام نیکو بر فرزند خوپیشکش می
 (244، بی تا ص 7نهد. )محمدی ری شهری، ج 

وهُم  -3 و اَولَادَکُم قبلان یُولَدُوافَأِن لَم تَدرو أَ ذَکَرٌ أَم اُنثی فَسَمُّ سَمُّ
 
َ
تِی تُکَوِنُ لِلذَکَرِ وَ الُانثی؛ فَأِنَّ آسقَاطَکُم أِذَا لَقُوکُم یَومَ القِیَامَةِ وَ لَم بِالأ سمَاءِالَّ

ی رَسُولُ اللهُ صلی الله علیه و  یتَنِی؟ وَ قَد سَمَّ بِیهِ أَلاَّ سَمَّ
َ
وهُم یَقُولُ السِقطُ لِأ تُسَمُّ

اند: بر فرزندانتان پیش از فرمودهع( )آله و سلم مُحسِنًا قَبلَ أَن یُولَدَ. " امام علی 
های که دانید پسر اند یا دختر آنان را به نامکه زاده شوند، نام بگذارید و اگر نمیآن
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هم برای پسر است و هم برای دختر، بنامید؛ چرا که فرزندان سقط شده شما وقتی 
به پدر خود اید، ها نگذاشتهکه نام بر آنروز قیامت با شما ملاقات کنند درحالی

محسن فرزند سقط شده زهرا ص( گوید: چرا بر من نام ننهادی؟ و پیامبر خدا )می
 (106که به دنیا بیاید نام نهاد." )محمدی ری شهری، بی تا ص را پیش از آن )س(

کند، حق فرمود: " زیاده روی در ملامت آتش لجاجت را شعله ور میع( حضرت علی )
د و نجام دهکی ابرای او نام نیک انتخاب کند، تربیت او را به نی فرزند بر پدر اینست که: پدر

 (169ه ق، ص  1408،نوریقرآن به او بیاموزد" )
 وباشد که هر یک از پدر در دین اسلام حقوق و وظایف متقابل میان پدر و فرزند می

 اند به وظایف و حقوقی که به عهده دارند به بهترین وجه عمل نمایند.فرزند موظف
البلاغه فرموده است: " بدرستی که فرزند بر پدر حقی دارد و در نهج )ع(ضرت علی ح

دا خصیت پدر نیز بر فرزند حقی دارد حق پدر بر فرزند این است که در همه چیز جز در مع
رار نیکو ق ش رااو را اطاعت کند و حق فرزند بر پدر آنکه برای او نام نیک انتخاب کند، تربیت

 (169ه ق، ص  1408، نوریاو بیاموزد." )دهد و قرآن به 
کید نموده است که از ر رامی سول گدین اسلام نیز بر انتخاب نام نیکو برای فرزندان تأ

ت و شده است: " از حقوق فرزند بر پدر سه چیز است اسم نیکو و زیبا، تربیاسلام روایت
 شده است:اسلام روایت زمانیکه بالغ شد همسری برای او بگیرد." در حدیث دیگر از پیامبر

ینکه کند بنده ای را که فرزندش را بر نیکی و سعادش یاری کند، به ا خداوند رحمت -1
 به او احسان نماید و با او انس بگیرد و به آموزش و پرورش او بپردازد.

بیت پیامبر ، محبت اهلص(رزندانتان را بر سه خصلت تربیت کنید: محبت پیامبر )ف -2
 قرآن.و قرائت  ص()

ت بد وجبااز رحمت خدا دور باد آن پدر و مادری که با رفتار و گفتار نادرستشان م -4
، 1363،شعیریکاری فرزندان خود و نا رضایتی خویشتن را از وی فراهم آورند. )

 (106ص 
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 ج( حق محبت و احسان
کیدات اسلام در رابطه با طفلان بر محور اکرام، احسان، ارحام و .. خد، رچ. میتمام تأ

م ان را اکرافرزندانت« اکرموا اولادکم و احسنوا آدابهم»فرماید: چنانکه پیامبر اسلام )ص( می
ارحمو  روا کبارکم وفرماید: )وفّ کنید و ادبشان را نیکو بسازید؛ و هم چنین جای دیگر می

ی داشتن شود که پیامبراکرم )صلی الله علیه واله و سلم( با توجه به گرامصغارکم( دیده می
های رفتاری او که طفل و کرامت انسانی او و احسان و نیکی و نیکوسازی ادب و شیوه

 ومستلزم ملایمت و پرهیز از خشونت است؛ و هم چین، رحم برطفلان و شفقت ورزیدن 
ها با رحم و مروت و باشد که تمامی آنها، اصول اولیه تربیت اولاد میومدارا برآن رفق

ی ها تنبیه، خشونت و طفل آزاری را نفنیکوکاری و عاطفه انسانی در ارتباط است، وآن
 (7و  6، ص 71، ش 1387کند. )رحمانی، می

 حقوق طفل از دیدگاه فقه اسلام -2

های ر باره حقوق اطفال ارشادات و راهنماییدی، ترین دین الهعنوان کاملاسلام به
نیا دفراوانی ارائه نموده است. براساس بینش اسلامی، اطفال با یک سلسله حقوقی به 

ا رین حقوق آیند که تعداد از افراد جامعه مانند پدر، مادر ومسؤلین دولتی، ناگزیرند که امی
باشد یجتمع اسلامی دارای حقوقی ماولاد در مدر روشنایی شریعت و قانون تأمین کنند. 

طور گیرد، بهکه چشم پوشی از آن گناه بوده و مورد پرسش الهی در روز رستاخیز قرار می
 موارد ذیل بیان نمود: توان حقوق اولاد را درفشرده می

 حق حیات
المللی و ترین حق طفل، حق حیات است که در قوانین داخلی و بینیکی از مهم
ل در بشر نیز تذکر یافته است ازجمله در ماده سیزدهم قانون حمایت طفاعلامیه حقوق 

 مورد حق حیات طفل تصریح شده است:
عنوان موهبت الهی گردد، از حق طبیعی حیات بهطفلی که زنده تولد می -1

ار برخوردار بوده و مطابق احکام این قانون و اسناد تقنینی مورد حمایت قر
 گیرد.می
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اند به منظور تأمین دولتی و غیر دولتی ذیربط مکلفها و ادارات وزارت -2
 حق حیات و رشد سالم طفل تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

 چنانچه در ماده هفتم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است:
 "هر طفلی از زمان تولد حقی برگردن والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت

ز ید این مادی و بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن بادوران طفولیت و تربیت نمودن و تأم
ها مبذول شود." در شریعت های ویژه نسبت به آنجنین مادر نگهداری شود و مراقبت

سان ها دانسته ازبین بردن نفس یعنی جان اناسلامی حق حیات را یکی از حقوق مهم انسان
مدًا نَفساً مُتَعَ  : " مَنْ قَتَلَ فرمایدشده است چنانچه قرآن می ترین گناهان شمردهاز بزرگ

کید مُ خَالِدًا " در مورد حیات طفل حتی در حالت جنین تأ  راقبت ومبر  فَجَزَائُهُ جَهَنَّ
 نگهداری جنین مادران نموده است.

 تحنیک
باشد، پس از اذان و اقامه و قبل از شییر یکی از حقوق طفل بالای والدینش تحنیک می 

حنییک ده شود و با بطن انگشت ابهام در کام طفل مالیده شیود و تدادن رُطَب و خُرما جوی
 کرد.باشد؛ زیرا پیامبر )ص( اطفال صحابه را تحنیک میمستحب و سنت می

 

 اذان و اقامه
نخستین حقوق طفل پیس از ولادت بیالای والیدینش اذان و اقامیه اسیت. ییک طفیل  

هیایش دای اللیه اکبیر در گوشمسلمان قبل از اینکه چیزهای دیگری بگوشش برسد باید نی
ص( طنین انداز شود. اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ گفته شود. پیامبر اسیلام )

 « اُمُ الصْبیَانِ سری لَم تَضرَهُ نِهِ الیُ مَن وُلِدَ لَهُ فَاَذْنَ فِی اُذنَه الیُمنی وَ اَقَامَ فِی اُذ»فرموده است: 
 اذان بگوید بگوش راست وی و اقامیه بگویید ترجمه: برای کسی که فرزندی بیاید، پس

 بگوش چپ وی، هرگیز ضرر نرساند به او مادر شیاطین.
 

 حق تابعیت
معمولّا مردم که باشندگان اصلی یک کشور هستند تابعیت آن کشور را دارند امیا آنچیه 

باشید در بعضیی کشیورها ماننید کشیورهای که قابل توجه است معیارهای اخذ تابعیت می
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یار تابعیت خونی است به این معنا که هرگاه پدر و مادر تابع یک کشور باشند اولاد شرقی مع
کنید امیا در بعضیی کشیورها ماننید به تابعیت پیدر و میادر تابعییت آن کشیور را اخیذ می

کشورهای غربی معیار تابعیت خاک است به این معنا اگر شخص در یک مدت خیاص در 
قوانین آن کشیورها ذکرشیده اسیت، تیابع آن کشیور  آن کشور ساکن باشد با شرایطی که در

 شودمی
 حق تأمین عدالت

یکی از حقوق اطفال تأمین عدالت در میان آنان اسیت؛ زییرا در محیطیی کیه عیدالت 
پردازد و توقع اطفال هم همین اسیت وجود داشته باشد، طفل به تلاش و کوشش فراوان می

یط اوات و عیدالت را بیه کیار گیرنید و محیکه پدر و مادر و بزرگان، در برابرشان اصیل مسی
 زندگی آنان را نیز عادلانه بسازند.

یگانه وسیله آرامش روحی و روانی طفل، رفتار عادلانیه اسیت. چیون عیدالت و رفتیار 
اعیدلوا بیین »فرماید: عادلانه، صفتی از صفات الهی است. چنانکه پیامبر اسلام )ص( می

، نی و ظاهر، میان فرزندانتان در پنها«فی آلبر و اللطفاولادکم کما تحبون ان یعدلوا بینکم 
ها با شما به عیدالت ها و نیکیکه دوست دارید در خوبیطوریمساوات برقرار کنید، همان

 رفتار گردد.
عدالت و مساوات در تمام مراحل زندگی جایگاه خاصی دارد؛ از نظیر اسیلام حتیی در 

شده است یامبر اسلام )ص( روایت. چنانکه از پها باید عدالت رعایت گرددبوسه کردن بچه
صیورت یکیی از آن دو پسیر که نظر مبارک آن جناب به مردی افتاد که دو پسر داشت کیه به

ن بوسه محبت و مهربانی زد و به طفل دومی اعتنایی نکرد، آن حضرت فرمودنید: چیرا مییا
 پسرانت عدالت و مساوات را رعایت نکردی؟

حقوق اطفال و فرزندان است که هم پدر و مادر و توجه اسلام به دهندهاین روایت نشان
شیود کیه پیدر و میادر از نظیر هم مسولین دولتی، لازم است بیه آن توجیه کننید. دییده می

و در  شریعت، وظیفه دارند که در بین اولاد ذکور و اناث خویش فرق و امتییاز قائیل نشیوند
 ه نگردد.تار نمایند تا باعث ایجاد عقده و کینمورد نفقه و لباس و تربیت آنان عادلانه رف
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(؛ و نییز در 8)مائیده، آییه « اعدلوا هیو اقیرب للتقیوی»فرماید: چنانکه قرآن کریم می
(، عیدالت و 26، ص 1382)هروی، « اعدلوا بین ابنائکم»حدیثی به صراحت آمده است: 

ز ار تربییت اطفیال مساوات را بین فرزندان خود رعایت کنیید؛ بنیابراین، لازم اسیت کیه د
ه عادات و رسوم جاهلیت خود داری شود و میان پسر و دختر تفاوت قائل نشیود. در جامعی

دانستند، چنانکه قیرآن کیریم تصیویر روشینی از ایین جاهلیت فرزند دختر را مایه ننگ می
« و اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسوداً و هیو کظییم»فرماید: دهد و میقضیه ارائه می

شان سیاه شده و شد، چهرهها به تولد دختر مژده داده می( هرگاه به یکی از آن58حل، آیه )ن
شدند که این خصلت گناه آلودشان نماییانگر ضیعف عقییده و عیدم پر از قهر و غضب می

 (.26، ص 1382قدرت فکری آنان بود )هروی، 
یز از ردد و اطفال نگتأمین عدالت در میان اطفال وسیله آرامش روحی و روانی طفل می

لاش و تیوالدین توقع رفتار عادلانه را دارند در محیطی که عدالت وجود داشته باشد زمینیه 
فرمایید: " اعیدلوا بیین رشد استعداد فرزندان بیشتر است چنانچیه پییامبر اسیلام )ص( می

و  پنهانی رداولادکم کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی آلبر و اللطف" عدالت را بین فرزندانتان 
ها با شما به عد آلت رفتار ها و نیکیظاهر برقرار کنید همانطوریکه دوست دارید در خوبی

ار ( عیدالت را برقیر8فرماید: " اعدلوا هو اقرب للتقوا" )مائده آییت گردد. قرآن کریم نیز می
بایید ن کنید که نزدیک به تقوا و پرهیزگاری است. از نظر اسلام حتی در بوسه کردن فرزنیدا

شده است که نظر مبارک ایشان به مردی عدالت رعایت گردد. از پیامبر اسلام )ص( روایت
صورت یکی از آن دو پسر بوسه زد و با او مهربانی و محبت رفتیار افتاد که دو پسر داشت به

نمود اما به دیگری اعتنای نکیرد آن حضیرت )ص( فرمیود: چیرا مییان پسیرانت عیدالت و 
 نکرد؟ این خود نشان دهنیده حیق عیدالت در مییان فرزنیدان از دییدگاهمساوات را رعایت 

 اسلام است.
 حق نفقه

 باشد:ازجمله حقوق فرزند بر عهده پدر و مادر نفقه ای اوست که به دو بخش می
یک: نفقه کودک از بدو تولد بر عهده پدر است که در قرآن تأمین شیر برای طفیل شییر  

الِیدَات یُرضِیعن اَولَادَهُینَّ حَلَیینِ کَیامِلَینِ لَمَین أَرَادَ أن یَیتِمَّ خوار تصریح کرده است. " وَالوَ 
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دهنید ایین بیرای کسیی اسیت کیه الرِضَاعَةَ " مادران فرزندان خود را دو سال تمام شییر می
 (223بخواهد دوران شیر خوارگی را تکمیل کند. )بقره / 

قه را بر ر فراز بعدی آیه خداوند ج نفشود داند را نیز شامل میکه طلاق گرفتهمادران زنآن
عی فرزند پدر واق دوش " اَلمَولُدِ لَهُ " قرار داده یعنی کسی که فرزند از او متولد شده که همان

ند ییا کاست پس نفقه ای کودک بر عهده پدر اوست یا باید مادر او را برای شیر دادن راضی 
ود فقه ای خزند بالغ شود و قادر به تهیه نبرای کودک دایه بگیرد. نفقه فرزند در صورتیکه فر

 نباشد و والدین قادر به انفاق باشند نیز بر عهده پدر است.
باشد. " فَأِن أَرضَعنَ دو: حق نفقه مادر طفل است در زمان شیردهی که بر عهده پدر می

دهنید، زنید را( شییر می)فر شیما لَکُم فَأتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأتَمِرُوا بَینَکُم بِمَعرُوفِ " و اگر برای
لاق / ها را بپردازید و )در باره فرزندان کارها را( با مشوره شایسته انجام دهید. )طیپاداش آن

6) 
 حق تعلیم و تربیت 

باشید و در هیر شود که طفل دارای سه مرحلیه سینی میهای اسلام استفاده میاز آموزه
فرمایید: الولید السیید م )ص( میمرحله نسبت به طفل رسیدگی صورت گیرد پیامبر اسیلا

( فرزند در هفیت سیال 222سبع سنین و عبد سبع سنین وووزیر سبع سنین )طبرسی، ص 
سیال را  14اول باید آزاد باشد و در هفت سال دوم تحت تربیت قرار گیرد اما بعید از اینکیه 

برای  خاصی تمام کرد از او در امور مشوره گرفته شود. در حقیقت هر مرحله از سنی تدابیر
 تربیت اطفال باید در نظر گرفته شود رسول گرامی اسلام )ص( فرموده است:

ینکیه " خداوند رحمت کند بنده ای را که فرزندش را بر نیکی و سعادتش یاری کند به ا 
ی سول گرامیبه او احسان نماید و با او انس بگیرد و به آموزش و پرورش او بی پر دازد. نیز ر

ه است: فرزندانتان را بر سه خصلت تربیت کنیید محبیت پییامبر )ص(، اسلام )ص( فرمود
بیت )ع( و قرائت قرآن از رحمت خدا دور باد آن پدر و میادری کیه بیا رفتیار و محبت اهل

رنید" گفتار نادرستشان موجب بدکاری فرزندان خود و نارضایتی خویشتن را از وی فراهم آو
 (106، ص 1363)شعیری، 



 
 

 
 

19
5

 
ون

 قان
ق و

خلا
ه، ا

 فق
ظر

 من
 از

ال
طف

ق ا
قو

ح
 

 

کنید، ود: " زیاده روی در ملامت آتیش لجاجیت را شیعله ور میحضرت علی )ع( فرم
 کیی انجیامحق فرزند بر پدر اینست که: پدر برای او نام نیک انتخاب کند، تربیت او را به نی

 (169ه ق، ص  1408دهد و قرآن به او بیاموزد" )نوری،
شده حضرت علی )ع( فرمود: " هنگامیکه جوان نورسی را به سبب گناهانی که مرتکب 

هایش را نادییده بگییری و از تمیام کنی، مراقب باش که قسمتی از لغزشاست نکوهش می
ز راه اجهت مورد اعتراض و توبیخ قرار ندهی تا جوان به عکس العمل وادار نشود و نخواهد 

 (169ه ق، ص  1408عناد و لجاجت بر شما پیروز گردد" )نوری،
 

 ه( حق میراث
کیل شکل گیرد شرعاً بیرایش مییراث از ترکیه اقیاربش هرگاه طفل در شکم مادرش تش 

تواند گردد، برابر است که پسر باشد یا دختر هیچ کسی نمیمانند هر شخص دیگر ثابت می
که وی را از حق میراث محروم نمایید ولیو کیه ضیعیف و نیا تیوان باشید. خداونید متعیال 

کند شما : وصیت میترجمه« لُ حَظ  الُانثَیَینِ للهُ فِی اَولَادِکُم لِلذَکَرِ مِثیُصِیکُم ا»فرماید: می
رد را خداوند )ج( در اولاد شما که مرد را هست مانند حصیه دو زن. ازلحیاظ اخلاقیی میوا

 دیگر مانند حق دفاع از طفل و حق مشوره نیز ذکرشده است که باید رعایت شود.
 

 حقوق طفل در قوانین -3

اسیاس دسیتورات شیریعت و دیین حقوق طفل گرچه در قوانین کشیورهای اسیلامی بر
المللی نیزدر میورد حقیوق اطفیال باشد اما در این مقاله قوانین ملی و بینمقدس اسلام می

 گردد:مورد بررسی قرارگرفته است که ذیلّا بیان می
 

 الف( حق نام و ثبت تولد
 باشداولین حق طفل از ابتدای تولد عبارت از داشتن نام، سجل و تابعیت می

 ایت طفل در ماده چهاردهم در باره حق داشتن نام تصریح دارد:قانون حم
 باشد.طفل از بدو تولد دارای حق داشتن نام مناسب می .1
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ی ووالدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل مکلف است بعد از تولد طفل برای  .2
ت نام مناسب انتخاب و هویت آن را مطابق احکام قانون در دفاتر مربوطه ثب

 نماید.
عقاید  ر بافل نباید دارای محتوای تحقیر آمیز یا توهین به کرامت وی یا مغایاسم ط .3

 دینی باشد.
 رایشهرگاه طفلی به نامی که از جانب والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی او ب .4

غیر تواند طبق احکام قانون نام خود را تانتخاب گردیده، رضایت نداشته باشد می
 دهد.

ولد ر مواد هفتم و هشتم نیز آمده است: " یک طفل بعد از تدر کنوانسیون حقوق طفل د
تیا  فوراً باید سجل شود حق دارد از بدو تولد نامی داشته باشد صاحب هویت ملی گیردد و

جای ممکن حیق شیناخت والیدین خیود را و مراقبیت از جانیب آنیان را دارد. دول طیرف 
المللیی و در چارچوب اسیناد بین کنوانسیون باید اجرای این حقوق را مطابق به قوانین ملی

خصوص اگر عکس قضیه منجیر بیه بیی هیویتی طفیل مربوط در این زمینه تضمین کنند به
رف شود. در ماده هشتم این کنوانسیون در مورد نام و نسب و فرزنید آمیده اسیت: " دول طی

شوند که بدون مداخله رنیج آورحیق طفیل را در هیویتش بیه شیمول کنوانسیون متعهد می
کند، احترام بگذارنید در جیای کیه عیت، نام و نسب فامیلی آنطور که قانون مشخص میتاب

شیود دول طیرف صورت غیر قانونی از بعض یا تمام عناصر هویتش محروم مییک طفل به
های لازم را بیه منظیور اعیاده هرچیه زودتیر هوییت وی ها و حمایتکنوانسیون باید کمک

 تدارک ببینند.
 نینب( حق حیات در قوا

المللیی و ترین حق طفل، حق حییات اسیت کیه در قیوانین داخلیی و بینیکی از مهم 
رد اعلامیه حقوق بشر تذکر یافته است ازجمله در ماده سیزدهم قانون حمایت طفیل در میو

 حق حیات طفل تصریح شده است:
ه عنوان موهبت الهی برخوردار بودگردد، از حق طبیعی حیات بهطفلی که زنده تولد می

هیا و ادارات گییرد. وزارتو مطابق احکام این قانون و اسناد تقنینی مورد حماییت قیرار می
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اند به منظور تأمین حق حیات و رشد سیالم طفیل تیدابیر دولتی و غیر دولتی ذیربط مکلف
 لازم را اتخاذ نمایند. در بند الف ماده دوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است:

است الهی و حقی است که برای هر انسان تضمین شیده اسیت و الف( زندگی موهبتی 
ها واجب است که از این حقوق حمایت نموده و در مقابل بر همه افراد، جوامع و حکومت

 هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست. نییز
 زندگی، آزادی و امنیت شخصیدر ماده سوم اعلامیه حقوق بشر آمده است: " هر کس حق 

 دارد"
 و نیز در ماده هفتم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است:

هر طفلی از زمان تولد حقی برگردن والیدین خیویش و جامعیه و دولیت در محافظیت 
ز ادوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین میادی و بهداشیتی و ادبیی دارد. در ضیمن بایید 

 ها مبذول شود.های ویژه نسبت به آنمراقبتجنین مادر نگهداری شود و 
 تی را کهپدران و کسانی که از نظر قانون و شرع به منزله پدر اند حق انتخاب نوعی تربی 

هیای اخلاقیی و خواهند با مراعات منافع و آینده آنان در پرتوی ارزشبرای فرزندان خود می
 احکام شرعی دارند.

 ج( حق حفظ هویت و نسب
باشید کیه بایید در هنگیام تولید اولیه طفل حفظ هویت و نسب وی می یکی از حقوق

هویت و نسب وی حفظ گردد. هویت عبارت از مجموعه اوصاف ذاتی و مدنی شخص که 
باشد مانند نام، نام پدر، نام پیدر کیلان، نیام دهد، میمعیار تفکیک اشخاص را تشکیل می

قیانون حماییت طفیل هوییت را چنیین مادر، پسر، دخترو ... در ماده سوم بند بیست یکیم 
تعریف نموده است:" شهرت مکمل شخص است که شامل اسم، تخلص، اسم پدر، اسیم 
پدر کلان، تاریخ تولد به تفکیک روز، ماه و سال، محل تولد، سیکونت اصیلی و سیکونت 

باشد." درقانون در مورد نسب در بند بیست ماده سوم قانون حمایت طفل نسب را فعلی می
 از پیوند صلبی و بطنی با والدین دانسته است. عبارت
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 نتیجه گیری
رسیم که دیدگاه واحد در مورد تعریف طفل، با توجه بیه از مطالب فوق به این نتیجه می

های حقوقی دنیا نیز دیدگاه های مختلف علمی، توافق وجود ندارد. همین گونه در نظامرشته
رییف طفیل و تعییین حید سینی او در قیوانین شود؛ به ایین معنیی کیه تعواحدی دیده نمی

کشورهای مختلف جهان، از دیرباز تاکنون متغییر بوده است. مشهور فقهیای امامییه، امیام 
فقیه حنفی، جمع از فقهای مالکی و ابن وهیب، « ابویوسف»شافعی، اوزاعی فقیه حنبلی، 

گوید: فقیه امامیه می دانند. شهید ثانی،اکمال پانزده سال قمری را برای طفل مذکر بلوغ می
گیردد و ورود بیه سیال پیانزدهم کیافی طفل مذکر پس از اکمال پانزده سال قمری، بالغ می

 ۱۸نیست. پایان دوران طفلی در برخی قوانین داخلی کشورها، متفاوت و مشخصاً کمتیر از 
کامل  سال ۱۵سال و برای پسران  ۹سال باشد. برای نمونه، در ایران، سن بلوغ برای دختران 
قانون مدنی، سن اهلیت ازداوج  ۷۰قمری در نظرگرفته شده است. در افغانستان مطابق ماده 

سال شمسی در نظرگرفته شده اسیت. در میورد حقیوق  ۱۶سال و برای دختر،  ۱۸برای پسر 
آیید اولیین مکلفییت های اسیلام بیه دسیت میها و آموزهاطفال آنچه که از مجموع دیدگاه

قانونی طفل انتخاب نام نیکو برای طفل است نام که توهین به کرامیت  والدین و سر پرست
وی نباشد انتخاب کرده و در دفتر تابعیت ملی ثبت نماید. حقیوق از قبییل حیق نیام، حیق 

اند کیه هیم اسیلام و هیم حیات، حق حفظ هویت و نسب، حق ثبت تولد ازجمله حقوقی
کید کرده است و از دیدگاه اسلا عنوان حقوق اخلاقیی بیرای م مواردی را بهقوانین روی آن تأ

طور عمیوم توان تلقی کرد مانند اختیار مادر نیک، نام نیکو، محبیت، احسیان و بیهطفل می
باشیند. در اکثیر جوامیع اند که قابیل توجیه میتأمین عدالت در بین فرزندان ازجمله نکاتی

لایل فقر، نا امنی و رسم و مخصوصاً افغانستان نقض قوانین نسبت به اطفال وجود دارد به د
گیرد به بیاور مین های قومی و خانوادگی که از اطفال بگونه ابزاری استفاده صورت میرواج

ها طور خاص نقیش مهیم و ها و حکومتدر نخست توجه سازمان ملل در عموم و خانواده
ال را جای اینکیه اطفیها بیا درک مسیئولیت بیهسازنده در سرنوشت اطفال دارند که خانواده

وسیله درامد پول و سرمایه قرار دهند باید خود در تلاش زمینه سازی تعلییم و تربییه سیالم 
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المللیی ها نیز در مورد اطفال با اتکاء به قوانین ملیی و بیناولادشان اقدام نمایند و حکومت
 توجه خاصی نسبت به اطفال نمایند.
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 استاد فرهنگ مصاحبه با

نامه قلم بنا دارد در هر شماره، با یکی از استادان برجسته حوزه، مصاحبه داشته فصل
باشد تا هم معرفی و قدرشناسی از استادان حوزه باشد و هم تجربیات استادان در اختیار 

، جناب والمسلمینالاسلامدر خدمت استاد حجت شمارهنسل جدید قرار گیرد. در این 
آقای احمد شکیب فرهنگ، عضو شورای عالی نظارت و معاون مجمع مشورتی مدیران و 

 علمی شورای عالی نظارت، هستیم.عضو ارشد هیئت
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 سؤال اول: استاد شکیب، ضمن معرفی خود، بفرمائید تحصیلات در کجا بوده است؟
از ولایت  هجری شمی در کابل و اصلاا  1355بنده احمد شکیب فرهنگ متولد سال 

طلبه  1368ام و در سال باشم. دوره متوسطه را در مکتب دولتی کابل گذراندهغزنی می
اتمام  ام و تحصیلات طلبگی را در افغانستان شروع و سطوح عالیه را در تهران و قم بهشده

العظمی وحید خراسانی و درس خارج فقه اللهام و مدتی در درس خارج اصول آیترسانده
رضا ام و در درس فلسفه استاد غلامالله فاضل لنکرانی شرکت داشتهضرت آیتمرحوم ح

زاده آملی و درس تفسیر استاد جوادی آملی فیاضی و استاد مسجد جامعی و استاد حسن
 ام.هم حضورداشته

 اید؟سؤال دوم: در نزد چه استادانی تحصیل نموده
خر، فره سطح را نزد استاد وجدانی لبته دوهای است که نام بردم. ااستادان بنده همان

ه ام. یکی از خاطراتم این است کاستاد مصطفی اعتمادی، استاد علی محمدی تلمذ نموده
مه ها بعد از نماز مغرب و عشا برای عموم طلاب برنادر مدرسه امیرالمؤمنین تهران شب

آقای جشب هم بحث من حضور نداشت و مرحوم حاها الزامی بود و در یکمباحثه درس
ای بود، آمدند و مرا گفتند که چرا سر الله علیه که مرد مهذب و پاکباختهکرباسی رضوان

ا بسیار رکلاه مانده است؟ و نشستند باکمال بزرگواری با بنده مباحثه کردند و بنده شما بی
 تشویق و نوازش نمودند.

علی آن دوران با دوره ف سؤال سوم: در دوران تحصیلات با چه مشکلاتی مواجه بودید و شرایط
 های دارد؟چه تفاوت

 ودر آن دوران فقر و حرمان و با مشکلات ساختن ویژگی عام طلاب و طلبگی بود 
 وجه در آن دوره میسر نبود.هیچامکانات کنونی به

یس داشته یس کردهاید و چه مضاسؤال چهارم: چه مدتی تدر  اید؟مینی را تدر
فان، تدریس دارم و مضامین فقه و اصول فلسفه، عر بنده تقریباا بیست سال است که

 ام.ادبیات و منطق را تدریس نموده
 های پیداکرده است؟ها و طلاب نسبت به گذشته چه تفاوتسؤال پنجم: وضعیت فعلی حوزه
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ها و طلاب است های مادی و معنوی که اکنون در اختیار حوزهامکانات و فرصت
ه که آن سخت کوشی و پرانگیزگی و هدفمندی ولی متأسفان وجه میسر نبود؛هیچدرگذشته به

 رسد.رنگ به نظر میشته در طلاب وجود داشت، ظاهراا در وضعیت کنونی کمذدرگ
عنوان عضو شورای عالی نظارت و معاونت مجمع عالی، بهسؤال ششم: چون حضرت

ی و مدیران را معرف مشورتی شورای مدیران، مشغول فعالیت هستید، تشکیلات فعلی شورای نظارت
 بفرمایید.

باشد. در ذیل شورای های گوناگون علمی و اداری میشورای نظارت متشکل از بخش
علمی، کمیسیون خواهران، بخش پژوهش، بخش امور قرآنی، بخش اداری نظارت، هیئت

باشند و هم چنان یک بخش مجمع طلاب و بخش اداری ائمه جماعات و مبلغین می
پردازد. فلسفه رسد و میباشد که هر بخش به امور مربوط به خود میمیمشورتی مدیران 

منظور حُسن انجام کارها کار بهوجودی این تشکیلات هم تفکیک وظایف و تقسیم
 باشد.می

یت حوزهسؤال هفتم: مهم ین تحولات دو سال اخیر در مدیر  ت؟های چه بوده استر
تی شدن و تخصصی شدن تصمیم تشکلا وترین تحول، آمدن نظم و انضباط مهم

 باشد.ها میگیرهای و فعالیت
ین کاستیعالی مهمسؤال هشتم: ازنظر حضرت ها و مشکلات در سیستیم آموزشی واداری تر

 ها چیست؟حوزه
 کننده، وجود ندارد؛ ولی یگانه مشکل ناهماهنگیالبته کاستی و مشکل جدی و نگران

ستم واحد تربیتی آموزشی در کل مدارس مدارس دینی با همدیگر و عدم حاکمیت سی
 باشد.می

یم؟سؤال نهم: چه توصیه  های برای طلاب دار
ازپیش ترین پیشنهاد به طلاب عزیز این است که خود و جایگاه واقعی خود را بیشمهم

 ه انبیاورث توجه و التفات داشته باشند؛ زیرا این وظیفه پیامبرانه را دارند. علمای عامل
کوشی و تقوا و گاه از سختهمت خود را عالی نگهدارند و در مسیر هیچباشند و می

 تهذیب نفس غافل نمانند.
 .سؤال دهم: در پایان اگر نکته خاصی هست، بفرماید

 های لازم الذکر گفته آمد.گفته
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 معرفی کتاب خشونت در خانواده

 
ریخ خشونت یک پدیده جهانی و یک آسیب اجتماعی فراگیر است که در طول تا

های متفاوتی، رایج بوده و هست. جوامع بشری و البته با نسبت همهحیات بشر و در 

نوع خشونتی نباشد و البته جوامعی هم وجود  چیهای را یافت که در آن جامعه توانینم

که خشونت یک پدیده جهانی  طورهماندارد که در آن خشونت بسیار گسترده است. 

رل و کاهش خشونت هم یک وظیفه اخلاقی، دینی و کنت، یریجلوگاست، تلاش برای 

و با درجات  شیوبکمها و جوامع فرهنگ همهانسانی است که در طول تاریخ و در 

تری بوده است. در عصر حاضر، هم پدیده خشونت ابعاد گسترده موردتوجهمتفاوتی 

است. با به یک تلاش فراگیر جهانی مبدّل شده آن  و هم مبارزه برای کنترل داکردهیپ

ها برای بهبود زمینه ٔ همهتوجّه به رُشد فرهنگ عمومی و تلاش جمعی بشر در 

 درواقعوضعیت زندگی، مبارزه با پدیده خشونت از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. 

مبارزه برای رفع خشونت یکی از مظاهر تلاش جمعی بشر برای بهبود وضعیت زندگی 

های عمومی برای مبارزه تبلیغات وسیعی در رسانه عمومی است. در چند دهه اخیر، هم

های مختلف علوم های گوناگونی در حوزه، هم پژوهششدهانجامبا پدیده خشونت 

های سیاسی و اجتماعی در این راستا خشونت صورت گرفته و هم تلاش دربارهبشری 

ت. است. لکن در گفتمان خشونت، جای مباحث نظری و مبنایی خالی اس شدهانجام

ای و سیاسی بوده و روی مصادیق مباحث مربوط به خشونت، بیشتر مباحث رسانه
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علمی و تحلیلی کمتر  صورتبهجدلی متمرکز است و پدیده خشونت  با نگرشخاصی و 

در جامعه افغانستان که مسئله خشونت در چند سال  خصوصاً است. شدهواقع موردبحث

های فعال اجتماعی مثل ها و نیز گروهانهترین محورهای فعالیت رساخیر یکی از مهم

است. از سوی دیگر برخورد تهاجمی  ...کمیسیون مستقل حقوق بشر، جامعه مدنی و

ی نسبت به آن و احساس و هیسوک، نگاه یخانگیها در مسئله خشونت برخی از طیف

ی لنرعیغی، نامرئی و ریگجبههی یک ریگشکلاستفاده ابزاری و سیاسی از آن، منجر به 

و  ریسوءتعبو نیز  هایورزغرضی هم ریگجبههها شده است. در این تلاش نیبرابر ادر 

تفسیر برخی از مدعیان مبارزه با خشونت و هم سوء فهم برخی از مخالفان مبارزه با 

در  تنهانههای سنتی در جامعه افغانستان ، برخی از طیفجهیدرنتخشونت، دخیل است. 

های فکری، ی دیدگاهنوعبه؛ بلکه دهندینمرغبت نشان  نگیخامبارزه علیه خشونت 

و به همین جهت  نندیبیمفرهنگی و منافع اجتماعی و سیاسی خود را در تضاد با آن 

مخالف  خانگیصریح و یا غیر آشکارا با طرح مباحث مبارزه با خشونت  صورتبهچه 

رفع سوء فهم و  از مسئله خشونت و نیز سوءاستفادههستند. برای جلوگیری از 

در مسئله خشونت لازم است که ابعاد و زوایای مسئله خشونت با دقت  سوءتفاهم

 بیشتری بررسی شود.

های مختلف های مختلف و در دانشی است که از زاویهرالاضلاعیکثخشونت پدیده  

ی، مباحث شناسجامعهو بررسی است. اصطلاح خشونت در روانشناسی،  موردمطالعه

 نشناسیای دارد. در روای تبلیغی و... کاربرد گستردهارسانهلات سیاسی و حقوقی، مجاد

. در گیردمیقرار  موردمطالعهفردی  زیآمخشونتنگاه علمی، علل و عوامل رفتار با 

اما در ؛ تاس توجه موردجمعی، در جوامع  هایخشونتی علل و عوامل شناسجامعه

آسیب  عنوانبهشونت خها معطوف به ثحبای و مجادلات سیاسی تبلیغی، فضای رسانه

ر داست.  ظرمدنی سیاسی و تبلیغی هم هازهیانگو معضل اجتماعی است. البته اهداف و 

 دنظرمآن  کنترلدر جامعه و کاهش و  زیآمخشونت جرائممباحث حقوقی مبارزه با 

 ازجملهاست؛  مطالعهقابلهای دیگری هم پدیده خشونت از ابعاد و زاویه است.

ی مثل سلامی خشونت از منظر دینی؛ آیات و روایات و عقل سلیم و نیز علوم اریکارگبه

 نگیخاموضوع این تحقیق بررسی مسئله خشونت  اخلاق، فقه هم شایسته بررسی است.

 است. شدهمیتنظ چهارفصلدر از منظر دینی است که 
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است. در  هشدبیانکه در چهار گفتار  فصل اول چیستی، انواع و نمودهای خشونت 

ونت، ضمن تعریف انواع خش گونه شناسی خشونت است که گفتار اول درباره مفهوم و

 و، بسترهای تحقق رموجهیغخشونت موجّه و غیرموجه، معیارهای خشونت موجه و 

 است. هقرارگرفتی موردبررسخشونت  اشکال خشونت و در گفتار دوم نمودها یا مصادیق

 وجّه ت موجّه و غیرموجه و معیارهای خشونت موبرخی از مباحث این فصل مثل خشون

 چنینهم .تا جایی که نویسنده این سطور اطلاع دارد، مسبوق به سابقه نیست غیرموجه

چه  ی ودانشگاهمراکز تحقیقی و  در گفتمان خشونت چه در گفتمان علمی و پژوهشی

مند که ضابطهدارد  از خشونت وجود ییهابندیدستهدر گفتمان سیاسی و ژورنالیستی، 

ی در فصل اول این تحقیق، خشونت به گونه خشونت جسمی و روح و معیاری نیست.

 یجسمآسیب  ، یابر شخص، آسیب وارده عنوانبهاست؛ چون خشونت  شدهیبنددسته

ر این بدرونی و روحی( و  ردد رنج )حداقل یروحدرد جسمی( است و یا آسیب  )حداقل

، خشونت شدهبندیدستهوانی و خشونت جسمی خشونت ر دو گونهاساس خشونت به 

و حبس،  شدهتقسیمبه دو بخش خشونت روانی کلامی و روانی غیرکلامی  روانی

ساختاری(  خشونت) یساختارهای خشونت اقتصادی(، محدودیت) یمالهای محدودیت

ی رکلامیغخشونت روانی  رمجموعهیزخشونت جنسی( ) یجنس سوءاستفادهو 

ر آن، . افزون ب؛ زیرا آسیب این رفتارها بر روح و روان انسان استاست شدهیبنددسته

موارد  نیچنهمو  اخلاقی و فقهی() ینید ازنظر هاآنتعریف و حکم  هرکداممصادیق 

 است. شدهیبررسموجّه متصوّر آن 

ار گفتار در چه و نمودهای آن هاگونهخشونت در خانواده است.  عنوان فصل دوم،

ی هاگونه ومگفتار د و پیامدهای آن، خانگیخشونت درباره تار اول است. گف شدهبیان

خشونت علیه زن، خشونت علیه شوهر،  ٔ  گونهکه در پنج  خانگیمتصور خشونت 

که  شدهبیانعلیه خدمه  و خشونت سالمندانخشونت علیه کودکان، خشونت علیه 

در بحث  هایکاستز های دینی برسی شده است. یکی اآموزه ازنظرفراوانی و نیز  ازنظر

ت خشون ، تمرکز بر خشونت علیه زنان و غفلت از انواع دیگری ازدر خانوادهخشونت 

ر نواع دیگتحقیق، بررسی ا این یهاینوآوراست که در خانواده امکان بروز دارد. از 

نت در نمودها و مصادیق خشو دربارهگفتار سوم  خشونت متصور در خانواده است. در

 است. شدهیبررس رابطه مدیریت خانواده با تنبیه و خشونت فتار چهارمخانواده و در گ
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ی هاینوآور و عوامل مؤثر بر خشونت است. از ورزیعلل خشونت درباره فصل سوم 

تار رف آنجاکهازی و عوامل مؤثر بر خشونت است. ورزخشونتاین تحقیق، تمایز بین علل 

، صفات نفسانی گیردمیآدمی نشئت  فرمانده وجود عنوانبهاز نفس  اختیاری انسان

 گفتار اول فصل سوم، خشونت است. در ازجملهمنشأ و علت رفتارهای انسان و 

و در  ورزیعنوان علل خشونتی نفسانی که منشأ رفتارهای خشن است، بههایژگیو

از شناختی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی که عوامل مختلف زیستی، روان گفتار دوم

عنوان عوامل ی نقش دارد، بهورزخشونتها و صفات نفسانی، در بر ویژگیتأثیر  طریق

 است. شدهمؤثر بر خشونت بررسی

ی، در دو ورزخشونتچهارم اهداف و راهکارهای متصور برای کنترل و کاهش  فصل 

 ما تیلمسئومبارزه علیه خشونت و  اهداف و پیشینه دربارهگفتار است. گفتار نخست 

، انوادهخونت خانواده و گفتار دوم درباره راهکارهای مبارزه علیه خش خشونت در درباره

 است.

نشست های علمی فقه معاصر بررسی مبانی فقهی 
 عزاداری با محوریت قرآن و حدیث

در سالن  26/5/1402در روز پنجشنه  ینشست علمی بررسی مبانی فقهی عزادار
 شورای مدیریت برگزار گردید.
ود. بجة الاسلام و المسلمین سید عبدالحکیم  مدقق موسوی کارشناسان این نشست  ح

د ی سیمجری برنامه آقای محمد رضا مظفری بود. برنامه با تلاوت قرآن کریم توسیط قار
جام اکبر رضوی آغاز گردید و پس از آن سید ذکر مصیبت توسط توسط سید  جهانگیر  ان

 گردید. 
 سؤال اول: مبنای فقهی عزاداری چیست؟

ها با عناوین خاص، ممدوحیت شود از آنن کریم آیات فراوانی وجود دارد که میدر قرآ
 اند از:عزادار را استفاده کرده است. این عناوین عبارت

 تعظیم شعایر الهی
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 اده کرد،توان از آن جواز و مطلوبیت عزاداری برای امام حسین ع را استفاولین آیه که می
لِک وَمَ »آیه تعظیم شعایر است هَا ذََٰ هِ فَإِنَِّ مْ شَعَائِرَ اللَِّ است  لْقُلُوبِ؛ ایناقْوَی تَ نْ مِ نْ یعَظِِّ

 قوایت)دستورات خداوند دربارهٔ حج( و هر کس شعائر خدا را گرامی بدارد، پس این از 
 22حج: .هاستدل

های چیزی است. ابن گوید: شعایر علائم و نشانهفخر رازی در معنای شعایر می
های نهدن را هم اضافه کرده است که براساس آن شعایر علائم و نشاعاشورا قید واضح بو

های دین مطلوب چیز است. براساس این آیه بزرگداشت علائم و نشانواضح یک
شده است. شعایر الهی شامل هر چیزی است که نماد دین باشد و هرچه آن نماد توصیف

ایر دین است و عزاداری هم تعظیم عتر است. اولیای الهی از شمتر باشد، تعظیم آن مهبزرگ
گوید که اگر در زمانی و مکانی سبک خاصی از ها است. شهید در القواعد و الفواید، میآن

لهی یر ااحترام به مردم رواج پیدا کند، این ازنظر اسلام مطلوب است؛ چون مؤمن از شعا
اهد مشرفه اند که مشاست و تعظیم آن مطلوب است. بر همین اساس بعضی فقها گفته

الله شیخ جواد تبریزی تمام که شعایر الهی است. آیتحکم مسجد دارد از باب این
 داند.نمادهای عزاداری را از شعایر الهی می

 مودت قربی
قُلْ لا »شده است: شورا بیان 23عنوان دوم ابراز محبت به عترت نبی است. که در آیه 

ا إِلا الْمَوَد   شود. الح انجام میا عمل صبقربی مودت فی ال« ةَ فِی الْقُرْبَیأَسْأَلُکمْ عَلَیهِ أَجْرا
که امام عنوان مزد رسالت واجب است، چنانبراساس این آیه شریفه، محبت عترت به

شده است. عزاداری نوعی عنوان فرض الهی در قرآن نازلگوید که حب شما بهشافعی می
اری مصداقی از ابراز مودت فی ابرازی محبت و هم موجب افزایش محبت است. عزاد

 القربی است.
 تأسی و تبعیت از نبی مکرم )ص(

ت شده است و روایادر آیات متعددی اسوه گرفتن پیامبر و الگو گیری آن حضرت توصیه
م هشده است و عزاداری ما متعددی در گریه و عزاداری نبی مکرم برای امام حسین ع نقل

 حکم قرآن.م است و عمل بهمصداقی از تبعیت از بنی مکرم اسلا
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 داشتن یاد اولیای الهیزنده نگاه
کند و عزاداری برای شهیدان چنین قرآن نگاه داشت یاد اولیای الهی توصیه میهم

ترین روش زنده نگهداشت یاد شهیدان کربلا است و از همین رو یک مطلوب کربلا، مهم
 دینی است.

 وبقراری در سیره حضرت یعقمطلوبیت جذع و بی
در قرآن حکایت اندوه حضرت یعقوب برای یوسف و گریه بسیارش که موجب آسیب 

دهد که اشک و گریه برای عزیز مفقودشده شده است و این نشان میچشمی هم شد، نقل
چنین دلیل جواز مطلوبیت عزاداری برای امام تنها جایز بلکه مطلوب هم هست و همنه

 حسین ع هست
 ؤال مطلوبیت عزاداری در سنت، گفتند:کارشناس نشست در پاسخ س

سالم سنت در تعریف عام، قول و فعل و تقریر  معصوم است که به این معنا مورد ت 
ترین درجه است. عزاداری در سنت ائمه از ضروریات مذهب است. اصل غم اندوه که کم

اتی که حالت جذع باشد، هرچند روایعزاداری است مورد تسالم است، اما حد اعلای آن
مام له ادر منع آن وجود دارد؛ ولی روایات وجود دارد که جذع درباره اولیای الهی ازجم

د مور حسین ع را جایز و بلکه تشویق کرده است. هرچند برخی از این روایات ازنظر سند
شده است؛ اما روایات صحیح هم در بین آن وجود دارد. ین روایات مخصص اشکال واقع

را  عز جذع است. بر همین اساس صاحب جواهر گریه بر امام حسین روایات عام در نهی ا
 رچنداز مصادیق تخصیص خورده از حکم عام نهی از جذع بیان کرده است. ازنظر ایشان ه

ذع اصل جذع مکروه است؛ اما جذع برای امام حسین )ع( مستثنا از حکم عام نهی از ج
برد و معتقد است که ازنظر زیر سؤال می ع را،الله خویی روایات نهی از جذاست. البته آیت

ی الله جواد تبریزبرفرض صحت این روایات، جذع بر امام حسین ع استثنا شده است. آیت
 هم معتقد است که اصل مکروهیت پوشیدن روایات ثابت نیست، هرچند روایاتی بر آن

 س سیاهوجود دارد؛ ولی ز نظر سند ضعیف است. برفرض صحت این روایات، کراهیت لبا
ی ن کمآبه معنای ثواب کمتر است و پوشیدن لباس در مصیبت امام حسین ع ثوابی دارد که 

 کند.ثواب لباس سیاه را جبران می
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اما ازنظر اهل سنت، اصل مطلوبیت گریه در مصیبت در روایات اهل سنت تواتر 
و صحیح مسلم  7377کتاب الجنایز ش  85ص  2اجمالی دارد. در صحیح بخاری ج 

های عبدالمطلب در حال جان شده است که یکی از نوادهاب بکا علی المیت روایتی نقلب
هایش جاری شد. سعد دادن بود که حضرت تشریف آرد و او را  در  آغوش گرفت و اشک

گفت: این چیست؟ پیامبر گفت: هذه رحمت جعله الله فی قلوب عباده. براساس این 
گاه اشک  حدیث، گریه در مصیبت یک اصل عقلایی است که بعد از فوت عزیز ناخودآ

شود. این حدیث دلالت دارد که اشک بر هر عزیزی و ازجمله اولیای الهی، جاری می
 مطلوبیت دارد.

م سخن معروف نبی مکرم ص در ماجرای شهادت حضرت حمزه است که روایت دو
این  وازآن زنان انصار برای او گریه کردند که پس« ان الحمزة لابواکی له»پیامبر فرمود: 

 40ص  2رویه شد. مسند ج تبدیل به یک
ه کلفضل اگریه بر امام حسین در کودکی. روایاتی زیادی وجود دارد. ازجمله روایت ام 

م و روایت دیگری که پیامبر ص در منبر روی حالش به ه 176ص  3مستدرک حاکم ج در 
 خوردند، گفتند: چه شده پیامبر گفت: جبرئیل خبر کشته شدن حسین را به من داد.

 سؤال: عزاداری پیامبر برای امام حسین ع در حال حیات چگونه قابل تبیین است؟
تفاذه است ازجمله راوان و در حد اسهای اهل سنت فگفتم که این روایات در کتاب

وش روایت مستدرک حاکم نیشابوری که نقل از ام الفضل است. که امام حسین را در آغ
کنم، گفت که جبریل من خبر حضرت قراردادم که اشکش جاری شد گفتم چرا گریه می

 کشد.داده است که امتم او را می
 های عزاداری مطلوب چیست؟ها و شاخصهمؤلفه

 اند از:های مطلوب عزاداری عبارتوجه به عناوین مطرح در قرآن و حدیث شاخصهبا ت
هن . عزاداری مصداق تعظیم شعایر الهی باشد و از هرچه منجر به وهن مذهب و و1

 شعایر باشد، پرهیز باشد؛
 . عزاداری ازلحاظ عرفی ابراز حزن و اندوه محسوب شود؛2
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که  هی ثابت باشد. راهکار عملی این است. آن قالب عزاداری مشروعیتش ازنظر فق3
وا ر فتاگر در قالب خاصی تفاوت نظر و فتوا باشد، باید احتیاط کنیم. البته اختلاف د

صورت اختلاف در وجوب و حرمت نیست که مشکل ایجاد شود. معمولاا اختلاف در به
 شد. جواز و عدم جواز است که در این صورت ازنظر علمی بااحتیاط مشکل حل خواهد

آویز برای دشمن نباشد. چنانکه قرآن . زمینه سوءاستفاده مخالفان نشود و دست4
ی، در کند تا زمینه سوءاستفاده یهود نشود. مرحوم نائیننهی می« راعنا»مسلمانان از گفتن 

ستعمال اها نیست؛ ولی باید از غنا و فتوای فرموده است: اشکالی در بیرون آمدن در خیابان
، ر شودو مزاحمت همدیگر پرهیز شود. سینه زدن اگر در حد سیاهی بر بدن منجلهو و لعب 

گوید: باید عزاداری کند و می، سخن نائینی را تأیید میالله حکیم هماشکال ندارد. آیت
 آویز مخالفین شده پاک شود.ازآنچه دست

شاما اناد، جاواب برخی شبهه بدعت گزاری درباره نمادهاای عازاداری را مطارح کرده
 چیست؟

جواب: شبهه بدعت اختصاص به عزاداری نیست و در موارد دیگر هم مطرح است. 
بدعت در لغت رفتار جدید و بی پیشینه است. مهم معنای اصطلاحی است که در آن دو 
دیدگاه است. دیدگاه اول بدعت را رفتاری که اصلی در شریعت نداشته باشد، هرچه ازنظر 

اند این دیدگاه ابن رجب حنبلی، ابن حجر صاحب فتح لغت بدعت باشد، تعریف کرده
الباری است. بر این اساس اگر چیزی، ازنظر لغوی، بدعت باشد، اما در شرعیت اصلی 
داشته باشد که مبنای آن باشد، بدعت اصطلاح شرعی نیست. علامه سید مرتضی و 

وارد شریعت  اند. مجلسی بدعت را رفتاری کهمجلسی هم همین تعریف را انتخاب کرده
اند. مثال ایشان این است که در دین شود و در قالب دلیل خاص و عام نگنجد، تعریف کرده

ای بگذارد که من هرروز هفتاد مرتبه فلان ذکر را ذکر گفتن مستحب است. اگر کسی برنامه
بگویم، اگر خاصیت خاصی را به آن نسبت دهیم، این بدعت است و اگرنه بدعت نیست. 

اساس دعای توسل در شب چهارشنبه را اگر به دین نسبت ندهیم، بدعت نیست، بر همین 
زنی و زنجیرزنی به ولی اگر به دین نسبت دهیم، بدعت است. در عزاداری هم اگر سینه

سبک کابلی را به دین نسبت دهیم، بدعت است؛ ولی اگر به دین نسبت ندهیم، بدعت 
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عنوان مطلوب است و این قالب خاص بهنیست. چون اصل توسل و عزاداری ازنظر دین 
شود البته باید آن قالب ازنظر عرفی دهیم، انجام میقالب خاص که به دین نسبت نمی

مصداق آن کلی؛ یعنی عزاداری داری باشد و ثانیاا ازنظر فقهی مشروع باشد که در این 
همه  تنها بدعت نیست؛ بلکه سنت حسنه است. این جواب در شبهه بدعت درصورت نه

موارد قابل تطبیق است. مثلاا حسینیه، تکیه و.. مصداق سنت حسنه است و نه بدعت؛ جون 
دستور کلی تعظیم شعایر دینی راداریم و این موارد مصداق عرفی آن دستور کلی است و نه 
قالب خاص با دستور خاص دینی. این برداشت موردقبول بین شیعه و اکثر اهل سنت 

 است.
زنی، مهحکم کلی را بیان کردید، ولی مهم مصادیق است. مثلاا در ق دکتر احمدی: شما

های عزاداری  با قصد قربت انجام ها، قالبچنین در بحث بدعتچگونه رفتار کنیم؟ هم
 خواهد.دهد و قصد قربت دستور میمی

حل عملی احتیاط است، طورکلی بیان شد. وقتی گفتیم راهجواب مدقق: مطالب لازم به
ه وشن است که احتیاط در ترک است. البته فتوا نیست. در بحث قربت الی اللمطلب ر

همان اصل کلی در قربت کافی است. در موضوعات شرعی، شرع باید ورود کند، در 
ر کند و مصادیق به عرف واگذار است. مثلاا دموضوعات عرفی، شرع حکم کلی را بیان می

شود. قربة الی الله با دید هم میجشامل عقود گوید، اوفوا بالعقود که باب عقود شارع می
 همان حکم کلی هم صحیح است.
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 گزارش جلسه تجلیل از اساتید

های علمه کابل به مناسابت روز معلام و مایلاد رساول اکارم گزارش تجلیل از اساتید حوزه
لاسلام والمسلمین دکتار )ص( و امام صادق علیه السلام و هفته وحدت با حضور حجت ا

 فلاح نژاد و حجت الاسلام والمسلمین آقای سید حسن صالحی
صیح با خوش آمد گوی و خیر مقدم از مهمانان آغاز شد و بدین صورت  7جلسه در ساعت 

 توسط مجری برنامه جناب اقای زکی اعلام گردید
 قرائت قرآن کریم توسط آقای فیضی حافظ و قاری قرآن کریم

 ب آقای مزمل بیاتبیت عصمت و طهارت جناط مداح اهلمداحی توس
های شورای نظارت برحوزه های علمیه کابل و هزاره جاات توساط دکتار گزارشی از فعالیت

 صالحی
قرائت منشور وحدت در کلام و بیان رهبری توسط آقای زکی مسئول بخش پژوهش شاورای 

 نظارت
های علمیه و عضو شاورای اتید حوزهسخنرانی حجت الاسلام والمسلین آقای فرهنگ از اس

 نظارت
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سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین آقای رضوانی از اساتید و حوزه و عضو عاالی شاورای 
 نظارت

 های علمیهاهدای لوح جوایز به اساتید پیشکسوت حوزه
دعای آخر جلسه توسط حجت الاسلام والمسالمین اساتاد اکباری عضاو شاورای نظاارت 

 برحوزه های علمیه
بیت، جناب آقای دکتار عد از قرائت قرآن کریم و و مداحی توسط قاری محترم و مداح اهلب

م سید حسن صالحی به مناسبت برگزاری جلسه که عبارت بود از میلاد رسول مهربانی اسلا
ا و امام جعفر صادق و هفته وحدت و بزرگداشت روز استاد و معلم، رسول مکارم اسالام ر

 یع معلم را جایگاه بسیار بزرک و ستودنی تعریف نمودندمعلم نمونه و جایگاه رف
های جناب آقای فلاح های شورا را که تحت نظارت و هدایتایشان سپس گزارش از فعالیت

 .بخش تشریح نمود 4نژاد نماینده مقام معظم رهبری در افغانستان صورت گرفته را در 
 

 بخش قرآنی -الف
 آموزش قرآنی برای اساتید و طلاب یااد آور شاد مدرسه و 90ایجاد بخش قرآنی در حدود 

های مختلفی انجام شده است و اساتید زیاد تحت پوشش شورا قرارگرفته و هیئات که برنامه
هاای از بخش قرآنی به مدارس علمیه جهت ارزیابی اسااتید و طالاب مساافرت و ارزیابی

 آنان بعد از تشکیل پرونده قرآنی در شورا انجام شده است.
 

 بخش آموزش -ب
ر تید را ددر بخش آموزش نیز ارزیابی اساتید در دستور کار قرارگرفته که ارزیابان محترم اساا

سطوح مختلف سطح بندی نموده که این اساتید در مدارس و حاوزات علمیاه کابال فعالاا 
 مشغول تدریس هستند.

 ماعاتبخش مبلغین و أئمه ج –ج 
نابر و رارگرفته است که در سطح کابل در مساجد مأئمه جماعات نیز مورد ارزیابی و تعلیم ق

 باشند.های تبلیغی میحسینه ها مشغول فعالیت
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 بخش پژوهش -د
رای شماره از نشریه قلم و تشکیل پرونده پژوهشای در شاورا با 3در این بخش نیز انتشارات 

 ساازیهای تحقیق و پژوهش و آمادهطلاب و نظامنامه جامع پژوهشی و تعلیم برخی روش
 های روشی پژوهش را یاد آور شد.جزوه

های آقای دکتر صالحی استاد حوزه علمیه و عضو عالی شاورای نظاارت بار پس از صحبت
های امورات حوزه جناب آقای فرهنگ سخنرانی نمودند ایشان در خصوص رسالت و برنامه

وش یره ورتذکیه و تکامل بشریت با تکیه به اسوه باودن پیاامبر مکارم اسالام و تأسای از سا
هاای های ارائه نمودند و یاد آور شدند که استاد حوزه با اساتاد دانشاگاه فرقایشان صحبت

 لیفه خدااساسی و ماهوی دارند و بنا به سیره رسول اکرم که اسم ایشان نیز عبداالله است خ
کنناد بارخلاف اساتاد اند و برای متعلم جان و روح و روانشان را پاالایش میدر روی زمین

کنند اما سارکار اساتاد اند و برای دانشجویان بازگو میانشگاه که مشتی از کلمات را حاملد
های جناب آقای فالاح ناژاد و حوزه بر دوعنصر تعلیم و تذکیه استوار است. ایشان از تلاش

های مختلف برشمردند که ایجااد شاورای اقای صالحی تشکر کردند و مواردی را در بخش
ایجاد نظام آموزشی بخش بارادران و خاواهران تادوین نظاام آموزشای نظام مشورتی حوزه 

 بخش هزاره جات و... را یاد آور شدند
پسس از سخنرانی آقای فرهنگ جناب آقای رضاوانی ازاسااتید حاوزه و عضاو عاالی شاورا 

کشاند و همچناین از نظارت مطالبی را در رابطه با وظایف اساتید که خالصانه زحمات می
آیات  ا و مراجع خصوصاا حضرات آیات آیت العظمی خامنه ای مدظلاه وهای علمحمایت

اللاه العظمای فیااض و ساایر مراجاع یااد آور شادند آن را مغتانم العظمی سیستانی و آیت
های علمیه راه اندازی شده است تشکر های قرآنی که برای مدارس و حوزهشمردند و برنامه

 ه در بخش قرآنی و حدیثی شدند.کردند و خواستار فعالیت بیشتر حوزات علمی
درپایان بعد از قرائات ماتن لاوح توساط دکتار صاالحی بارای ساه نفار از اسااتید نموناه و 

اللااه واعااظ زاده کااه اللااه حجاات و آیتپیشکسااوت آیااات عظااام صااالحی ماادرس، آیت
نمایندگانشان حضور داشتند تحویل شد ودر آخر، جلساه باا دعاای اساتاد اکباری معااون 

 شیعه افغانستان به پایان رسید. شورای علمای
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 و آخر دعوینا ان الحمد لله رب العالمین
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 های علمیه کابلگزارش امتحانات سالانه حوزه

به مدد و کمک خداوند متعال )جل جلاله( و استعانت حضرت بقیة الله الاعظام حضارت 
ت و ه کابهای علمیولی عصر )عج الله تعالی فرجه شریف( امتحانات سالانه حوزه ل به همِّ

 تلاش شورای مدیریت نظارت برحوزه های علمیه کابل و هزارجات به مدت دو روز صبح و
ر دنفار  1500عصر در حوزه علمیه خاتم النبیین و مدرسه مدینة العلم باا شارکت بایش از 

سطح درس خارج و سطوح عالی و طلاب جدید الشمول )پذیرشی( درروزهای دو شانبه و 
 1445ربیع الثانی  22و  21هجری شمسیب رابر با  1402عقرب )آبان(  16و  15سه شنبه 

 هجری قمری برگزار گردید.
امتحان مذکور، سالانه طبق برنامه شورای نظارت برحوزه های علمیه کابل و هزاره جات به  

منظور ارتقای طلاب از یک پایه به پایهٔ بالاتر طراحی شده است؛ که طلاب محترم علاوه بر 
ساالانهٔ شاورای  ها، هرسال بایستی به امتحانات عماومیحانات داخلی مدارس و حوزهامت

های علمیه نیز شرکت نمایند، همچنین افاراد جدیاد الشامول کاه متقاضای مدیریت حوزه
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کنند باشند و هنوز از طرف شورای مدیریت شهریه دریافت نمیپذیرش در سطوح عالی می
رودی موفق به کسب نمره لازم برای پاذیرش و دریافات نیز ملزم است که از طریق آزمون و

 شهریه از طرف شورای شهریه شوند.
 

 گزارش تفصیلی
ربیع الثاانی  21هجری شمسی مصادف با  1402عقرب )آبان(  15صبح روز دوشنبه مورخ 

های علمیهٔ کابل در مدرسه خااتم هجری قمری اولین امتحان شورای مدیریت حوزه 1445
اعضاای شاورای علمای و شاورای نظاارت و دسات انادرکاران اجرایای  حضاور النبین باا

 برگزار گردید، جلسه امتحان با قرائات قارآن کاریم توساط آقاای 9امتحانات، رأس ساعت 
الله صادقی دبیر شورای مدیران و عضو شورای نظارت و فیضی شروع و سپس حضرت آیت

 دم برای اعضای شورای علمیاعضای هیئت علمی شورا ادامه یافت، ایشان ضمن خیر و مق
و دست اندرکاران اجرایی از شورای علمی و اعضای شورای نظاارت و دسات انادر کااران 
اجرایی تقدیر تشکر کرده و همچنین برای طلاب شرکت کننده طلب موفقیت و در حقشاان 
دعا نمودند. سپس جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای صالحی مسئول اجارای شاورای 

زه های علمیه کابل و عضو شورای نظاارت ضامن تقادیر و تشاکر از شاورای نظارت برحو
 علمی و اساتید ناظر بر امتحانات و اعضای اجرائی شاورا و مادیریت حاوزه علمیاه خااتم

های لازم را برای دست اندر کاران اجرایی نسبت به حسن اجرای امتحانات النبیین، هدایت
تحاناات ایشان هم چنین با توجه به جدیاد باودن ام و شیوه برگزاری مطالبی را بیان داشتند،

ها بارای ها به پاساخنامهگزینه ای در حوزهای علمیه کابل، انتقال هریک از آزمون 4تستی 
 طلاب شرکت کننده توضیحات لازم را ارائه نمودند. امتحان صبح روز دوشانبه باا شارکت

ه با 338کت کنناده باه تعاداد نفر در پایه هفتم و مجموع شر 192نفر در پایه ششم و  171
 مدت دوساعت خاتمه یافت.

هجری شمسی نیز جلسه امتحانی شاورای  1402عقرب )آبان(  15عصر روز دوشنبه مورخ 
مدیریت با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط جناب آقای فیضی و ارائه خیر و مقادم باه 

م در رابطه با امتحاناات و اعضای هیئت علمی و شورای نظارت و مهمانان و توضیحات لاز
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 9و  8های عصر در پایه 2تذکرات برای شرکت کنندگان توسط آقای دکتر صالحی، ساعت 
نفر باال   367پایه بالا به تعداد  4برگزار گردید که مجموع شرکت کنندگان  12و  11و  10و 

 بعد از ظهر به پایان رسید. 4شد و در ساعت می
ربیاع الثاانی  22هجری شمسی برابر باا  1402ب )آبان( عقر 16صبح روز سه شنبه مورخ 

ریز باا دومین روز امتحانات حوزه علمیه کابل در مدرسه علمیه مدینة العلم واقع در سر کاا
ه با نفر برگزار گردید. طبق روال جلس 339شرکت کنندگان درس خارج فقه واصول به تعداد 

ی و همراهان ایشاان شاروع گردیاد، ی بامیانالله صالحی مدرس و استاد رضوانحضور آیت
بعد از آن حجت الاسلام والمسلمین دکتر صالحی به حاضرین عرض خیار و مقادم گفتاه 

های لازم را برای شورای علمی و دست اندرکاران اجرای ارائه نمود جلسه در ساعت هدایت
ر شده صورت تشریحی برگزاشروع و به دلیل اینکه امتحانات دوروس فقه واصول حوزه به 9

 بجه قبل از ظهر به پایان رسید. 12ساعت با موفقیت در ساعت  3بود به مدت 
هجری شمسی به دلیل تعداد زیاد شرکت  1402عقرب )آبان(  16عصر روز سه شنبه مورخ 

کنندگان طلاب جدید الشمول )پذیریشی( در دو طبقه از مدرسه مدیناة العلام باا حضاور 
حضور حجت الاسلام والمسلمین عالمی بلخی  اعضای شورای علمی و نظارت حضرت و

بیت علیهم السلام و برخی مدیران مدارس و نااظرین محتارم باا مسئول مجمع محبان اهل
به  برگزار گردید و امتحان با موفقیت و 2نفر طلاب متقاضی در ساعت  500شرکت بیش از 

 خاتمه پیدا کرد. 4نحو احسن در ساعت 
 های علمیه کابلحوزه 1402ت پایان سال نمودار شرکت کنندگان امتحانا



 
 

339

49 83 59 95 81

192 171

510

0

100

200

300

400

500

600

                                                            
      

                         

 

    
   

       
  

      
  

       
  

       
  

      
  

      
   

      
   

      
   

                   

                                                       

 
 
 
 



  

 

 

 
 

 

فصلنامه 
– 

علمی فرهنگی  
قلم                 

  
 

سال دوم
- 

شماره 
4

، زم
ستان 

1402
 

222
 

  تصویر برگزاری امتحان به روایت
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 1402امتحانات  گزارش تجلیل از طلاب برتر در
ی مراسم تقدیر از زحمات شورای علمی و دست اندرکاران اجرای 1402/ 9 /6در تاریخ 

امتحانات در ساختمان شورای نظارت برحوزه هاای علمیاه کابال وهازاره جاات باحضاور 
لانه مدیران مدارس و حوزه های علمیه و اهدای لوح تقدیر به طلاب برتر در امتحاناات ساا

یات برگزار گردید بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط آقای فیضی حضرت آ1402
می و عضو شورای نظاات برحاوزه هاای علمیاه روناد طارح الله صادقی رئیس شورای عل

ن سوالات و برگزاری آن و همچنین آماری از طلاب شرکت کننده، قبول شده گان، مشاروطی
 را گرفته بودند ارائه نمود. 18ومردودین و کسانی که نمرات بالاتر از 

ق از ایشان ضمن تقدیر و تشکراز دست اندرکاران برگازاری امتحاناات باه صاورت موفا
رئیس اجرای شورای نظارت جناب آقای دکتر سید حسن صاالحی تشاکر نمودناد و بارای 
 مدیران  مدارس آرزوی توفیق و سلامتی نموده و کاار مادیران مادارس را کاار ساخت و باا

 عظمت و طاقت فرسا دانستند.
ورا آورده بودند لوح تقدیر وهدیه ای ازطارف شا 18در پایان به طلاب که نمرات بالای 

 ظارت بر حوزه های علمیه اهدا شدند.ن
 اسامی طلاب که مشمول اخذ لوح تقدیر و هدیه شدند در جدول ذیل درج شده اند.
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 معدل پایه نام ونام خانوادگی ردیف

 18 7 محمد رسولی  .1
 18 7 محمد رضایی  .2
 40/18 7 علی خان رضایی  .3
 25/18 خارج محمد جمعه حسینی  .4
 40/18 7 حبیب الله علیزاده  .5
 18 7 محمد زمان حسینی  .6
 50/18 خارج محمد نبی عادلی  .7
 50/18 خارج نجیب الله احسانی  .8
 18 خارج نثار احمد واعظی  .9

 25/18 خارج جواد صادقی  .10
 19 10 سید محمدعیسی سجادی  .11
 18 10 محمد باقر رفیعی  .12
 80/18 7 سید رضا ذاکری  .13
 50/19 خارج محمد یاسین حسینی  .14
 18 خارج یاورحسین رحیمی  .15
 18 خارج محمد فاضلی  .16
 18 خارج محمد اکبری  .17
 50/18 خارج  سعید رضایی  .18
 25/19 خارج محمد زمان احمدی  .19
 18 خارج ظاهر احسانی  .20
 80/18 12 رضا صفری  .21
 50/18 10 حیدر صدر  .22
 25/18 خارج علیجان مصباح  .23
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 3/18 3/18 علی ابراهیمی  .24
 18 خارج علی رحیمی  .25
 25/18 خارج نادر یوسفی  .26
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